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 اهداء

  :نمایم تقدیم واهداء را  خویش خواهم که این رسالهمی 

  به داعی الی الله و سراج منیر، معلم و مربی بزرگ بشریت، پیامبر رحمت حضرت محمد بن عبدالله

 !پیروان راستینش صلی الله علیه وسلم و به یاران جان فدا و

  مه پدران و مادرانی که فرزندان شان را وقف تعلیم وهربان و عزیزتر از جانم و به هو مادر مپدر  به 

 تعلم و دعوت الی الله نموده اند!

   اعضای فامیل جان برابر و دوستان مشفق و گرامی ام ةمهبه! 

  نصرت اسلام و مسلمین و تربیت ابناء مواره برایهاستادان، مربیان گران ارج و با تلاشم که  ةمهبه 

 علم و معرفت تلاش بی وقفه دارند! اسلامی در میادین امت

  اد همه عزیزان و مخلصانی که به نام و یاری الله دراین مسیر خجسته و میمون به جهآری! به

ی داء مهمتواضع را ا ةدفمند و خستگی ناپذیر برخاسته اند، این رسالهمبارک و فراگیر و تلاش 

  !نمایم

   همکاری  و بدون رهنماییزیرا ؛ (عطاء( هالل رفیع صاحب دکتور جناب عالیقدرتاد به اس خاصة

 بسیار مشکل می بود. نامه برایمایشان تکمیل این پایان 
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 سپاس گزاری

 تقدیم و برسانداکمال ی پایه  بهرا  ناچیز گردانید تا این اثر عاجزش را قادر ةدبن کهرا  سپاس خدای عزوّجل

 و ،وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون سلامرهبری  امتنان فراوان از نماید، سپاس و علم واندیشههروان ر 

به  و نمودهرساله کمک  نگارش این تمامی استادان محترم که بنده را در وماستری استادان معزز دوره 

 تهیه و در هنمار که به صفت استاد (؛ عطاء) هالل رفیع صاحب جناب دکتورعالیقدر  و خصوص استاد محترم

 همکاری را همیشهبنده  یزم کهعز لیاز فام و نفرمودند دریغگونه همکاری  ترتیب این پایان نامه از هیچ

گی زند  یمرحله  هر در ننمودند، و وار ترین شرایط دریغدشمادی و معنوی در  هیچ نوع کمک از نموده و

تأثیر گذار  مأ در زندگی  یی تمام کسانی که به گونه از یراخ در و، نگذاشتندا هتنمارا  و تندرا گرف دستم

 پایانبی یشان اجر ا ی همهبرای الله متعال  از و ،کنم میند سپاس زندگی شد در پیشرفتم مایه بودند، و

 .به علم خود خواهانمپیشرفتم وعمل راستای  برای خودم نیز توفیق خداوند متعال را در وخواستارم 

 

 "جاوید "اقبالاحمد 
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 صه بحثخل 

رجوع »که تحت عنوان  می باشد و قانون هماستری بنده از بخش فق دوره نامه ی این تحقیق، پایان

داشت  همیت زیادی کهو این موضوع را بنابر ا هبود «ادت و آثارِ آن از دیدگاه فقه و قانونهاز ش

دان مشکل می شود، و هنگام رجوع شاه ،برای قاضی و حاکمدرکِ حقیقتِ وقائع انتخاب نمودم؛ چون 

ادت هدان از شهگویا این نبودِ احکام رجوع شاآنان در مورد نمی دانند چی امور و قانونی را مدنظر گیرند؛ 

امر و شرع  ی برعکس حقیقتِ هحاکم و قاضی می شود و حتی گا هیا عدم اطلاع با آن سبب مشکلات فرا را

 . صورت می گیرد هفیصل

می دست یافتم، هم آن به فواید خیلیو در  د،یرس به پایان همتذکر  هتحقیق رسال هنگامی کهبدین ترتیب، 

 اینک به  برخی از آن فواید و نتایج به طور فشرده اشاره می نمایم:

 .است عین فرض همطالب وقت در آن ادای و کفائی فرض  ادتهش تحمل -1

 .، اجماع و قیاس ثابت استه، سنت رسول اللهاللادت از کتاب همشروعیت ش -2

 .هو صیغ هودبه، مشهودعلیه، مشهودلهد، مشهور عبارت است از: شاهادت نزد جمهارکان ش -3

دی دادم هشا هادت خود رجوع کردم، در آنچهد است: از شهادت، قول شاهرکن رجوع از ش -4

 هادت رجوع از آن شمردهز شادت خود دروغ گفتم و امثال آن؛ پس انکار اهدروغگو بودم، در ش

 د شد. هنخوا

 .ادت، نزد قاضی یا مجلس آن حتمی است؛ لذا رجوع درغیر آن معتبر نیستهدر رجوع از ش -5

 هکبیر  هادت، امر مرغوب، مشروع و در برخی اوقات واجب می شود؛ زیرا ترک گناهرجوع از ش -6

 .ادت زور( واجب استه)ش

 .رجوع قبل از حکم ساقط است -7

ات هشب هادت در حدود و قصاص باشد، استیفاء جایز نمی باشد؛ زیرا این حقوق بهشاگر رجوع از  -8

 ساقط می شود.

 .از حکم بود، قضاء قاضی نقَض نمی شود دان بعدهاگر رجوع شا -9
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د، هادت خود رجوع نماید، مثلا یکی از دو شاهدر حد نصاب باشند، از ش هدانی کهاگر یکی از شا  -10

 .شود پس ضامنِ نصفِ مال یا دیت می

 هودعلیهشدن مش هو سپس بعداز کشت هی دادهدروغ بر قتل گوا هقصدا و ب هدِ زوری کهبر شا -11

دیت لازم می شود، اما نزد شوافع  هوغیر  هادت خود رجوع نماید، نزد احناف، مالکیهرجوع از ش

 بالایش حد قصاص تطبیق می گردد.

 هبا آن اتصال قضاء بود، پس اگر قبل از فیصل هادت، زمانی سبب ضمان می شود کهرجوع از ش -12

 یچ ضمانی نیست.هرجوع نماید، بالایش 

 

 :موضوع واژه های کلیدی

 و قانون هفق     آثار      ادتهش        رجوع            احکام
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 مقدمه

دینا وأشهد أن لا اله الا ألحمد لله الذی أکمل لنا الدین وأتم علینا نعمه، ورضی لنا الاسلام 

أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بین یدی الساعة بشیرا  الله وحده لاشریک له وأشهد

منیرا، صلی الله علیه وعلی آله وأصحابه وسلم  ونذیرا وداعیا الی الله بإذنه و سراجا

 تسلیما کثیــــــــرا کثیــــــــرا.

 امابعد:

حیات بشری است؛ لهذا از تمام جوانب زندگی بشریت سخن گفته وتمام نیازمندی  ةدین اسلام یک ضابط

برابر است که در رابطه عبادات باشد یا معاملات، اقتصاد باشد یا  ای بشری را بر رسی نموده است.ه

ویاهم بین المللی از همه ابعاد زندگی سخن گفته در روابط  فردی باشد یا اجتماعی، ملی روابطتجارت، 

مشاکل که دچار زندگی بشری میشود، برای رفع آن راه های معقول را سنجیده است؛  جتماعی موانع وا

ممکن  هی دادن نزد قاضی، حَکَم وغیر هادت و گواهحل فصل قضایا می باشد و آن بدون ش هوازآن جمل

ادت خود هش داف ازهو احیانا بخاطر برخی ا همانند خیرالقرون عادل نبودهدان در مجموع هنیست؛ و شا

 .، دچارِ تردد می شوند و رجوع می کنندهم بنابر نسیان و فراموشی قضیهی هرجوع می نمایند، و گا

ه و برای رفع نیازمندی ین راستا عقب نماندا امت و دانشمندان اسلام در هیچ عصری در فقهای ،الحمد لله

 جزاهم الله عنا خیر الجزاء. سعی وتلاش نموده اند. همیش وحل مشکلات

دان مشکل می شود، و آنان در مورد نمی هنگام رجوع شاهاما درکِ حقیقتِ وقائع برای قاضی و حاکم 

در  هاین موضوع ک هو مفصل همسائل و احکام متفرقدانند چی امور و قانونی را مدنظر گیرند؛ بناء خواستم تا 

ا و هولت برای قضات و حَکَم هت سهاست، ج هنقل و ذکر گردید هعنوان مختصر و فشرد های طولانی بهکتاب

 . ل علم یکجا تحریر بدارمهسایر ا هافِاد

 شاء الله العزیز به یاری پروردگار بی نیاز در صفحات بعدی پیرامون همین موضوع بحث خواهم کرد. إن

 

  



از دیدگاه فقه و قانون و آثارِ آن ادتهرجوع از ش

 
 

3 

 اهمیت موضوع:

د عبارت از اخبار صحیح از وقوع امری هو شا ای اثبات دعوا و جرم است،هادت یکی از قدیمی ترین راه هش

ادت داده اند، هادت مدعی شوند که به دروغ شهد بعداز اداء شهبرای اثبات در جلسه محکمه و اگر دو شا

 .ادت استهادت خود اشتباه کرده اند، این امر به منزله رجوع از شهیا در ش

حتما اختلافات و تناقضات صورت می گیرد، و ا طوری است که بین آنان هاجتماعی انسان  هزندگی روز مر 

 .ناگزیر اند تا آن را حل و فصل نمایند

ین  خاطر تقریبا باب وسیعی در مهقانع شود، به  مقابل ادت نیاز می شود، تا طرفهبرای حل و فصل آن ش

دتش اهد از شهادت" موجود است، و احیانا شاهب فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان به عنوان "شکت

م آن بخاطر رفع مشکلات آن لازمی هرجوع می نماید؛ و در نتیجه آن مسایل زیادی پیش می آید که شرعا  ف

ای مستقل و هادت بکثرت موجود است، و حتی در این مورد کتاب هو حتمی می باشد، احکام نفس ش

د خیر القرون بود هع د سلف صالحین بنابراینکههادت در عهزیادی نوشته شده است اما در مورد رجوع از ش

ادت خود رجوع می کردند؛ کتابی نوشته نشده است؛ و الآن هو مردم نیک بودند و بسیار به ندرت مردم از ش

ادت خیلی زیاد هد فتنه و فساد قرار دارند و مسئله رجوع از شهکه مردم از خیر القرون بدور شده و در ع

که کدام رجوع جایز و کدامش ناجایز است؟ و آثار  میده شودهصورت می گیرد؛ پس لازم است احکام آن  ف

 ایش چی می باشد؟ هو پیامد

 اسباب اختیار موضوع:

 ع هذا به نقاط ذیل بیان خواهد شد:اسباب اختیار موضو 

دارد و معامله که به  اقتصادی نقش اساسی را عاملات در زندگی اجتماعی ونیست که م یین تردیدا . در1

یچ یکی از افراد هحقدار برسد، کسی حق کسی را نگیرد و  هاستوار باشد و حق بنون قا و اساس شریعت

 هاز طلب و اخذ آن عاجز باشد و باید حقوق و معاملات تصفی هباشد ک هبالای دیگران حقی نداشت هجامع

ت اسلامی و قوانون وضعی پرتو شریعرا درآن  کند که احکام و مسائل تحقق پیدا می ین در صورتای و شود

 تحریر در آورده شود. ةبه رشت

است، اما در مورد رجوع از آن کتابی یا  صورت گرفته بحث وپژوهش ادتهش هر ادوار گذشته روی مسال. د2

زبان  هب هاست اما ن هشد هکتاب چندی نبشتبنظر نمی رسد؛ بلی در عصر کنونی  از متقدمینای  هرسال

شاء الله تعالی  شود که در زمینه بحث صورت گیرد، ان لهذا ضرورت پنداشته می زبان عربی؛ هب هدری بلک

 به یاری الله ذوالجلال در همین رابطه بحث خواهم نمود.
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و دیانت، صداقت و  هو فساد و خیلی دور از خیرالقرون بود هما زیست داریم زمان فتن که ی. در عصر 3

ا ه های محکمهمردمان چشمگیری نزد دَر  همی شود؛ لذا می بینیم ک هامانتداری بسیار اندک مدنظر گرفت

حق  هادت بهادای ش همی باشند، برای شان فرقی نمی کند ک هعوض پول ناچیز آماد هادت بهبرای ادای ش

ای مختلف از ه هانهب هو ب هادت در اجتماع امروزی عادی شدهمچنان رجوع از شهاست یا برعکس؟ و 

ای ها و پیامدهای باشد و مسئولیت  هدر مورد کتاب یا رسالی خود رجوع می نمایند، پس لازم است تا هگوا

 موضوع مذکور را انتخاب نمودم.این خاطر ؛ از ادت را واضح سازدهم چنان رجوع از شهی دروغ و هگوا

 ؛نگاشته شده بود ی مختلف به شکل مغلق و مختصردر کتاب ها ادت و رجوع ازآنهمسائل ش. احکام و 4

 یکجا جمع نمایم.را  بنا براین خواستم آن

 اهداف تحقیق:

 ای معتبر لغتهادت از کتاب هادت و رجوع از شهمعرفی ش .1

 .ادت و مشروعیت آنهتوضیح حکم رجوع از ش .2

 ادت در اموال، عقود و حدود و قصاصهبیان و بررسی آثار رجوع از ش .3

 افغانستان.ادت در فقه اسلامی و قانون مدنی های رجوع از شه. تحلیل حکم و صورت 4

 سوالات تحقیقی:

 در این بحث به یک سلسله پرسش های پاسخ داده می شود که هدف بحث همین است:

 :)الف( سوالات اصلی تحقیق

 ادت جایز است یا خیر؟هآیا رجوع از ش

 :)ب( سوالات فرعی تحقیق

 ادت و رجوع چی تعریف دارد؟هش .1

 ادت چیست؟هش .2

 است؟ادت کدام هارکان و شرایط ش .3

   انواع رجوع کدام است؟ .4

 صفات رجوع کدام است؟ .5
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 ادت در اموال، عقود و بر حدود و قصاص کدام است؟ه. آثار رجوع از ش6

 تحقیق: ةپیشین

ادت بی پاسخ نمانده اند هفقهاء و دانشمندان مکتب اسلام در عرصه پژوهش در رابطه به احکام رجوع از ش

را در باب و فصل های مستقل مورد بحث قرار داده اند،  در هر عصر و در تمام کتب فقهی این موضوع 

وزمان طبق نیاز مندی ها تحقیق صورت گرفته است، لیکن تا حال کتاب مستقل که شامل مسائل قدیم 

ادت باشد خصوصا به زبان دری به چشم بنده نه خورده است، با پیش رفت عصر هومعاصر احکام رجوع از ش

تن مسائل گوناگون معاصر، ضرورت احساس می شود که این موضوع مورد بحث قرار متمدن و گسترش یاف

 .گرفته، و صورت ها و احکام آن با شرح و تفصیل تمام باید به بررسی گرفته شود

 :قابل ذکر است! از کتب ذیل در متعلق به موضوع خود استفاده می نمایم

لیف: عبدالله صُلیَبِْی عباس الکُبَیسی، ناشر: دارالکتب احکامه فی الفقه الاسلامی، تا ادة وهالرجوع عن الش

 العلمیة

ادة واحکامه فی الفقه الاسلامی، تالیف: عبدالرحمن بن عثمان الجلعود، استاد مساعد هالرجوع عن الش

 ه1425قسم الدراسات الاسلامیة، کلیة التربیة، جامعة الملک سعود، مجلة جامعة الملک سعود، نشر: 

 م2004

 هاشمی، ناشر: مرکز تحقیق دیال سنگهادت، جلد اول، مصنف: مولانا سید محمد متین هکا قانونِ شاسلام 

 ورهٹرسٹ لائبریری، لا 

، لسنة 1، العدد1کلیة القانون، المجلد -ایة مطر العبیدی، جامعه کرکوکهادة، نهآثار الرجوع عن الش

 م2006

اکثر موضوعات مسئله فوق می  هکه در بر گیرند همه این کتاب ها در رابطه به موضوع خیلی مفید هستند،

باشد؛ اما کتاب های مذکور جوابگوی نیاز افراد مردم افغانستان نیستند؛ زیراکه اکثر این کتاب ها به زبان 

عربی نوشته شده است که اکثر افراد جامعه به آن آشنایی ندارند، ونیز دراین کتب از قانون تذکر نیافته؛ به 

ت برای تحقیق این مسئله محسوس می شود، من می خواهم این موضوع را از نگاه فقه همین اساس ضرور 

 .اسلامی و قانون مدنی افغانستان به بحث بگیرم
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 روش تحقیق:

 ه از اسلوب ذیل استفاده خواهد شد:شتاری این پایان نامطرق تدوین و نو 

o از  ادت و آثار آنهبه رجوع از شحث و نظریات متعلق ای که در آن جمع آوری مبااسلوب کتاب خانه

 کتب تراث فقهی قدیم وجدید و رسائل و مقاله های علمی.

o هشد سایت های انترنیتی استفاده در صورت نیاز در متعلق به مسائل معاصر از. 

o  ،در جریان کتابت این پایان نامه مراجعه به منابع اصیل فقه اسلامی قدیم وجدید، کتب احادیث

 .هشدمعاجم و غیره 

o معاصر  مایگاه علمع فقه اسلامی و جمع آوری دید مجبه مجله های اقتصادی وفقهی خصوصا  همراجع

 پیرامون موضوع.

o هشددلائل مذاهب حسب تسلسل از کتب اصلی در همه مسائل رعایت  آراء و. 

o صورت می گیرداعتماد به مصادر اصلی  طلحات فقهیدر تعریف مص. 

o هشدآیات قرآن کریم از تفسیر نور، تالیف: د. مصطفی خرم دل استفاده  ةدر ترجم. 

o هشدنقل  همنور  هآیات قرآن کریم از مصحف مدین. 

o و در  هباشند، از نقل آن از غیر صحیحین خود داری صورت گرفت هدر صحیحین بود هاحادیث، زمانی ک

 .است هو حکم روایت نیز بیان شد هصورت نبود آن در صحیحین، از غیر صحیحین نقل شد
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 بحث: ةخط

 قرار ذیل است: هی بند بحث رساله ةو خط

 مقدمه

 یم و کلیاتهفصل اول مفا

 ادت و رجوع از آن همبحث اول تعریف ش

 مطلب اول تعریف لغوی شهادت

 مطلب دوم تعریف اصطلاحی شهادت

 م تعریف رجوع از شهادتسو مطلب 

 شهادت در فقه و قانونوم ارکان و شرایط دمبحث 

  ادتهمطلب اول ارکان ش

 ادتهمطلب دوم شرایط ش

 ادتهم انواع شسو مبحث 

 ادت قطعی و یقینیهمطلب اول ش

 ادت نقلهمطلب دوم ش

  ادت سماعهمطلب سوم ش

 م حکم و مشروعیت شهادتار هچمبحث 

  ادتهمطلب اول حکم ش

 ادتهمطلب دوم مشروعیت ش

 ادتهمطلب سوم حکم رجوع از ش

 ادتهارم مشروعیت رجوع از شهمطلب چ

 ، انواع و صفت رجوع در فقه و قانونشرایط و ارکانفصل دوم 

 ادتهارکان و شرایط رجوع از شمبحث اول 

  رجوع ارکانمطلب اول 

 رجوع شرایطمطلب دوم 

 مبحث دوم انواع رجوع

 دانهمطلب اول رجوع تمامی شا

 دانهمطلب دوم رجوع برخی شا
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 مبحث سوم صفت رجوع

 مطلب اول رجوع صریح

 مطلب دوم رجوع غیر صریح

 ارم وقت رجوعهمبحث چ

 مطلب اول رجوع قبل از فیصله

 مطلب دوم رجوع بعداز فیصله و قبل از تطبیق حکم

 مطلب سوم رجوع بعداز فیصله و بعد از تطبیق حکم

 ادت در فقه و قانونهو آثار رجوع از ش اهفصل سوم صورت 

 اموال و عقود و رجوع از آنادت در همبحث اول آثار ش

 ادت بر قضایای مالی و رجوع از آنهمطلب اول ش

 ادت بر نکاح و رجوع از آنهمطلب دوم ش

 ادت بر طلاق و رجوع از آنهمطلب سوم ش

 ادت بر عتق و رجوع از آنهارم شهمطلب چ

 ادت بر تزکیه و رجوع از آنهمطلب پنجم ش

 ع از آنمبحث دوم آثار مترتب بر حدود و قصاص و رجو 

 ادت بر زنا و رجوع از آنهمطلب اول ش

 ادت بر دزدی و رجوع از آنهمطلب دوم ش

 ادت بر قتل و رجوع از آنهمطلب سوم ش

 مبحث سوم آثار مترتب بر نسب، ولاء و مواریث و رجوع از آن

 و رجوع از آن و مواریث ادت بر نسبهمطلب اول ش

 ادت بر ولاء و رجوع از آنهمطلب دوم ش

 خاتمه و نتایج
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 و کلیات یمهفامبیان فصل اول 

 این فصل بر مباحث ذیل مشتمل است:

 ادت هتعریف ش :مبحث اول .1

 ارکان و شرایط شهادت در فقه و قانون :وممبحث د .2

 مبحث سوم: انواع شهادت .3

  حکم و مشروعیت شهادت :ممبحث چهار .4
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 ادتهشمبحث اول: تعریف 

 ست:مطلب مشتمل ا هاین مبحث بر س

 تعریف لغوی شهادت :مطلب اول .1

 تعریف اصطلاحی شهادت :دوم مطلب .2

 تعریف رجوع از شهادت :سوم مطلب .3

 تعریف لغوی شهادتمطلب اول: 

داء" است، لفظ: هید" مفرد "شُ هود" می باشد، و "شهاد" و "شهشأ مفرد "، د" هد" یعنی ''ش، ه: "شهواژ 

معانی متعددی از قبیل حاضر  هب (1)اسم جمع است، هامام اخفش جمع اما نزد امام سیبوید" نزد ه"شَ 

ادت در اصل: حضور است هتعال استعمال می شود، معنای شم هالل هو موت در را شدن، علم، اعلام نمودن

علم یا دانستن،  همانگونهو در سایر معانی دیگری استعمال می شود، معنای حضور درآن موجود می باشد؛ 

بدون حضور ممکن نیست؛ چون علم بعداز حاضری  هک هوغیر  هلاعلان نمودن، معنای موت فی سبیل ال

نگام هرا بنابر علت حضور فرشتگان  هید فی سبیل اللهکسب می شود، اعلام بعداز حضور می شود و ش

آیات  هچنانچ (2)طلاق می گردد،نیز ا هد" بر زمین، زبان، و فرشتهشا: "هو کلم ید" می نامندهادتش "شهش

 نمایید: هقرآنی را دراین مورد ملاحظ

: پس هر كه هترجم  (3)َّيىيى  يى يى يىين ُّٱ متعال می فرماید: هالل هچنانچ معنای حضور: هادت" به"ش

از شما ) فرا رسيدن ( اين ماه را دريابد ، ) چه خودش هلال را رؤيت كند و چه با ديدن ديگران فرا رسيدن 

 رمضان ثابت شود ( بايد كه آن را روزه بدارد. 

معنای  هد" در آیت فوق به"ش هکلم ه" کو"شهد" بمعنى حضر"می فرماید:  (4)هالل هقرطبی رحم هعلام

 (5)"حضر" می باشد

                                                           
هـ، تحقیق عبد الحمید هنداوي، 454المحكم والمحیط الأعظم، تالیف: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، متوفی:  -1

 م2222، ناشر دار الكتب العلمیة، بیروت، سال نشر 141، ص:4ج

، محقق : عبد السلام محمد هارون، ه353اللغة لابن فارس، تالیف: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، متوفی: معجم مقاییس  -2

 .م1393 -هـ 1333، ناشر : دار الفكر، سال طبع: 222و  221،ص:3ج

 145بقرة:  هسور -3

خزرجی، اند لسی، قرطبی عالم بزرگ تقوی دار امام قرطبی: ابوعبدالله محمد فرزند احمد فرزند ابوبکر فرزند فرح انصاری،  -4

هجری  626سنه  در هجری تولد شده و 594سنه  اهل قرطبه در صاحب تصانیف زیادی بود از جمله بزرگان مفسرین فقیه و از

 اسکندریه وفات نموده. در ماه ذوالقعده در

ین القرطبي، بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الد الجامع لأحكام القرآن، تالیف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر -5

: دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، سال ، ناشر233، ص:2م سمیر البخاري، ج: هشاهـ، محقق 691متوفى: 

 م 2223هـ/  1423طبع: 
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حم   يىجم يىبم به  تج تح تخ تم تهثم ُّٱ  متعال می فرماید: هالل هچنانچ معنای دیدن: هادت" به"ش

و دختران خدا ) آنان فرشتگان را كه بندگان خداي مهربانند ، مؤنثّ بشمار مي آورند :ترجمه  (1)َّخم يى

را مشاهده نموده ( . آيا ايشان به هنگام آفرينش فرشتگان حضور داشته اند و خِلقتشان !قلمداد مي نمايند

اند ؟ ! اظهارنظر و گواهي ايشان ) بر اين عقيده بي اساس، در نامه هاي اعمالشان( ثبت و ضبط مي شود و 

 . ) در روز قيامت ، از سوي خدا( بازخواست مي گردند

 ه[، يعني مُشَاهَدَةِ البصر" ک19می فرماید: "أشََهِدُوا خَلقَْهُمْ" ]الزخرف/  (2)هالل هانی رحمهامام راغب اصف

 (3)" می باشداین آیت "دیدن با چشم" در وادهشا" مراد

خم  يىحم  يىجم  يىثم ُّٱ  متعال می فرماید: هالل هچنانچ :قسم و سوگند یاد نمودنمعنای  هادت" به"ش

مرتبه خداي را به شهادت بطلبد كه )در اين نسبت زنا كه به : هر يك از ايشان بايد چهار هترجم  (4)َّيى

 . همسرم دادم( راستگو هستم

 هاین آیت ب" در ةداه"ش هکلم هکالشهادة معناها اليمين ههنا" می فرماید: " (5)هالل هرحم ابن منظور هعلام

 (6)." می باشدمعنای "قسم و سوگند

: و هترجم  (7)َّيى يى يى يى يىُّٱ متعال می فرماید: هالل همعنای خبر دقیق و قطعی: چنانچ هادت" به"ش

 گواهي نمي دهيم مگر به آنچه مطلع شده ايم. 

: مشركاني كه به هترجم  (1)َّيىيى يى يى يىُّٱ متعال می فرماید: هالل همعنای اقرار: چنانچ هادت" به"ش

 كفر خويش گواهي مي دهند. 

                                                           
 13زخرف:  هسور -1

اصفهان بود  ءحکما مشهور به الراغب ادیب ازجمله علماء وامام الراغب :حسین پسر محمد پسر الفضل ابوالقاسم الاصفهانی  -2

 تفسیر.جمله جامع ال اوائل سنه پنج صد بود تصنیفات فراوان داشت از زیاد در بغداد سکونت کرده بود شهرت زیاد داشت از

 324ـ  323ص/ 1 رآن ج/کتاب المفردات في غریب الق وفات نموده است ــ در 522سنه  مفردات فی غریب القران الاخلاق در

 فرموده است. 399ص/  1کشف الظنون ج/ هم چنان و 154ص 1طبقات المفسرین ج/ هم چنان ــو

، 465هـ، ص:522المفردات في غریب القرآن، تالیف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، متوفى:  -3

 هـ 1412دمشق بیروت، طبع اول، سال طبع:  -شامیة محقق: صفوان عدنان الداودي، ناشر: دار القلم، الدار ال

 6نور:  هسور -4

ابن منظور. مجمد بن مکرم بن علی صاحب لسان العرب از نسل رویفع بن ثابت الانصاری بوده در مصرتولد شده بعضی  -5

رابلس بحیث قاضی ایفای گفته در طرابلس غرب تولد شده است. در دفتر دیوان الانشاء قاهره وظیفه را انجام داده بعدا در ط

تصنیف  هـ وفات نموده کتابهای زیادی را911عمر اخیر کور شده بود. پس به مصر برگشته در مصر در سنه  وظیفه نموده در

ترین آن لسان العرب، المحکم والصحاح، مختار الاغانی، مختصر مفردات، اخبار ابی نواس و لطایف الذخیره  نموده که مشهور

 333ص/ 1ــ  کتاب لسان العرب، بیروت، دار صادر. ماده)توب( فصل التاء . ج/ 1ص/ 1ج/ است. لسان العرب

 –، ناشر : دار صادر 234، ص:3، جه911لسان العرب، تالیف: محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، متوفی:  -6

 بیروت، طبع اول

 41یوسف:  هسور -9
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   (2)ی بر خلاف نفس عین اقرار است. هنفس خود اقرار می نمایند؛ زیرا گوا هیعنی علی

بن بى بي تر  يى يىبر  يىُّٱ متعال می فرماید: هالل ه: چنانچهمعنای موت فی سبیل الل هادت" به"ش

و كسي كه از خدا و پيغمبر اطاعت كند، او   :ترجمه (3)َّيى يى  يى يىيى يىتن تى تي   يى يى

همنشين كساني خواهد بود كه خداوند بديشان نعمت داده است از پيغمبران و راستروان و شهيدان ) يعني 

 آنان كه خود را در راه خدا فدا كردند( و شايستگان، و آنان چه اندازه دوستان خوبي هستند!. 

  (5).ید استهجمع ش" داءهش" هک ":"والشهداء" جمع"شَهيدمی فرماید:  (4)هالل هرحم امام ابوجعفر طبری

 (6) .یچ چیزی غایب نیستهمتعال می باشد؛ زیرا از او تعالی  هید" یکی از اسمای الله"ش

 (7) .و نماز فجر است ه، عرفهای روز جمعهد" از نام ه: "شاهکلم

و  (8)را مطرح و بیان نماید، می آید، هعلم و برداشت خود از قضی هک هقضی همعنای عالم و آگا ه"شاهد" ب

 يى يى يى يى يىتن تى  تي  يى يىُّٱ مین معناست:ه همتعال ب هادت" در این فرمان الله: "شهکلم

: اي مؤمنان! هنگامي كه مرگ يكي از شما فرا رسيد بايد در موقع وصيتّ هترجم( 9) َّيى يى  يى يى يى

 گواهي گرفته شوند. دو نفر دادگر از ميان خودتان، به

 تعریف اصطلحی شهادت :مطلب دوم

 بیان برخی آن می پردازیم: هما ب هاند، ک های متعددی نمودهادت" تعریف های کرام برای "شهفق

                                                                                                                                                                                     
 19: هتوب هسور -1

المصطلحات والفروق اللغوي، تالیف: أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي، متوفى: الكلیات معجم في  -2

 بیروت -، ناشر: مؤسسة الرسالة 529، ص:1محمد المصري، ج -هـ، محقق: عدنان درویش 1234

 63نساء:  هسور -3

 هـ312جعفر طبري متوفى: امام طبری ــ محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب آملي، أبو  -4

هـ، 312جامع البیان في تأویل القرآن، تالیف: أبو جعفر الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، متوفى:  -5

 م 2222 -هـ  1422، ناشر: مؤسسة الرسالة، طبع اول، سال طبع:145، ص:3محقق: أحمد محمد شاكر، ج

محمود محمد  -ثر، تالیف : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقیق : طاهر أحمد الزاوى النهایة في غریب الحدیث والأ -6

 م1393 -هـ 1333بیروت ،  -، ناشر : المكتبة العلمیة 1254، ص:2الطناحي، ج

 ایضا -9

 234، ص: 3لسان العرب، ج -4

 126: همائد هسور -3
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است: "هو الإخبار عن كون ما  هادت" را چنین تعریف نموده"ش (1)هالل هکاسانی رحم هعلام تعریف احناف:

 .ادت می نامندهخبر دادن شخصی بر بودن چیزی بدست شخص دیگر را شیعنی ( 2)في يد غيره لغيره"

است: "هِيَ إخْبَارٌ بِحَقّ للِغَْيْرِ عَلََ الغَْيْرِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ لَا عَنْ  هادت" را چنین تعریف نموده"ش اهبرخی 

" برای اثبات حق شخصی برای شخص دیگر بعداز  هک ادت" خبر دادن درست و واقعیهیعنی "ش( 3)ظنٍَّ

 .بر اساس گمان را گویند هدیدن باشد، ن

است: "وفي عرف أهل الشرع إخبار صدق لإثبات حق  هادت" را چنین تعریف نموده"ش (4)مامهابن  هعلام

عبارت از خبر دادن درست و  ل شریعتهادت" در عرف اهیعنی "ش( 5)بلفظ الشهادة في مجلس القضاء"

 .ادت در مجلس قاضی می باشدهلفظ ش هواقعی برای اثبات حق، ب

صادق یا کاذب،  هاست بدون فرق اینک هدر تعریف نخست فقط خبر دادن از حق ذکر شد باحث: هتبص 

یقین و  هو نفی گمان موجود است ک هدهدر تعریف دوم قید مشا ه، البتباشد هباشد یا شنید همچنان دیده

ادت و مجلس همی نماید، لیکن تعریف سوم بنابر شامل بودنش خبر صادق، لفظ ش هاطمینان را افاد

 ردو تعریف قبلی جامع می باشد.ه هقاضی، نسبت ب

دِهِ  مَعَ  قاَئلِهُُ  عَدَلَ  إنْ  بِمقُْتضََاهُ  الحُْكْمَ  سَمَاعَهُ  الحَْاكمِِ  عَلََ  يوُجِبُ  بِحَيثُْ  هُوَ  قوَْلٌ  " ا:هتعریف مالکی   أوَْ  تعََدُّ

یا  متعدد و عادل بودن قائلدر صورت قاضی را  هادت عبارت از سخنی است کهشیعنی ( 6)"طاَلبِهُُ  حَلفََ 

 .سماعت آن وادار می سازد هآن، ب هسوگند یاد کردن طلب کنند

                                                           
ت به طرف کاسان یا قاشان یا کاشان یکی از شهر های ترکستان عقب نهر ابو بکر بن مسعود بن احمد علاء الدین منسوب اس -1

سیحون از اهل حلب یکی از علماء بزرگ احناف بود و ایشان را به نام ملک العلماء یاد می کردند علم را از علاء الدین 

ثار گرانبهای به جا مانده که هـ در شهر حلب وفات نمود. از ایشان آ549السمرقندی آموخت و کتابش را شرح نمود و در سال 

 :برخی آن قرار عبارت است از

 (2/46"البدائع الصنائع شرح تحفة الفقهاء" السلطان المبین فی اصول الدین".       )الاعلام للزرکلی،   

، 6ج ـ،ه549بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تالیف: علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد كاساني حنفي، متوفى:  -2

 م1346 -هـ 1426ناشر: دار الكتب العلمیة، طبع دوم، سال نشر:  266ص:

، 2هـ، ج1294داماد أفندي، متوفى:  هور بهمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تالیف: عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان مش -3

 ، ناشر: دار إحیاء التراث العربي145ص:

مام، از هابن  هور بهعبد الحمید ابن مسعود، سیواسي سپس اسكندري، كمال الدین، مشمام، محمد بن عبد الواحد بن هابن  -4

در  ه، در اسکندریه، حساب، لغت، موسیقی و منطق، در اصل سیواس بودهاصول دین، تفسیر، فرایض، فق هر به، ماهعلمای حنفی

، تحریر در اصول هدایهان: فتح القدیر شرح ور ایشهای مشهوفات نمود، از کتاب  ه461در سال  هرهمتولد و در قا ه932سال 

 (255، 254، ص:6قابل ذکر است. )الاعلام للزرکلی، ج هو مختصر فی فروع الحنفی هفق

، ناشر: دار 364، ص:9هـ، ج461فتح القدیر، تالیف: كمال الدین محمد بن عبد الواحد سیواسي معروف بابن الهمام، متوفى:  -5

 الفكر

، 346، ص:4هـ، ج1233مختصر خلیل، تالیف: محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد الله مالكي، متوفى: منح الجلیل شرح  -6

 م1343هـ/1423بیروت، تاریخ نشر:  –ناشر: دار الفكر 
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خبر دادن حق از ادت عبارت از هیعنی ش( 1)"أنها إخبار بحق للغير علَ الغير بلفظ أشهد" تعریف شافعی:

 .د" می باشدهبالای شخص دیگر، با لفظ "اشبرای شخصی 

است  هو دانست همیدهف هخبر دادن آنچی کیعنی ( 2)"وهي الإخبار بما علمه بلفظ خاص" ا:هتعریف حنبلی 

 .ادت" گویندهرا "ش هبا لفظ ویژ 

؛ تا تمامی جوانب آن تعریف کرد جامع ادت" را چنینهتعریفات فوق، می توان "ش هب هبا توج باحث: هتبص 

و لو بلا  ةادهفی مجلس القضاء بلفظ الش ه: "اخبار صدق لاثبات حق للغیر ممن یقبل قولرا شامل گردد

سخنش  همنظور اثبات حقی برای غیر، از شخصی )عادل( ک هب یعنی خبر دادن مطابق واقع،( 3)دعوی"

 .بدون دعوی باشد لو د" وهلفظ "اش همی شود، و آن  خبر در مجلس قاضی ب هپذیرفت

 م: تعریف رجوع از شهادتسو مطلب 

 استعمال می شود: قریبمعنای برای چندین  در لغت و هرجوع مصدر "رجََعَ" بود

 یعنی فلان شخص از همی شود: "رجََعَ فلُانٌ من سَفَر  هگفت هک همان گونهمعنای برگشتن،  هرجََعَ، ب "

 .سفرش برگشت

 یعنی فلان شخص از همی شود: "رجََعَ عَن راَی هگفت هک همان گونهمعنای گذشت کردن،  هرجََعَ، ب "

 .رای خودگذشت و آن را صرف نظر نمود

 سرور ا" یعنی خداوند  هم  ه همی شود: "ارَجَع الل هگفت همعنای تبدیل نمودن، طوری ک هارَجَعَ، ب

 (4). خوشی مبدل ساخت هغمش را ب

 (5). اب یعنی رفتنهرجوع بر عکس ذ 

 (6). سوی خیر یا شر برگشت هراجعَ الرجل یعنی ب 

                                                           
بیروت، سال  –، ناشر: دار الفكر 313، ص:4حاشیتا قلیوبي وعمیرة، تالیف: أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، ج -1

 م1335-هـ1415ر: نش

هـ، 1251كشاف القناع عن متن الإقناع، تالیف: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس بهوتى حنبلى متوفى:  -2

 ، ناشر: دار الكتب العلمیة424، ص:6ج

 حواله فوق -3

 115، 114، ص:4لسان العرب، ج -4

ابن سیده، تحقیق: خلیل إبراهم  هور بهإسماعیل نحوي لغوي اندلسي، مشالمخصص ـ لابن سیده، تالیف: أبو الحسن علي بن  -5

 م1336هـ 1419بیروت، طبع اول، سال نشر:  –، ناشر : دار إحیاء التراث العربي 314، ص:3جفال، ج

 فوق هحوال -6
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 (1). شود هصاحبش برگردانید هب ه، یعنی سخنی کوالرجيع من الكلام 

اند و شاید علتش این  ه"رجوع" نپرداخت هتعریف اصطلاحی کلم هاء کرام بهفقاکثر  رجوع در اصطلح:

تعریف لغوی  هچندان فرقی وجود ندارد؛ لذا آنان فقط ب هدر بین تعریف لغوی و اصطلاحی این واژ  هباشد ک

یم هخوا هچندی از آن اشار  هما ب هاند ک هاء تعریفاتی داشتهی از فق هم عدهبآن .باشند هآن اکتفاء نمود

  داشت:

انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم اند: " هآن را چنین تعریف نمود (2)هالل هرحم هابن عرف هعلام

 هادت بهبعداز اداء ش هعکس قضی هب هعدم اذعان و یقین ن هد به" یعنی برگشتن شاالجزم به دون نقيضه

 (3). ای هکدام امر یا قضی

 "هو نفي ما أثبتهاست: " هادت" را چنین تعریف نموده"رجوع از ش (4)هالل هابن نجیم حنفی رحم هعلام

  (5) بود. هقبلا آن را ثابت کرد هیعنی نفی نمودن آنچی ک

الرجوع أن يقول ادت" را چنین تعریف می نماید: "ه"رجوع از ش (6)هالل هابن عابدین شامی رحم هو علام

ی خود هادت و گواهگوید: "من ش هادت اینکهرجوع از ش ه" کكنت مبطلا في الشهادة وهذا إنكار الشهادة

 (7) ادت است.هم" واین امر در حقیقت انکار شهرا باطل قرار می د

                                                           
 116، ص:4لسان العرب، ج -1

 هر تلمسان متولد شد، در مسجد جامع زیتونهدر شدر تونس قاضی بود،  همحمد بن قاسم انصاری، ک ، ابوعبداللههابن عرف -2

ور آن عبارت از: همش هاست ک هدر تونس وفات یافت، واز ایشان آثار خوبی ماند ه434منحیث امام و خطیب بود، درسال 

ترتیب  التسهیل والتقریب والتصحیح لروایة الجامع الصحیح، و تذكرة المحبین في شرح أسماء سید المرسلین و الجمع الغریب في

 (5و  4، ص:9آي مغني اللبیب و الهدایة الكافیة في شرح الحدود الفقهیة لابن عرفة )الاعلام للزرکلی، ج

هـ، 434شرح حدود ابن عرفة للرصاع، تالیف: رصاع، أبو عبد الله، محمد بن قاسم الأنصاري، تونسي، مالكي، متوفى:  -3

 هـ1352: ، ناشر: المكتبة العلمیة، طبع اول، سال نشر463ص:

هـ،  در مصر 326اسمش زین الدین بن ابراهیم بن محمد مشهور به ابن نجیم یکی از علمای متبحر احناف بوده که در سال  -4

هـ ، جهان فانی را وداع گفت. از ایشان تصانیف با ارزش زیادی به جا مانده که برخی از آن 392چشم به جهان گشود ودر سال 

جلد"  فتاوی الزینیه "  61حر الرائق شرح کنزالدقائق" الاشباه والنظائر" الراسائل الزینه مشتمل ها قرار ذیل می باشد: "الب

 (64/ 3)الاعلام للزرکلی، 

ناشر دار  129، ص:9ج هـ،392هـ، وفات: 326البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تالیف: زین الدین ابن نجیم الحنفي، ولادت: -5

 المعرفة، بیروت

،ق، در دمش تولد و وفات ه1329،ق، وفات: ه1234، ولادت: ور به ابن عابدینهغني بن عمر، مشبن عبد الاسمش أحمد  -6

 ور آن به قرار ذیل است:هکتاب و رساله تالیف نمودند که مش 22یافتند، حدود بیست

الحامدیه" شرح العقیدة الاسلامیة" شرح "ردالمحتار علی درالمختار المشهور بحاشیة ابن عابدین" العقودالدریه فی تنقیح الفتاوی 

 (1/152قصه المولد لالن حجر المکی"  )الاعلام للزرکلی، 

 م.2222 -هـ 1421، ناشر دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت. سال نشر 242، ص:9حاشیة ابن عابدین، تالیف: ابن عابدین.ج -9
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 أثبته ما أخيرا الشاهد است: "نفي هالأحكام" رجوع در اصطلاح چنین تعریف شد مجلة شرح الحكام در "درر

  (1) .است می باشد هاثبات رسانید هرا قبلا ب هد است آنچهأولا" یعنی رجوع عبارت از نفی شا

الشاهد أبطلت شهادتي، أو ومن الرجوع قول اند: " هتعریف نمود هادت را اینگونهبرخی از علمای شافعی، ش

ی خود را باطل کردم، فسخ نمودم یا رد نمودم، هگوا هد که" گفتن شافسختها أو رددتها علَ المعتمد

 (2) ادت می باشد.همطابق قول معتمد رجوع از ش

ادت عبارت از نفی آنچی هرجوع از ش های کرام بر این امر متفق است کهتعریفات فوق فق باحث: هتبص 

رجوع  همهی خود رجوع می نمایم و امثال آن هاز گوا هاست، یا گوید ک هآن را قبلا اثبات کرد همی باشد ک

  .می شود هادت نامیدهاز ش
  

                                                           
 91: ص ،1ج الأحكام، مجلة شرح الحكام درر -1

بیروت، سال  –، ناشر: دار الفكر 333، ص:4یوبي وعمیرة، تالیف: أحمد سلامة قلیوبي وأحمد برلسي عمیرة، جحاشیتا قل -2

 م1335-هـ1415طبع: 
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 وم: ارکان و شرایط شهادت در فقه و قانوندمبحث 

 این مبحث بر دو مطلب مشتمل است:

 ادتهارکان شمطلب اول:  .1

 ادتهشرایط شمطلب دوم:  .2

ان بنا بر اینکه در فقه اسلامی و قوانین دلیلی از دلایل اثبات شمرده می شود، ارکان و هادت گواهش

ا بر اساس آن صادر شود؛ اولا هشرایطی دارد که باید مراعات شود، تا به معنای کامل پذیرفته شده و فیصله 

 ادت و بعدا شرایط آن را می نویسم:هارکان ش

 ادتهمطلب اول: ارکانِ ش

وأركانها خمسة: شاهد، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود ادت پنج چیز است: "هاء ارکان شهور فقهنزد جم

ادت می هودبه و صیغه شهودعلیه، مشهمش ودله،هد، مشهادت پنج است: شاهکه ارکان ش (1)به، وصيغة"

 باشد.

نگامی که هد" است، هادت لفظ: "اشه"وركنها لفظ أشهد" که رکن شمی فرماید:  (2)علامه زیلعی رحمه الله

 (3)رکن آن قول باشد، پس لفظ بودن و قول صریح بودن آن نیز حتمی می باشد.

رکنی که احناف بر آن قایلند چندان  و بینادت بیان نمودند هور برای شهجم که ارکانیبین  تبصه باحث:

بیان نموده اند  ورهجم هکنگامی که تلفظ می شود، تمامی ارکانی را هد" هفرقی نیست؛ زیرا کلمه "اش

د" یعنی صیغه حال یا استقبال می هشامل می شود، فقط یک مورد که قابل ذکر است عبارت از لفظ "اش

مانند آیت هباشد که احناف آن را لازم می دانند؛ زیرا که لفظ ماضی اخبار زمان گذشته را محتمل است، 

ترجمه: و گواهي نمي دهيم مگر به آنچه مطلع شده ايم، و   َّيى يى يى يى يى يى يى يى يىُّٱ کریمه:

مانگونه که دراین آیت آمده هاما صیغه مضارع خبر حال را افاده می نماید،  (4)ما از غيب خبر نداشته ايم.

ترجمه: منافقین می گویند: ما  َّير يىنى ني  يى يى يى  يى يى يىيى يى يى يى يىٱُّٱاست:

                                                           
هـ، 399مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تالیف: شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي، متوفى:  -1

 م1334 -هـ 1415تب العلمیة،طبع اول، سال طبع: ، ناشر: دار الك333، ص:6ج

درس و افتاء پرداخت، و در  هب همصر آمد هرههـ قا 925زیلعی، فخرالدین، عثمان بن علي بن محجن، فقیه حنفي. در سال  -2

لام على أحادیث ط "، " تركة الك -ای ایشان: "تبیین الحقائق في شرح كنز الدقائق هه وفات یافت، از کتاب  943مین جا در سال ه

 (212ص: 4الأحكام " و " شرح الجامع الكبیر " )الأعلام للزركلي، ج

 229، ص: 4تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي، ج -3

 41یوسف:  هسور -4
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ولي  -خداوند مي داند كه تو فرستاده خدا مي باشي  -ستي! گواهي مي دهيم كه تو حتما  فرستاده خدا ه

 (1)خدا گواهي مي دهد كه منافقان در گفته خود دروغگو هستند.

 ادت، قوانینِ ذیل را ببینید: هدر مورد ارکانِ ش

ود عبارت هادت شهقانون اصول محاکمات مدنی در مورد چنین تصریح دارد که: "ش 321فقره یکم ماده 

 .م این واژه را تایید نموده استهد" پس گویا قانون هاخبار به حق در مجلس قضاء به لفظ: "اشاست از 

 قانون اصول اجراآت مدنی:  321 هماد

 دهلفظ اش هحق در مجلس قضاء ب هود عبارت است از اخبار بهادت شهش -1

 ود را اکیدا  رعایت نمایدهادت شهمکلف است شرایط ش همحکم -2

 درجۀ دوم قرار دارد هبعد از سند ب هاثباتیادت از نظر قوت هش -3

 ادت و شرایط آن تابع احکام شریعت میباشدهنصاب ش -4

مطابق با  هد" کهادت بصورت "اشهادت واضح است؛ در قانون اول، رکنِ شهاز قوانین مذکور ارکانِ ش

احکام شریعت  ادت و شرایط آن را تابعهشقانون دوم، نصابِ ارم هچاحناف است، صریح و در فقرۀ  هدیدگا

 .ادت از قانون نیز ثابت شدهمی داند؛ لذا ارکان ش

 

  

                                                           
 1منافقین:  هسور -1
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 ادتهمطلب دوم: شرایط ش

ریکی ازآن شرایط جداگانه ی دارد که ما هادت و دیگری ادای آن، هادت دو مرحله دارد: یکی تحمل شهش

 ادت و سپس شرایط ادای آن را ذکر می نماییم:هاولا شرایط تحمل ش

 ادت:هشرایط تحمل ش

ادت، نیازمند ضبط قضیه می باشد، امری که بدون عقل هنگام تحمل شهعاقل بودن؛ زیرا انسان  .1

م و غلطی می شود، پذیرفته هادت دیوانه، معتوه وآنکه اکثر و بیشتر دچار و هممکن نیست؛ لذا ش

 (1)د شد.هنخوا

 با را قضیه دهشا یعنی  (2)ادت برای شخص نابینا درست نمی باشد.هبینا بودن؛ لذا تحمل ش .2

 شافعی امام نزد رچنده دادن دیهشا سماعت نتیجه در فقط باشد، نموده دههمشا خود چشمان

در مورد چنین ( 1688) که ماده مانگونهه نیست، جایز احناف نزد اما باشد، می درست الله رحمه

 ولا الوجه ذلك علَ يشهدوا وأن به المشهود بالذات عاينوا قد الشهود يكون أن حکم می کند: "يلزم

مین ترتیب و هد قضیه را لازم و حتمی است، و به هبالسماع" یعنی دیدن خود شا يشهد أن يجوز

 (3).دی دادن در نتیجه سماعت جواز نداردهند، و شاهی دهالفاظ باید گوا

ادت درآن فقط بر اساس شنیدن هد قضیه را؛ جز موارد و حالات مخصوصی که تحمل شهدیدن شا .3

 (4)مانند: موت و نکاح.هدرست است، 

 ادت، قوانینِ ذیل را ببینید: هدر مورد شرایطِ ش

ادت هاز واقعات ش هیاد آوری یک واقع هد عجز خود را نسبت بهشا هرگاهقانون اجراآت جزائی:  241 هماد

جمع آوری دلایل  ۀدر مرحل هارات او کهادت او یا اظهمان قسمت مخصوص شهار نماید، قرائت هخود اظ

 .است جواز دارد هنمودام هات

ر گردد اجراآت مندرج هارات سابق وی ظاهادت و یا اظهبا ش همحکمۀ د در جلسهادت شاهتناقض ش هرگاه

 .میتواند هصورت گرفت هفوق این ماد ۀفقر 

                                                           
، ناشر: دار 113، ص:16هـ، ج443المبسوط للسرخسي، تالیف: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، متوفى:  -1

 م1333 -هـ 1414المعرفة، بیروت، سال نشر: 

 264، ص:6بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج -2

 342، ص:1، جالْعَدْلِیَّةِ الْأَحْكَامِ مَجَلَّةُ -3

 255، ص:2بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج -4
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 هادت را داشتهلیت ادای شها هد معرفت کهادت دو نفر شاهقانون اصول اجراآت مدنی: درج ش 294 هماد

 .ازین حکم مستثنی است هباشند در تمام وثایق محاکم حتمی است، اشخاص معروف عند المحکم

مچنان هارات و هقرائتِ قسمتِ مخصوص یا اظادت واضح است؛ در قانون اول، هش شرایطِ مذکور  از قوانین

دلالت دارد؛  -ادت استهکه از شرایط ش–که به بینا بودن و دیدن قضیه است، ادت وغیره مذکور هتناقض ش

سخن بمیان آمده ادت هش لیتِ ادایه، از اقانون دوم چون درغیر دیدن احتمالات فوق ناممکن است، و در

 .ادت از قانون نیز ثابت شدهش است؛ لذا شرایطِ 

ادت، شرایطی است که موجود بودن آن برای همنظور از شرایط ادای ش ادت:هشرایط ادای ش

 ادت وی پذیرفته شود، و آن قرار ذیل است:هد پیش قاضی ضروری است؛ تا شهشا

 (1)اء می باشد.هعاقل بودن، این شرط متفق علیه نزد تمامی فق .1

قانون اجراآت جزائی افغانستان در  234ماده  (2).ادت نا بالغ جایز نیستهبالغ بودن، پس ش .2

 م عمر خودرا تکمیل کرده باشند مکلفند قبلهاردهودیکه سال چهمورد چنین می گوید: "ش

د" هد به صیغه "اشهادت را به حق ادا نموده و جز به حق قبول نمیکنند اگر شاهاز ادای ش

ادت میکرد و میدانست که این تعبیر بذات خود متضمن سوگند است حاجت به هادای ش

م عمر خودرا تکمیل هاردهودی که سن چهادای سوگند به عبارت فوق نیست، استماع ش

قانون مدنی ایران در  1315. ماده ض استطلاع جواز دارد"نکرده باشند بدون سوگند به غر 

ادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند، فقط همورد چنین حکم می کند: "ش

ادت این قبیل هممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود، مگر در مواردی که قانون ش

 اطفال را معتبر شناخته باشد. 

 (3).ت غلام جایز نمی باشدادهآزاد بودن، لذا ش .3

 (4)ادت کافر بالای مسلمان جایز نیست.هد، پس شهاسلام داشتن شا .4

                                                           
، ناشر: دار 113، ص:16هـ، ج443حمد بن أبي سهل شمس الأئمة، متوفى: المبسوط للسرخسي، تالیف: السرخسي، محمد بن أ -1

 م1333 -هـ 1414المعرفة، بیروت، سال نشر: 

 56، ص: 9البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، ج -2

 269، ص:6بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج -3

 41، ص:26المبسوط للسرخسی، ج -4
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مجلة الاحکام در مورد چنین  (6861) هماد (1).ادت اخرس جواز نداردهسخن گفتن، لذا ش .5

ادت گنگ و نابینا پذیرفته هیعنی ش ."لا تقبل شهادة الأخرس والأعمىحکم می نماید: "

 .نمی شود

ترجمه: دو مرد عادل از ميان خودتان  (3).َّيى يى يى يىُّٱ الله متعال فرموده است: (2)بودن؛عادل  .6

( تصریح می دارد که: 1705الاحکام در ضمن ماده ) ةدر مورد شرط عدالت مجل  را گواه كنيد.

 تقبل لا عليه بناء. سيئاته علَ غالبة حسناته تكون من والعادل عادلا الشاهد يكون أن )يشترط

 المعروفين شهادة تقبل ولا والمسخرة كالرقاص والمروءة بالناموس تخل أعمالا اعتاد من شهادة

ای نیکویش از اعمال هد عادل باشد، و عادل کسی است که کار هبالكذب( یعنی شرط است که شا

ناپسند وی افزون باشد، بنابراین کسی که به اعمال منافی ناموس و مروت خو گرفته باشد، مانند 

ادت اشخاص معروف به دروغ نیز مورد همچنان شهی وی پذیرفته نمی شود، همسخره، گوارقاص و 

 .قبول قرار نمی گیرد

می شود،  ةادهاء بعداز توبه مقبول الشهور فقهرچند نزد جمهد محدود فی القذف نباشد، هشا .7

سوره ارم هریکی از علماء آیت چهادتش پذیرفته نمی شود، استدلال هیچگاه شهلیکن نزد احناف 

 (4).ت تفصیل بدانجا مراجعه شودهنور است، ج

ادت و شرایط آن تابع هاصول محاکمات مدنی چنین تصریح شده است: "نصاب ش 321ارم ماده هدر فقره چ

 .مچون موارد به شریعت اسلام مراجعه می نماییمهاحکام شریعت اسلام می باشد" پس در 

ود باید هادت شهادت چنین می گوید: "شهمورد شرایط شقانون مدنی ایران در  1320تا  1317ای هماده 

د بود مگر در صورتی که از هنده قابل اثر نخواهادت دهود به اختلاف شهمفادا متحد باشد؛ بنابراین اگر ش

 (1317)  .ا قدر متیقنی بدست آیدهارات آن همفاد اظ

 (1318)  .اشکالی نداردادت نباشد هود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهاختلاف ش

                                                           
، 9و البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، ج 264، ص: 6الصنائع في ترتیب الشرائع، ج بدائع -1

 56ص:

 56، ص: 9البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، ج -2

 2طلاق:  هسور -3

 -، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 369تا 356ص:، 3احکام القرآن، تالیف: الرازي الجصاص أبو بكر أحمد بن علي، ج -4

 1425بیروت، تحقیق : محمد الصادق قمحاوي ط:
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ادت او هادت داده است به شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهد از شهدر صورتی که شا

 (1319)  .ترتیب اثر داده نمی شود

د اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری هادت در صورتی مسموع است که شاهادت بر شهش

 (1320)  .ند حاضر شودو سفر و حبس وغیره نتوا

د بلوغ، عقل، عدالت، هد را چنین جمع نموده است: "در شاهقانون مدنی ایران شرایط شا 1313و ماده 

 .ارت مولد شرط استهایمان و ط

 ادت، قوانینِ ذیل را ببینید: هدر مورد شرایطِ شمچنان ه

 از قبل مکلفند باشند هکرد تکمیل را خود عمر مهاردهچ سال هودیکهش: جزائی اجراآت قانون 234 هماد

 هب دهشا اگر. نمیکنند قول حق هب جز و هنمود اداء حق هب را ادتهش هک نمایند هبالل سوگند ادتهش ادای

 هب حاجت است سوگند متضمن خود بذات تعبیر این هک میدانست و میکرد ادتهش ادای" دهاش" صیغۀ

 بدون باشند هنکرد تکمیل را خود عمر مهاردهچ سن هک ودیهش استماع نیست فوق عبارت هب سوگند ادای

 .دارد جواز استطلاع غرض هب سوگند

 هداشت را ادتهش ادای لیتها هک معرفت دهشا نفر دو ادتهش درج: مدنی اجراآت اصول قانون 294 هماد

 .است مستثنی حکم ازین هالمحکم عند معروف اشخاص است، حتمی محاکم وثایق تمام در باشند

  :مدنی اجراآت اصول قانون 321 هماد

 دهاش لفظ هب قضاء مجلس در حق هب اخبار از است عبارت ودهش ادتهش .1

 نماید رعایت اکیدا   را ودهش ادتهش شرایط است مکلف همحکم .2

 دارد قرار دوم درجۀ هب سند از بعد هاثباتی قوت نظر از ادتهش .3

 میباشد شریعت احکام تابع آن شرایط و ادتهش نصاب .4

 هوغیر  مچنان مساله بلوغهسوگند یاد کردن و است؛ در قانون اول،  ادت برملاهش شرایطِ از قوانین مذکور 

قانون  ، و دردلالت دارد -ادت استهاز شرایط ش هک– دهعاقل، بالغ و سخن گفتن شا هب همذکور است، ک

قانون اصول  321ارم ماده همین ترتیب فقره چهو به است؛  هادت سخن بمیان آمدهشلیتِ ادای هدوم، از ا

ادت را به احکام شریعت واگذار می نماید که ما آن را با تفصیل هاجراآت مدنی افغانستان تمامی شرایط ش

 .ادت از قانون نیز ثابت شدهلذا شرایطِ شذکر نمودیم؛ 
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 ادتهم: انواع شسو مبحث 

ادتش چندین نوع دارد، آن را هدر شد هادت فقط یک نوع ندارد، بلکه با در نظرداشت مدرک یا اتکاء شاهش

 م کرد:هزیر سه مطلب ذیل بیان خوا

 ادت قطعی و یقینیهمطلب اول: ش .1

 ادت نقلهمطلب دوم: ش .2

 ادت سماعهمطلب سوم: ش .3

 ادت قطعی و یقینیهمطلب اول: ش

مین امر در باب هودبه را خودش ببیند نه توسطِ شخصِ دیگر، و هد مشهادت قطعی آنست که خود شاهش

مانگونه که الله متعال می هد، هی دهد فقط مطابق علمِ یقینی خود گواه؛ تا اینکه شا(1)اصل است ادتهش

ادتِ خودرا می دانند، و از این آیت چنین مستفاد می هیعنی حقیقتِ ش (2)َّيى يى يى يى  يى يىُّٱفرماید: 

 (3)ادتش که در مورد حقوق وغیره باشد، دانا باشد.هد به شهگردد باید شا

لج لح لخ لم له  يى يى يى  يىيى يى يى يى يى يى يىُّٱمچنان این فرمان الله متعال: هو 

ترجمه: از چيزي دنباله روي مكن كه از آن ناآگاهي. بي گمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و   (4)َّمج

 جوي از آن قرار مي گيرد.

فلا تقل رأيت، ولم لا تقل ما ليس لك به علم ": حضرت قتاده رحمه الله آیه کریمه را چنین معنی می کند

که در مورد چیزی که علم نداری، حرف مزن؛ لذا چیزی را  ."تر، ولا سمعت، ولم تسمع، ولا علمت ولم تعلم

 ندیده ای مگو که دیدم، چیزی را نشنیده ای مگو که شنیده ام، و چیزی را که نمی دانی مگو که می دانم.

بما ليس لك به  اولا ترم أحد" :ه فوق می فرمایدما در تفسیر آیهوحضرت عبدالله بن عباس رضی الله عن

 (5).یعنی به کسی چیزی را منسوب نکن، که راجع به آن علم نداری و نمی دانی ."علم

                                                           
 12:ص ،24ج للسرخسی، المبسوط -1

 46: زخرفسوره  -2

 ،9ج سلامة، محمد بن سامي: محقق هـ،994: متوفى دمشقي، القرشي، كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو: تالیف کثیر، ابن -3

 م 1333 - هـ1422: طبع سال دوم، طبع والتوزیع، للنشر طیبة دار: ناشر ،243:ص

 36: اسراءسوره  -4

 دار: نشر ،243:ص ،3ج البصري، الماوردي حبیب بن محمد بن علي الحسن أبو: تالیف ،(والعیون النكت) الماوردى تفسیر -5

 لبنان/  بیروت - العلمیة الكتب
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خطاب به  که ایشان پيامبر صلي الله عليه وآله و سلم ازابن عباس رضي الله عنهما و بخاطر روایت حضرت 

مْسَ؟»مردي فرمود:  خورشيد را مي »ترجمه: " فعََلََ مِثلِْهَا فاَشْهَدْ، أوَْ دعَْ »قاَلَ: نعََمْ، قاَلَ: « هَلْ ترَىَ الش 

 (1).همانند اين )خورشيد( گواهي بده؛ يا )از گواهي دادن( دست بردار بر»گفت: آري، فرمود: « بيني؟

ادت هد گرفتن، برایش جایز است تا شهملی را دید، بدون شاد سخنی را شنید یا عهنگامی که شاهپس 

  (2).د حادثه و قضیه استهد؛ زیرا خود وی شاهد

 ادت نقلهمطلب دوم: ش

اهِدِ  ادت نقل را چنین تعریف می نماید: "إخْباَرُ هابن عرفه ش  إي اهُ  سَمَاعِهِ  أوَْ  غَيْرهِِ  شَهَادَةَ  سَمَاعِهِ  عَنْ  الش 

ادت شخصِ دیگر یا قاضی شنیده هد در مورد آنچه که از شهنقل عبارت از خبر دادن شاادت هلقَِاضٍ" که ش

ادت" هادت بر شه" یعنی "شةادهعلی الش ةادهاء با "الشهادت را برخی فقهاست می باشد، و اینگونه ش

 (3).تعبیر می کنند

جایز است؛ زیرا  ات ساقط نمی شود، بنابر ضرورتهادت نقل نزد احناف در تمامی حقوقی که به شبهش

ادت نیز جایز قرار داده نشود، در هادت عاجز می باشد؛ پس اگر این نوع شهدِ اصلی از ادای شهی شاهگا

 (4).مچون موارد حقوق زیادی ضایع می شوده

ب ایشان هادت در مذهادت نقل نزد امام مالک رحمه الله مطلقا جایز است، اما در پذیرش این نوع شهش

جود دارد که پرداختن به آن سبب طوالتِ بحث ما می شود؛ بناء از آن صرف نظر می برخی شرایطی نیز و 

 (5)نماییم.

 (6)ادت، نزد شوافع در تمامی موارد جز عقوبات و حدود قبول کرده می شود.هادت بر شهش

                                                           
 از پدرش متفرد و از طریق طاووس غریب است. هبن سلم ، عبیدالله14، ص:4جحلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء،  -1

 213:ص ،4ج الحقائق، تبیین و 113:ص ،3ج المبتدي، بدایة شرح في الهدایة -2

 461، ص:1شرح حدود ابن عرفه، ج -3

 35، ص:16المبسوط للسرخسی، ج -4

: متوفى القرطبي، النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن الله عبد بن یوسف عمر أبو: تالیف المدینة، أهل فقه في الكافي -5

 العربیة المملكة الریاض، الحدیثة، الریاض مكتبة: ناشر 322:ص ،2ج الموریتاني، مادیك ولد أحید محمد محمد: محقق هـ،463

 م1342/هـ1422: طبع سال دوم، طبع السعودیة،

: متوفى الرملي، الدین شهاب حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد الدین شمس: تالیف المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة -6

 م1344/هـ1424: طبع سال بیروت، الفكر، دار: ناشر ،324:ص ،4ج هـ،1224
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باشد، ادت مزبور فقط در مواردی مورد پذیرش است که در آن کتاب قاضی به قاضی جایز هاما نزد حنابله ش

 (1)درغیر آن نا قابل قبول می باشد.

 ادت سماعهمطلب سوم: ش

حُ  لمَِا  ادت سماع را چنین تعریف می نماید: "لقََبٌ هابن عرفه ش اهِدُ  يصَُرِّ  مِنْ  لسَِمَاعٍ  شَهَادَتهِِ  بِاسْتِنَادِ  فِيهِ  الش 

" که ش غَيْرِ  ٍ ولی را هادتش از شخص مجهد در آن مدرک شهادت سماع عبارت از امری است که شاهمُعَين 

 بِاسْتِنَادِ " توسطِ قید: ")قطعی( ادت بتهو این تعریف جامع و مانع است؛ طوری که "ش (2).دهتوضیح می د

" خارج می شود؛ زیرا اگر شخصی که از وی خبر شنیده  غَيْرِ  نْ ادت نقل" توسط: "مِ هو "ش شَهَادَتهِِ" ٍ مُعَين 

  (3).ادت نقل می شودهنه بلکه شادت سماع هشده، معلوم بود، پس آن ش

ادت سماع در آن مثلا برخی هب مواردی خاصی را در مورد پذیرش شهرچند برخی از علمای مالکی مذه

ادت قبول همورد را ذکر کرده اند که در آن این نوع ش (6)ژدههم هو بعضی  (5)ار هبعضی چ  (4)آنان پانزده

 خلاف علَ للضرورة جازت إنما السماع شهادة خوانیم: "أنخليل" می  مختصر است، و در کتاب: "شرح

اب الدین احمد بن هادت سماع خلاف قاعده و بنابر ضرورت می باشد، اما علامه شهکه جواز ش (7)الأصل"

 مختصة مالك عند السماع شهادةمی فرماید: " -رحمه الله–در مورد دیدگاه خودِ امام مالک  (4)ادریس قرافی

                                                           
 434، ص:6، جالإقناع متن عن القناع كشاف -1

 455، ص:1شرح حدود ابن عرفه، ج -2

: وصححه ضبطه: محقق هـ،1254: متوفى علي، بن السلام عبد بن علي التُّسُولي، الحسن أبو: تالیف التحفة، شرح في البهجة -3

 م1334 - هـ1414: طبع سال اول، طبع بیروت،/  لبنان - العلمیة الكتب دار: ناشر ،212:ص ،1ج شاهین، القادر عبد محمد

 سال بیروت، الغرب، دار ناشر ،162:ص ،12ج حجي، محمد تحقیق القرافي، إدریس بن أحمد الدین شهاب: تالیف الذخیرة، -4

 العبدري یوسف بن القاسم أبي بن یوسف بن محمد مالكي، الله، عبد أبو: تالیف خلیل، لمختصر والإكلیل التاج، م1334:نشر

 م1334-هـ1416: طبع سال اول، طبع العلمیة، الكتب دار: ناشر ،134:ص ،6ج هـ،439: متوفى غرناطي،

 ،214:ص ،2ج هـ،422:  متوفى مالكي، بغدادي ثعلبي نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبو: تالیف المالكي، الفقة في التلقین -5

 م2224-هـ1425: طبع سال اول، طبع العلمیة، الكتب دار: ناشر التطواني، الحسني خبزة بو محمد أویس أبو: محقق

 242:ص ،5ج خلیل، لمختصر والإكلیل التاج -6

 212: ص ،9ج للخرشي، خلیل مختصر شرح -9

 و( مغرب برابره) صنهاجه طرف به نسبتش و:  القرافي الصنهاجي الدین شهاب العباس، أبو الرحمن، عبد بن إدریس بن أحمد -4

 بود مالکی فقه بزرگ فقهای از یکی بود بصره ازاهل ایشان اصلا شده رح شافع امام قبر به نزیک های قریه از یکی قرافه

 ایشان از. گذشت در هـ،1224:سال در گشود جهان به چشم هـ،333: سال در وی. داشت عهده به مالکی فقه در را قضا مسولیت

  :باشد می ذیل قرار ها آن از برخی که  مانده جا به مانند بی تالیفات

 فقه فی الذخیره وقف احکام بعض فی رساله"  الدیباج توشیح"  القاموس بتحریرمافی المانوس القول"  الفقهیه قواعد فی الفروق"

 (141/ 9 للزرکلی، الاعلام".          ) المواقیت احکام فی الیواقیت"  المالکیه
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فقط  -رحمه الله–ادت سماع نزد امام مالک هیعنی ش (1)الشهادة وتنسى الشهود فيه تبيد زمنا تقدم بما

 .ا از مردم فراموش شودهادت هدان بمیرند و شهمختص امور قدیمی می باشد که در آن زمان شا

در  -رحمه الله–ادت تسامع" نیز یاد می کنند، چنانچه علامه کاسانی هادت سماع را به "شهاء کرام شهفق

 ذلك يشتهر أن هو - الله رحمه - محمد فعند التسامع، تفسير في مورد تعریف آن می فرماید: "واختلفوا

 والسمع البصر بحس والمحسوس بالتواتر الثابت لأن تواطؤ؛ غير من عنده الأخبار به وتتواتر ويستفيض

 لا وامرأتان رجل أو رجلان، بذلك أخبره إذا هذا فعلَ معاينة، عن شهادة بالتسامع الشهادة فكانت سواء،

 التواتر"  حد في يدخل لم ما الشهادة له يحل

یه آن توافق هور، عام و متواتری می باشد که در تهحاصل عبارت فوق اینکه: "تسامع" عبارت از خبر مش

ادت سماع هصورت نگیرد، زیرا امرِ ثابت با تواتر، تا امرِ محسوس با چشم و گوش برابر است، پس گویا ش

ند، تا زمانی هادت با چشم باشد، اگر دو مرد یا یک مرد و دو زن شخصی را بر چنین امری خبر دهعین ش

 (2).ی دادن بر آن جواز نداردهکه در حد تواتر نرسد، گوا

ادت در آن از طریق هادت سماع در ولادت و نسب اتفاق و در غیر آن اموری که شهاء بر صحت شهسایر فق

مانا رفع حرج از مردم است؛ زیرا اگر هده غالبا مشکل باشد اختلاف دارند، اما حکمت در پذیرش آن همشا

رحال هادت پذیرفته نشود، احکام زیاد معطل شده و حقوق زیادی از مردم ضایع می شود؛ به هاین ش

از مردم بوده و به رت و تسامع هادت مورد بحث ما فقط در اموری مدار اعتبار می باشد که مبنای آن بر شهش

 (3).ده عنوان کردهرت پیدا کند که می توان آن را قایم مقام مشاهحدی ش
  

                                                           
  133:ص ،6ج خلیل، لمختصر والإكلیل التاج، 163 ، ص:12، جالذخیرة -1

 266: ص ،6ج الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع -2

 ،6ج الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع ،324:ص ،4ج الأحكام، مجلة شرح الحكام درر ،152:ص ،16ج للسرخسی، المبسوط -3

 في الإنصاف ،399:ص ،6ج المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ،126:ص ،3ج الهدایة، شرح البنایة ،266: ص

 الدمشقي المرداوي سلیمان بن علي الحسن أبو الدین علاء: تالیف حنبل، بن أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة

 هـ1413: طبع سال اول، طبع لبنان، ــ بیروت العربي التراث إحیاء دار: ناشر ،11:ص ،12ج هـ،445:  متوفى الصالحي،
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 حکم و مشروعیت شهادت م:ار هچبحث م

 مطلب مشتمل است: ارهچ این مبحث بر

 ادتهحکم ش :مطلب اول .1

 ادتهمشروعیت ش :مطلب دوم .2

 ادتهش رجوع از : حکمسوممطلب  .3

 ادتهم: مشروعیت رجوع از شار هچمطلب  .4

 ادتهحکم ش :مطلب اول

عبارت از فرض کفایی بودن آن می  هم متفق است کهادت تقریبا باهای کرام در حکم شهای فقه هدیدگا

 ظریات برخی آن اکتفاء می نماییم:نقل ن هما ب هباشد، چنانچ

فرض ادت هش ه" کلأنها فرض كفاية" می فرماید: در لابلای بیان دلیل و علتی (1)هالل هموصلی رحم هعلام

 (2) .کفایی است

 (3) .است: "فكان أداء الشهادة فرضا قطعا" هشد هدر تبیین الحقائق نیز آن را فرض قرار داد

أداء " می فرماید: الشهادة فرض تلزم الشهود إلخ(: )هدایهدر تشریح عبارت  (4) هالل هبابرتی رحم هعلام

می فرماید:  هفرض است، و در ادامان حتمی و هادت بر گواهادای ش ه" کالشهادة فرض يلزم الشهود

 (5) .ردو مامور و مکلف اندهادت و تحمل آن ها بر ادای شهده" یعنی شاليقيموا الشهادة أو ليتحملوها"

                                                           
نسبش از این قرار است: عبد الله بن محمود بن مودود موصلي بلدحي، در  هسلس هحنفی ک هموصلی، ابوالفضل، مجدالدین، فقی -1

ر بغداد همقرر شد، و تا اخیر عمر در ش هسمت دمشق سفر نمود، و برای مدتی قاضی کوف همتولد شد ب ه533موصل در سال 

ور آن اینست: المختار، الاختیار لتعالیل هاست، مش هوفات یافت، از ایشان آثار زیادی ماند ه643آن در سال  در همدرس بود، ک

 (135و 134، ص:4المختار )الاعلام للزرکلی، ج

هـ، 643مختار، تالیف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي، متوفى: الاختیار لتعلیل ال -2

 م 1339 -هـ  1356القاهرة، تاریخ نشر:  –، ناشر: مطبعة الحلبي 133، ص:2ج

، 4هـ، ج 943ي الحنفي )المتوفى: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، تالیف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلع -3

 هـ 1313بولاق، القاهرة، طبع اول، سال نشر:  -، ناشر: المطبعة الكبرى الأمیریة 229ص:

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي،  -4

ب حنفی و ادیب، منسوب به "بابرتی" قریه ای در بغداد بوده نخست به هقیه بزرگ مذ،ق ، علامه ، فه946،ق، وفات:ه914تولد:

)مصر( سفر نموده به مراتب به ایشان منصب قضاء پیشکش شد، اما از پذیرشش اباء ورزید، و بالآخره در  رهه"حلب" بعداً به قا

 .مینجا به ابدیت پیوسته

للخلاطي" ، "العقیدة" ، "العنایة في شرح الهدایة"، "شرح مشارق الانوار" برخی از تصنیفاتشان: شرح تلخیص الجامع الكبیر 

"التقریر" ، "شرح وصیة الامام أبي حنیفة" ، "شرح المنار" ، "شرح مختصر ابن الحاجب" ، "شرح تلخیص المعاني" ، "شرح 

 9)الاعلام للزرکلی،ج قه الاكبر لابي حنیفة"ألفیة ابن معطي" ، "النقود والردود" ، "حاشیة على الكشاف"  و "الارشاد في شرح الف

 (42و  41ص:

العنایة شرح الهدایة، تالیف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین  -5

 ، ناشر: دار الفكر365، ص:9هـ، ج946الرومي البابرتي، متوفى: 
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ی بر آن اقدام هادت فرض کفائی است، گرو هتحمل و ادای ش هاء کرام برمی آید کهاز عبارات فوق فق

و  هادت و ادای آن فرق قایل شدهدر تحمل ش هلیکن حنابلنمایند، مسئولیت از دیگران ساقط می گردد، 

 بنگرید: هو ادای آن فرض عین می باشد، چنانچ هادت فرض کفائی بودهتحمل ش همی گویند ک

"تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه وأداؤها فرض عين علَ 

 ( 1)من تحملها متى دعي إليها".

یچ شخصی برای تحمل همتعال فرض کفائی است، اما اگر  هادت در غیر حق الله: تحمل شهمترج

معین )فرض عین( می  هفرض کفائی است( موجود نبود، پس بر شخص موجود در نزدیکی قضی هادت)کهش

شود، فرض عین  هبرای آن خواست هنگامی کهاست،  هآن را تحمل نمود هادت بر شخصی کهشود، و ادای ش

 می باشد.

ادت در مجموع فرض کفائی می هش هنظر می رسد ک هاء راجح بهور فقه، رای جمهاما از میان آراء متذکر 

ی برآن اقدام نماید، نیازی بر ه؛ چون گرو فرض عین است هشود ک هی ادای آن خواستبرا هباشد الا اینک

ادت تاکید دارد، نیز حاصل هبر ش هو از آنان ساقط می گردد، و مقتضای نصوصی ک هدیگران باقی نماند

 (2) .می شود

 ادت:هدلایل فرضیت ش

: و چون گواهان را به گواهي خوانند بايد هترجم يى﴾ين يى يىير  يىني ﴿ متعال: هفرمان الل .1

شوند، اجابت بر آنان واجب  هادت خواستهیعنی چون برای تحمل ش كه از اين كار خودداري نورزند

 ﴾يىيميى  يى يى يى يى يى  يى يى﴿ متعال: همانند حکم دیگر اللهاست واین فرمان 

 آموخته است، سرپيچي نكند. هيچ نويسنده اي از نوشتن )سند( بدان گونه كه خدا بدو هاست ک

(3) 

                                                           
مستقنع، تالیف: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس بهوتى حنبلى، متوفى: الروض المربع شرح زاد ال -1

 مؤسسة الرسالة -، ناشر: دار المؤید 913، ص:1هـ، ج1251

المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة رضي الله عنه، تالیف: أبو المعالي برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد  -2

، ناشر: دار الكتب العلمیة، 334، ص:4هـ، محقق: عبد الكریم سامي جندي، ج616العزیز بن عمر بن مَازَةَ بخاري حنفي، متوفى: 

م، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، تالیف: شمس الدین أبو عبد  2224 -هـ  1424لبنان، طبع اول، سال طبع:  –بیروت 

، ناشر: 135، ص:6هـ، ج354حطاب رُّعیني مالكي، متوفى:  هور بهلطرابلسي المغربي، مشالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ا

م و روضة الطالبین وعمدة المفتین، تالیف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن 1332 -هـ 1412دار الفكر، طبع سوم، سال نشر: 

عمان، طبع  -دمشق -، ناشر: المكتب الإسلامي، بیروت292، ص:11هـ، تحقیق: زهیر الشاویش، ج696شرف النووي، متوفى: 

 م1331هـ / 1412سوم، سال نشر: 

 242: هبقر هسور -3
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، أي: اشهدوا بالحق، : و گواهي دادن را براي خدا اداء كنيدهترجم (1)َّيىيى يى يىٱُّٱ .2

ید، و آن را هی بدهیعنی برحق گوا .وأدّوها علَ الصحة، طلبا لمرضاة الله تعالى، وقياما  بوصي ته

(2) برای جستجوی رضایت پروردگار و عمل بر حکم وی درست ادا نمایید.
 

ترجمه: و گواهي را پنهان نكنيد و هركس آن را ( 3)َّيى يى يىٌّ  ٍّ َُّّ ِّ  يى يى يىيىيم يى ُّٱ .3

 است، و خدا بدانچه انجام مي دهيد آگاه است.پنهان دارد قلبش بزهكار 

قال الشافعي: الذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم؛ في هذه الآيات أنه في الشاهد: قد لزمته 

می  هالل هامام شافعی رحم(  4) .الشهادة، وأن فرضا عليه أن يقوم بها علَ والديه وولده، والقريب والبعيد

د می باشد، هدر مورد شا هو بیاد دارم، اینست ک همن از علماء در مورد مصداق این آیت شنید هفرماید: آنچ

م باشد، بر او هبر ضرر والدین، فرزندان و دور و نزدیکش  هادت ولوکهادت بر او لازم است، و ادای شهش هک

 .فرض است

 القضاء وجوب فحكمها  الشهادة حكم بيان وأماادت می فرماید: "هدر مورد حکم ش هالل هامام کاسانی رحم

" بالحق بالقضاء مأمور والقاضي للحق(  مظهرة)   مظهر شرائطها استجماع عند الشهادة لأن القاضي علَ

تمامی شرایطش موجود  هنگامی کهادت هادت واجب بودن قضاوت بر قاضی است؛ زیرا شهحکم ش هک

 (5) .ابق حق مکلف استنمودن مط هباشد، حق را آشکار می نماید، و قاضی بر فیصل

و یک  هعمل آمد هو از انکار آن ممانعت ب هی ماموربهگوا هآیات فوق دلالت براین دارد ک باحث: هتبص 

ی بر ادای آن اقدام نمود از دیگران هگرو  هنگامی کهمانند دیگر امانات لازم است، هامانت است، و ادایش 

 .ند شدهگار خواهمگی گنهساقط و در صورت ترک آن از سوی تمامی، 

 نمایید: همورد بحث، قوانین ذیل را ملاحظ هدر مورد مسال

سوالات  هد از ادای سوگند خود داری کند و یا از جواب گفتن بهشا هرگاهقانون اجراآت جزائی:  235 هماد

 هفتهمیعاد آن متجاوز از یک  همدت حبسیک هدر قانون مجاز نباشد در مورد قباحات ب هامتناع بنماید ک

مدت  همبلغ آن از یکصد افغانی بیشتر نباشد و یا در موارد جنح ب هجزای نقدی ایکۀ تادی هنباشد یا ب

                                                           
 2طلاق:  هسور -1

هـ، محقق: عبد 539زاد المسیر في علم التفسیر، تالیف: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، متوفى:  -2

 هـ 1422اول، سال طبع: بیروت، طبع  –، ناشر: دار الكتاب العربي 239، ص:4الرزاق المهدي، ج

 243: هبقر هسور -3

هـ، 454: المتوفى، ردي الخراساني، أبو بكر البیهقي، تالیف: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِكام القرآن للشافعيأح -4

 م 1334 -هـ  1414القاهرة، طبع دوم، سال طبع:  –، ناشر : مكتبة الخانجي 134، ص:2ج

 422، ص:6، جبدائع الصنائع -5
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زار افغانی بیشتر نباشد همبلغ آن از شش  هجزای ایک همتجاوز نباشد یا تادی هما همیعاد آن از س هحبسیک

 .محکوم میشود

ا کلا  یا بعضا  هشود از مجازات محکوم ب د قبل از ختم رسیدگی دعوی از امتناع خود منصرفهشا هرگاه

 .معاف میشود

 قانون اصول اجراآت مدنی:  321 هماد

 دهلفظ اش هحق در مجلس قضاء ب هود عبارت است از اخبار بهادت شهش -1

 ود را اکیدا  رعایت نمایدهادت شهمکلف است شرایط ش همحکم -2

 درجۀ دوم قرار دارد هبعد از سند ب هادت از نظر قوت اثباتیهش -3

 ادت و شرایط آن تابع احکام شریعت میباشدهنصاب ش -4

حاضر نشوند  همحکم هود بنابر تقاضای مدعی طوعا  بهش هرگاهقانون اصول اجراآت مدنی:  332 هماد

 .ود را جلب نمایدهاثر درخواست مدعی، ش همیتواند ب همحکم

از  هدیکهادت چنین صراحت دارد: "شاهمیت شهقانون اجراآت جزائی افغانستان در مورد ا 175:هماد

نزد قاضی تحقیق  هب هدیکهمچنان شاهادت امتناع میورزد و هنزد قاضی تحقیق بغرض ادای ش هحضور ب

خود را معذور معرفی می نماید اما در  هدیکهحاضر میشود ولی از ادای سوگند خود داری مینماید و یا شا

این قانون از طرف خود قاضی  84و  83-82احکام مواد  همطابق بر میشود ه، عدم صحت عذر او ظاهنتیج

 مجازات میشود" هتحقیق محکوم ب

 هداد هشریعت اسلام حوال هادت الزامی و حتمی می باشد؛ زیرا در آن بهای شاد هن فوق برمی آید کوانیاز ق

در سطور بالا از احکام  هک ه، پس تمامی آنچادت و شرایط آن تابع احکام شریعت میباشدهنصاب ش هک

ادت از این هاست، و لزوم ش همان امر بودهادت ذکر شد، مطابق قانون نیز عینا  هشریعت در مورد حکم ش

و حتی در  هتعزیر حکم نمود هادت بهادت در صورت امتناع از شهدر قوانین فوق، بر ش هم برملاست که

 .است هجلب شد هد با رضایت، حکم بهصورت عدم حضور شا
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 السلم هعلی هو سنت رسول الل هدر کتاب الل ادتهمطلب دوم: مشروعیت ش

 .ثابت است همهادت از قرآن، سنت، اجماع و قیاس همشروعیت ش

 :هدر کتاب اللادت همشروعیت ش

ترجمه: و دو نفر از مردان  (1) َّيى يى يى يى  يى يى يى يى يى يى يىيى يى  يى يىُّٱ .1

يك مرد و دو زن، از ميان كساني گواه كنيد كه مورد خود را به گواهي گيريد، و اگر دو مرد نبودند، 

ومن هاهنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل مذهب " رضايت و اطمينان شما هستند.

ب هوم می شود، حتی آن را مذهادت از آیت فوق مفهبودن تحمل ش یعنی فرض کفائی (2) "الجمهور

 .است هشد هور نیز گفتهجم

 يى يى يى يى  يى يى يى يىنم نى يى يى يى يى  يى يى يى يى يىلم لى لي ُّٱ .2

ترجمه: اي كساني كه ايمان  َّيى يى يى يى يى يى يىٌٍّّ َّ  ُّ ِّ  يى يى يى يىيميى 

آورده ايد ! دادگري پيشه سازيد و در اقامه عدل و داد بكوشيد ، و به خاطر خدا شهادت دهيد هر 

ه به زيان او چند كه شهادتتان به زيان خودتان يا پدر و مادر و خويشاوندان بوده باشد. اگر كسي ك

شهادت داده مي شود دارا يا ندار باشد، چرا كه خداوند از هردوي آنان بهتر است پس از هوا و 

هوس پيروي نكنيد كه منحرف مي گرديد. و اگر زبان از اداي شهادت حق بپيچانيد يا از آن روي 

 (3) بگردانيد ، خداوند از آنچه مي كنيد آگاه است.

لان قبول الشهادة مطلقا انما ": و گواهي دادن را براي خدا اداء كنيد. هترجم (4) َّيى يى يى يىُّٱ .3

 هشد هت حفظ حقوق مردم مشروع قرار دادهادت جهش یعنی مطلق( 5)"شرع صيانة لحقوق الناس

 .است

ترجمه: و گواهي را پنهان نكنيد و هركس آن را ( 6)َّيى يى يىٍّ َُّّ ِّ  ٌّ يى يى يىيىيم يى ُّٱ .4

 خدا بدانچه انجام مي دهيد آگاه است. پنهان دارد قلبش بزهكار است، و

                                                           
 242: هبقر هسور -1

هـو 994تفسیر القرآن العظیم )ابن كثیر(، تالیف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقیو متوفى:  -2

 هـ 1413، ناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، طبع اول، سال طبع: 561، ص:1محقق: محمد حسین شمس الدین، ج

 135نساء:  هسور -3

 2طلاق:  هسور -4

 –، ناشر: مكتبة الرشدیة 424، ص:1التفسیر المظهري، تالیف: المظهري، محمد ثناء الله، محقق: غلام نبي التونسي، ج -5

 هـ 1412الباكستان، سال طبع: 

 243: هبقر هسور -6
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ادت از سایر آیات هو مشروعیت ش .از این آیت در سطور فوق نقل گردید هالل هبرداشت امام شافعی رحم

 .وم می شودهبا صراحت مف همتذکر 

 :وسلم هعلی هصلی الل هدر احادیث رسول اللادت همشروعیت ش

 ذکر چندی ازان را کافی می دانیم:ادت از احادیث زیاد ثابت است، اینجا همشروعیت ش

عَى عليهالسلام می فرماید: " هپیامبر علی .1 عي، واليمين علَ المد  : بر مدعي هترجم" البيَِّنةُ علَ المد 

 (1).گواهي دهنده اي هست، و بر منكر و انكار كننده، سوگند است

هَادَةِ، فقََالَ: عَنِ ابنِْ عَب اسٍ رضَِيَ اللهُ تعََالَى عَنهُْ أنَ  رجَُلا   .2 سَألََ الن بِي  صَلَ  اللهُ عَليَهِْ وَسَل مَ عَنِ الش 

مْسَ؟» :  ابن عباس رضي الله هترجم" فعََلََ مِثلِْهَا فاَشْهَدْ، أوَْ دعَْ »قاَلَ: نعََمْ، قاَلَ: « هَلْ ترَىَ الش 

« خورشيد را مي بيني؟: »عنهما مي گويد: پيامبر صلي الله عليه وآله و سلم خطاب به مردي فرمود

 (2).برهمانند اين )خورشيد( گواهي بده؛ يا )از گواهي دادن( دست بردار»گفت: آري، فرمود: 

ثكَُمْ أبَوُ عَبْدِ الر حْمَنِ؟ فقََالوُا: كذََا وكَذََا، قاَلَ: فِي  أُ  .3 نزْلِتَْ، فدََخَلَ الأشَْعَثُ بنُْ قيَسٍْ، فقََالَ: مَا حَد 

« بيَِّنتَكَُ أوَْ يَميِنهُُ »بِئٌْْ فِي أرَضِْ ابنِْ عَمٍّ لِي، فأَتَيَْتُ رسَُولَ الل هِ صَلَ  اللهُ عَليَهِْ وَسَل مَ، فقََالَ: كَانتَْ لِي 

عَلََ يَميِِن  مَنْ حَلفََ »قلُتُْ: إذِ ا يحَْلفُِ عَليَْهَا ياَ رسَُولَ الل هِ، فقََالَ رسَُولُ الل هِ صَلَ  اللهُ عَليَهِْ وَسَل مَ: 

بَانُ.صَبْرٍ، وَهُوَ فِيهَا فاَجِرٌ، يقَْتطَِعُ بِهَا مَالَ امْرئٍِ مُسْلِمٍ، لقَِيَ الل هَ يوَْمَ القِياَمَةِ وَهُوَ عَليَهِْ غَضْ 
(3) 

: ابن مسعود می گويد: )وقتى كه حديثی را براى مردم بيان مى كردم( اشعث بن قيس داخل شد و هترجم

حمن )ابن مسعود( چـه مى گويد؟ حاضرين در مجلس جواب دادند كه اين حديث را از گفت: ابو عبدالر 

روايت مى كند، اشعث گفت: )راست مى گويد( اين آيه در مورد من نازل  -صلَ الله عليه وسلم  -پيغمبر 

شد، من چاه آبى در زمين پسر عمويم داشتم )كه پسر عمويم آن را از من غصب كرده بود موضوع را به 

فرمود: يا بايد تو شاهد و دليلَ  -صلَ الله عليه وسلم  -گفتم( پيغمبر  -صلَ الله عليه وسلم  -پيغمبر 

صلَ  -داشته باشى، يا او قسم بخورد. اشعث گويد: گفتم: اى رسول خدا! حتمآ او قسم مى خورد، پيغمبر 

د تا مال مسلمانان را به وسيله فرمود: كسى كه پيش )حاكم يا قاضى( به دروغ قسم بخور  -الله عليه وسلم 

                                                           
در سندآن مشکل وجود دارد،  همقال" ک هاست: "فی اسناد هفرمود الله ه، امام ترمذی رحم1341حدیث: هسنن الترمذي، شمار -1

 هآن را ضعیف قرار داد هاز راویان این حدیث است ضعیف بود، ابن مبارک وغیر ه: محمد بن عبید الله العرزمي ضعیف کهحافظ

 اند، و شیخ البانی این حدیث را صحیح می داند.

بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، متوفى:  حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، تالیف: أبو نعیم أحمد بن عبد الله -2

از پدرش متفرد و از طریق  هبن سلم م، عبیدالله1394 -هـ 1334بجوار محافظة مصر،  -، ناشر: السعادة 14، ص:4هـ، ج432

 طاووس غریب است.

 6699حدیث:  هصحیح بخاری، شمار -3
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آن تصرف و غصب كند، فاسق و گناهكار است، و هنگامى كه به حضور خداوند مى رسد خداوند به شدت از 

 او عصبانى است.

د طلب نمود، این امر دلالت براین دارد هالسلام از مدعی برای اثبات حقش شا هطرز استدلال: پیامبر علی

 .معتبر اثبات حق می باشدی یکی از وسایل هگوا هک

 ادت از اجماع:همشروعیت ش

ادت یکی هش هالسلام تا امروز براین امر اتفاق نظر دارند ک هعلی هد رسول اللهاز ع تمامی علمای مسلمانان

، اند هل علم با استناد از نصوص فوق، براین اجماع نقل نمودهاز وسایل اثبات می باشد، و جمع بزرگی از ا

 (1).اند هآنان با این امر مخالفت ننمودیچ یکی از هو 

 ادت از قیاس:همشروعیت ش

ادت را می پذیرد؛ چون بین مردم انکار ممکن است؛ پس لازم هش هم ضرورت مبرم انسان بهعقل و منطق 

یل و آسانی برای قاضیان و رسانیدن حق هت اثبات حق مردم، حل و فصل نزاع و اختلافات، تسهاست تا ج

القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني "ادت رجوع نماییم؛ قاضی شریح می گوید: هسوی ش هحقدار ب هب

مانند آتش روشن است؛ ه" یعنی قضاء الشاهدين، وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء علَ الداء

 همثاب هان بهدرد و گوا ها بمنزله هد( از خود دور کن، مخاصمت و مجادلهپس آن را توسط دو شاخ)دو شا

 (2)کن. هعلاج اند، پس دارو را بر درد بریز و استفاد

چنین   281 هدر ماد هقرار داد ها از مدارک اثباتیود ر هادت شهقانون اصول محاکمات افغانستان نیز ش

 هقرائن" از صراحت این ماد-3ود  هادت شهش-2اسناد  -1قرار ذیل است:  هتصریح می دارد: "مدارک اثباتی

قانون مدنی ایران در  1258 هو مادود یکی از وسایل اثبات است. هادت شهش هواضحا معلوم می گردد ک

اسناد -2اقرار  -1مورد دلایل اثبات دعوی چنین حکم می کند: "دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 

  .جایز استادت از نظر شرعی و قانونی مشروع و ه؛ لذا شقسم" -5امارات  -4ادت  هش-3کتبی  

                                                           
بن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري الفاسي، متوفى: الإقناع في مسائل الإجماع، تالیف: أبو الحسن ا -1

 -هـ  1424، ناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، طبع اول، سال طبع: 136، ص:2هـ، محقق: حسن فوزي الصعیدي، ج624

، محقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، هـ313م و الإجماع، تالیف: أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر نیسابوري، متوفى:  2224

 مـ2224هـ/ 1425، ناشر: دار المسلم للنشر والتوزیع، طبع اول، سال طبع: 64ص:

 المعرفة دار: ناشر، 199:ص ،16ج، هـ443: متوفى، السرخسي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد للسرخسی، المبسوط -2

 م1333 - هـ1414: نشر، سال بیروت –
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 مطلب سوم: حکم رجوع از شهادت

باشد،  هی دروغ دادهگوا هدی کهادت صحیح نباشد، رجوع از آن دیانتا  واجب است؛ لذا بر شاهش هوقتیک

قاضی ممکن  هآن بدون حضور و رجوع در پیشگا هواجب است، و توب هقصدا باشد یا خطا ، توب هبرابر است ک

متعال اولی  هباشد؛ زیرا حیاء و خوف از الل هنیست، و نباید در این مورد از انسانان حیاء نماید یا خوف داشت

  (1).باطل اصرار ورزد هب هتر از آنست کها به هدرج هسوی حق ب هو اقدم است و رجوع ب

خالص و در غیر حدود  هحقوق اللادت درست باشد و در مورد حقی از حقوق العباد یا هش هنگامی کهآری! 

ا حرام است؛ زیرا درآن ضیاع حقوق و پخش هرجوع دراین صورت  هباشد، رجوع کردن از آن جواز ندارد، بلک

 .شرعا ممنوع است همی باشد ک هو تعاون بر امور گنا و نشر ظلم می باشد

 م: مشروعیت رجوع از شهادتار هچمطلب 

: و از ) پرستش ( پليدها ، يعني بتها دوري هترجم (2)َّيى يى يى يى يى يى يىُّٱمتعال می فرماید:  هالل

 .كنيد، و از گفتن افتراء ) بر مردم و بر خدا ( بپرهيزيد

آن  هب هنگامی کهطرز استدلال از آیات فوق: آیات فوق از آغاز انسان را از سخنان دروغ باز می دارد؛ پس 

ضروری می شود، و در  هواجب است، از آن نیز توب هان توبهاز تمامی گنا هک همانگونهدچار شد، برایش 

 ادت دروغ ثابت و درست نمی شود.هبدون رجوع از ش هی مورد بحث ما توب همسال

 الحَْق إلَى  می فرماید: "الرُّجُوعُ  هعن ه، حضرت عمر رضی الل(3) اء جایز استهاجماع فق هادت بهاز شرجوع 

 (4) .تر از اصرار بر باطل استهسوی حق ب هرجوع ب هالبَْاطِلِ" ک في التمََادي مِنَ  خَيْرٌ 

 نمایید:  هادت، قوانین ذیل را ملاحظهدر مورد مشروعیت رجوع از ش

یا ارتکاب  هوقوع حادث همراجع اداری یا قضایی را با سوء نیت ب هکود جزا: شخصی ک 479 هدوم ماد هفقر 

نیز محکوم می  هجبران مصارف اجراآت انجام شد هبر مجازات مندرج این فصل ب هد، علاو هجرم اطلاع د

 .گردد

                                                           
النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، تالیف: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن  دقائق أولي -1

 م1333 -هـ 1414، ناشر: عالم الكتب، طبع اول، سال طبع: 595، ص:3هـ، ج1251إدریس بهوتى حنبلى، متوفى: 

 32: حجسوره  -2

: متوفى، العینى الدین بدر الحنفى الغیتابى حسین بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبوتالیف:  الهدایة، شرح البنایة -3

 م 2222 - هـ 1422 ، طبع اول، سال طبع:لبنان بیروت، - العلمیة الكتب دار: ناشر، 222:ص ،3ج هـ455

: ناشر ،63:ص ،43ج تدمري، السلام عبد عمر. د: تحقیق الذهبي، عثمان بن أحمد بن محمد الدین شمس: تألیف الإسلام، تاریخ -4

 4491حدیث: هالدارقطني، شمار سننو  .م1349 - هـ1429: طبع سال اول، طبع بیروت، العربي، الكتاب دار
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یا نزد مامورین ضبط قضایی  همحکم هد بعداز ادای سوگند قانونی در پیشگاهشا هرگاهکود جزا:  481 هماد

ادت ادا می نماید، هدر مورد آن ش هار باطل، انکار حق، پوشیدن تمام یا بعضی از وقایعی کهاظ هعمدا  ب

 .می شود هدروغ شناخت ادت وی،هبپردازد، ش

 هادت اداء نماید، بهدروغ ش هم بهنفع یا ضرر مت هدر یک جرم ب هاول: شخصی ک هکود جزا:  فقر  482 هماد

 .زار افغانی، محکوم می گرددهزار تا یکصد و بیست هحبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت 

 هد بهباشد، شا هقرار گرفت هم محکوم علیهمتادت دروغ، هدر اثر ش هرگاهکود جزا:  482 هدوم ماد هفقر 

 .است هصادر گردید هبالای محکوم علی هجرمی محکوم می گردد ک هجزای پیش بینی شد

ادت هدر دعوی غیر جزایی و یا نزد مامورین ضبط قضایی ش هکود جزا: شخصی ک 482 هسوم ماد هفقر 

 .زار افغانی، محکوم می گرددهزار تا بیست ه هحبس قصیر یا جزای نقدی د هدروغ اداء نماید، ب

دروغ  هب هاست، پس برای شخصی ک هادت دروغ جزا مقرر شدهدر تمامی قوانین فوق، برای ادای ش

ای هننگ و جزاۀ اثبات برسد، باید برای جلوگیری از چنین لک هدروغش ب هباشد، قبل از اینک هادت دادهش

 .ادت معلوم می گرددهقوانین فوق، ضمنا  مشروعیت رجوع از شقانونی و شرعی رجوع نماید؛ پس گویا از 
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 انواع و صفت رجوع در فقه و قانون دوم فصل

 این فصل بر مباحث ذیل مشتمل است:

 و شرایط آن رجوع از شهادت ارکانمبحث اول:  .1

 مبحث دوم: انواع رجوع .2

 مبحث سوم: صفت رجوع .3

 ارم: وقت رجوعهمبحث چ .4
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 و شرایط آن ادتهاز ش رجوع ارکان :مبحث اول

 :مطلب مشتمل می باشد دو بر اول مبحث

 ادته: رکن رجوع از شاولمطلب  .1

 ادتهم: شرایط رجوع از شدو مطلب  .2

 ادته: رکن رجوع از شطلب اولم

رکن آن قول  هنگامی کهو می فرماید:  هبیان نمودد" هلفظ: "اش را ادتهرکن ش هالل هزیلعی رحم هعلام

د" در رجوع نیز تقاضای هپس لفظ: "اش(1)باشد، پس لفظ بودن و قول صریح بودن آن نیز حتمی می باشد.

 هخود زیلعی وغیر  هک همانگونهو پوشیدگی موجود نباشد،  هدر آن اشار  هقول صریح و واضحی را می نمایدک

يقول رجعت عما شهدت به أو شهدت بزور ركن الرجوع أن ادت را چنین بیان می نمایند: "هشرکنِ رجوع از 

ی هگوا هک هام، رجوع می نمایم، یا گوید: در آنچ هی دادهگوا هک هد گوید: "از آنچهشا هک (2)."فيما شهدت

 .ام، صادق نبودم هداد

 هب هالفاظی بر زبان نراند ک هد تا زمانی کهشا های کرام براین اتفاق نظر دارند کهمین امر فقهبخاطر 

 هی دادهگوا هک ه"از آنچ گوید: هد شد، مانند اینکهمحسوب نخوا هباشد، رجوع کنند همراجعت دلالت داشت

م کردم، ه.یا گوید: دروغ گفتم، یا و ام، صادق نبودم هی دادهگوا هک هام، رجوع می نمایم، یا گوید: در آنچ

 (3)یا خطاء کردم، یا شک کردم و امثال آن"

می  هادت رکن و  ضروری قرار دادهصریح را در رجوع از ش الفاظِ  گفتنِ  ،نیز هالل هابن نجیم رحم هعلام

 هشهادتي" ک في كذبت أو به شهدت فيما بزور شهدت أو به شهدت عما رجعت الشاهد قول فرماید: "وهو

 هک هی خود رجوع می نمایم، یا گوید در آنچهاز گوا هد است کهادت، چنین اقرار شاهرکن رجوع از ش

 (4).ی خود دروغ گو امهبودم، یا گوید: در گوا هبودم دروغ گفت هدادی هگوا

                                                           
 229، ص: 4تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي، ج -1

 حدادي محمد بن علي بن بكر أبو: تالیف النیرة، الجوهرة و243: ص ،4ج الشلبي، وحاشیة الدقائق كنز شرح الحقائق تبیین -2

 ابن هحاشی و هـ،1322: طبع سال اول، طبع الخیریة، المطبعة: ناشر ،239:ص ،2ج هـ،422: متوفى حنفي، یمني زَّبِیدِيّ عبادي

 ،3ج الهند، علماء من وجماعة نظام الشیخ: تالیف الهندیة، الفتاوى و 129:ص ،9ج البحرالرائق، و 242:ص ،9ج عابدین،

 م1331 - هـ1411 نشر سال الفكر، دار ناشر ،534:ص

 442:ص ،6ج الإقناع، متن عن القناع كشاف و ،324:ص ،4ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة -3

 129، ص: 9، جالرائق البحر -4
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 لأنه مفسوخة أم منفوضة هي أم فلان لي علَ شهادة لا أم باطلة شهادتي: قالالمحتاج است: " ةایهدر ن

 هی ام باطل است، یا گوید: بالای فلانی گواهد گوید: گواهشا هک أصلها" من صحيحة تقع لم بأنها إخبار

از  هخبر است؛ زیرا جملات متذکر  هبلک هادت نهش همهادتم متغیر یا فسخ گردید، این هنیستم، یا گوید: ش

 (1).اساس درست واقع نشد

 هنگام قضاوت برای قاضی گوید: توقف نمایید، برایش واجب است تا توقف نماید و اگر دوبار هد هاگر شا

وجود  هد بود؛ زیرا رجوع تا اکنون با این الفاظ بهکردن برایش واجب خوا هنمایید، فیصل هگفت: فیصل

 الشاهد( يصرح لم وإن)است: " هبا صراحت ذکر شد هشافعی و حنابل هدر فق هک همان گونهاست؛  هنیامد

 فيجوز أي( بها ويعتد) شهادته( قبلت الشهادة أعاد ثم فتوقف توقف للحاكم قال بل) شهادته عن( بالرجوع)

 (2)."رجوعا ليس توقف قوله لأن بها الحكم

 همیدهاز ان رجوع ف هر آن لفظی که: "هنمود ک هاین الفاظ خلاص هادت را می توان بهلذا رکن رجوع از ش

 صریح باشد یا غیر صریح" هشود، اعم از اینک

  

                                                           
 329، ص:4، جالمنهاج شرح إلى المحتاج نهایة -1

 324:ص ،4ج المحتاج، نهایة و 442: ص ،6ج الإقناع، متن عن القناع كشاف -2
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 ادتهم: شرایط رجوع از شمطلب دو 

آن می  های کرام بهو فق ای علماءه هما با استناد از اقوال و دیدگا هادت شرایطی دارد کهرجوع از ش

 پردازیم: 

 .شرط اول: باید رجوع در مجلس قاضی صورت گیرد

اند، اما  هاتی نیز داشتو برآن تفریع هآن را با تفصیل نوشت هو حنابل های حنفیهفق هاین شرطی است ک

 ولا"می فرماید: (1) هالل همرغینانی رحم هعلام هچنانچاند؛  هننمود هبراین شرط چندان توج همالکی

 وهو المجلس من الشهادة به تختص بما فيختص للشهادة فسخ لأنه" الحاكم بحضرة إلا الرجوع يصح

 (3).وشرطه أن يكون في مجلس القاضي"اند:  هدر تبیین الحقایق چنین نوشت (2)."القاضي مجلس

 بمنزلة أو رجوع بالقضاء وشهادته النص هذا عقيب الدين تقي الشيخ : "وقالهحنابل هو بنگرید در فق

 (4).يقبل" لم المجلس ذلك غير في كان إذا قال وقد الرجوع

د در مجلس و نزد قاضی ضروری و هرجوع شا هو حنابل هاز دید حنفی هاز صراحت فوق برمی آید ک

معتبر نیست، رجوع ازان نیز در غیر مجلس  هادت نزد پولیس و غیر هش هک همانگونهحتمی است، و 

ادت رجوع هر نحوی از شه هو ب هشرط نبود هادت نزد مالکیهاما رجوع از ش .قاضی اعتبار ندارد

د پیش نماید، یا های مبنی بر رجوع شا هقرین همدعی علی هک همانگونهصورت گیرد، ثابت می شود، 

مالکی را  هعبارت فق ه، چنانچقایم شود همردم دراین مورد بین خود گفتگو نمایند، یا بر این امر گوا

 بنگرید:

                                                           
 یکی ینانمنسوب است و مرغ ینانبه طرف مرغبود ایشان  ینبرهان الد ینانیالمرغ یالفرغان یلبکر بن عبدالجل یبن اب یاسمش عل - 1

هـ،  533هـ چشم به جهان گشود و در سال  532از علما بزرگ فقه احناف است در سال  یکی یشاناست ا یحوننهر ما وراء ج یشهرستان ها
 است.   یلاز آن قرار ذ یمانده که برخ یباق بهایآثار گران یشان.از ایستپو یتبه ابد

 (5/93 ی،الفروع" مختارات النوازل" )الاعلام للزرکل ی" منتقیالمبتد یهشرح بدا یه"الهدا

: متوفى المرغیناني، الفرغاني الجلیل عبد بن بكر أبي بن علي الدین، برهان الحسن، أبو: تالیف المبتدي، بدایة شرح في الهدایة -2

 لبنان - بیروت - العربي التراث احیاء دار: ناشر ،132:ص ،3ج یوسف، طلال: محقق هـ،533

 243، ص:4، جتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق -3

 محمد، بن الخضر بن الله عبد بن السلام عبد الدین، مجد البركات، أبو: تالیف حنبل، بن أحمد الإمام مذهب على الفقه في المحرر -4

 مـ1344- هـ1424: طبع سال دوم، طبع الریاض، -المعارف مكتبة: ناشر  ،354:ص ،2ج هـ،652: متوفى الحراني، تیمیة ابن
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 أفتى وبعدمه العمل وبه: (1)ناجي ابن. بالقبول فقولان قاضيه غير عند أو العدول من غيره عند رجع "فإن

 الجلالي، إبراهيم سيدي أفتى وبه عندنا، العمل وبه: (4)الحميدي قال (3)سلمون ابن به وصدر ،(2)الغبريني

 (5)."برجوعه يعمل لا قاضيه غير عند رجع إذا أنه هذا وظاهر

شوافع دراین مورد را بعداز تلاش و جستجوی فراوان نیافتیم، پس در ترتیب دلایل، در نخست  هدیدگااما 

 .یم نمودهرا ذکر خوا هدلایل احناف و حنابلو سپس  هدلایل مالکی

لازم می شد، بالای  هود علیهبر مش هادت دروغ آنچهش هادت، در نتیجهاز ش هرجوع کنند :هدلایل مالکی

 س قاضی مخصوص نمی باشد.لمج هضمان ب هخود ثابت و برآن اقرار می نماید، و اقرار ب

  

                                                           
 خصوصا فنون تمامی در و هخواند درس حسین بن محمد ،هزاد قاضی قاسم نزد فاضل، عالم بیک، ناجی بن سعدی ایشان نام -1

 شرح من الشهید باب على حاشیة الشریف، للسید المفتاح شرح علی حواشی قبیل از اییه کتاب و هبود رهما عربی زبان در

 ،1ج العاشرة، المئة بأعیان السائرة الكواكب. )یافتند وفات ،قه322 سال در و بالعربیة النسفي عقائد ونظم الشریعة، لصدر الوقایة

 (223:ج

 ابو قاضی از شدند، فائز افتاء مسند بر تونس در اند، مفتی و هفقی ایشان الغبریني، أحمد بن أحمد بن أحمد التونسي القاسم أبو -2

 نیل. )یافتند وفات ق ،ه992 سال در اخیرا نمودند، فیض کسب غبرینی وابوالعباس قلشانی ابوعبدالله و غبرینی عیسی دیهم

 (124:ص ،1ج الدیباج، بتطریز الابتهاج

مین هو در  همتولد شد هفاضل اندلس اند، در غرناط الكناني، سلمون ابن علي، بن الله عبد بن علي بن الله محمد عبد أبوایشان  -3

 "الوثائق"  و مالكیة فروع در" والكافي التبصرة بین الخلاف من وقع ما تحریر في الشافي"جا تعلیم حاصل نمودند، تالیفات ایشان: 

و  126، ص:4للزرکلی، ج الأعلام، ق وفات یافتند )ه941، ق متولد و در سال ه663" می باشد، در سال للحكام المنظم العقد"  و

129) 

 الحُمَیدي، الَأزْدي، یَصِل، بن حُمَید بن فُتوح بن الله عبد بن فتوحنَصْر  أبي بن محمد ،حُجَّة حافظ، مام،، اایشان ابوعبدالله -4

و در بغداد سکونت اختیار نمودند، ولادت  هدر اندلس، مصر، شام، عراق و حرَم درس خواند .الظَّاهري المَیُورْقي، الَأنْدَلُسي،

 الدِّمَشْقي، حِنَّائي سمالقا ابو بُخَاري، الرَّحیم عبد زكریا ابو قُضَاعي، الله عبد ابو خطیب، ،البَر عبد ابنایشان:  ه، اساتذه422ایشان 

 أیوب بن ویوسف خطیب،بودند، شاگردان ایشان:  اللُّغوي بِشْران بن غالب و ابو مُسْلمة، بن جعفر ابو مأمون، بن الصَّمد عبد

 (412الی 412:ص ،3ج ،الحدیث علماء طبقات. )، ق وفات یافتنده444، سال هذی الحج 19اند، در  هالهَمَذَاني و امام بخاری بود

 194:ص ،1ج ،التحفة شرح في البهجة -5
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 : هدلایل احناف و حنابل

ادت مخصوص مجلس قاضی هفسخ ش هک همانگونهادت در واقع فسخ آنست، هرجوع از ش .1

دو تلازم وجود د بود؛ چون بین آن همجلس قاضی منحصر خوا همی باشد؛ رجوع ازان نیز ب

 (1).دارد

فقط  هو برآن حکم مرتب می نماید، آنک همیت دادهادت اهش هب هقاضی شخصی است ک .2

وی است؛ لذا رجوع ازان نیز مخصوص مجلس قاضی و از صلاحیت  هصلاحیت و منحصر ب

 (2).ای وی می باشده

علنی  هاگر جرم و گنا هاینست ک هاست، و اصول در توب هادت در حقیقت توبهرجوع از ش .3

 هک همانگونهنیز باید سری باشد، پس  هسِری باشد توب هم علنی و اگر گناه هباشد، باید توب

ازان نیز باید در مجلس قاضی  هادت علنی و در مجلس قاضی صورت می گیرد؛ توبهش

 (3).شود

 ذیل را ببینید: میتِ مجلس قاضی، قانونِ هادر مورد 

ود خارج از هادت شهش": افغانستان، در مورد چنین حکم می نماید قانون اصول اجراآت مدنی 334 هماد

 ".اعتبار ندارد همحکم

و رجوع در غیر آن اعتباری  همجلس قاضی بود هادت، منحصر بهرجوع از ش هاست ک برملا فوق ننو قااز 

 .د داشتهنخوا

ادت و همیت شهنظر می رسد؛ زیرا قاضی با تذکر ا هراجح ب هاحناف و حنابل هدیدگا راجح: هدیدگا

امکان جعل و تزویر دران تاحدی کمتر   هادتش را دریافت می نماید کهد از شهرجوع شاا هحقوق انسان

ادت یا هاغلبا مطابق واقع ش هد در مجلس قاضی احساس مسئولیت دینی و شرم مردم کردهاست، و شا

شود، شاید خیلی  هر مکان و زمان معتبر دانستهد در هرجوع شاازان رجوع می نماید، درغیر آن اگر 

 .ضایع و تلف گردد

 

                                                           
 129، ص:9البحر الرائق، ج -1

 199، ص:16المبسوط للسرخسی، ج -2

 199، ص:16المبسوط للسرخسی، ج -3
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 ادتهد از شهرجوع شا هشرط دوم: تاییدی قاضی ب

می فرماید:  هوغیر  (1)هالل هسرخسی رحم هعلام هک همانگونهاست؛  هبعضی از احناف این شرط را ذکر کرد

ی قضاوت قاضی هگرو  هک (2) "برجوعهما ويضمنهما المالوزاد جماعة في صحة الرجوع أن يحكم القاضي "

 .اند هادت، افزودهدان و ضامن بودن آنان مال را در راستای صحیح شدن رجوع از شهرجوع شا هب

ود خارج از هادت شهش": حکمش چنین است هافغانستان، ک قانون اصول اجراآت مدنی 334 هماداز 

ادت در مجلس هوم می شود؛ زیرا معتبر دانستِن رجوع از شهنیز مف" امرِ تاییدی قاضی اعتبار ندارد همحکم

 تاییدی وی نیازی نداشت، معنایی ندارد. هقاضی، اگر ب

 آن د بر رجوع و عدم توقف آن درهثبات شاوم: سشرط 

؛ چون توقف از حکم را ننماید هد باید بر رجوع خود ثابت بماند و از قاضی مطالبهشا همنظور این شرط اینک

ادتش قضاوت هش هو مطابق ب هنماید برایش لازم است تا توقف نمود هاز قاضی چنین مطالب هنگامی که

 نمایید: هملاحظ هاء است؛ چنانچهفقور هنکند، واین امر نزد جم

 للحاكم قال بل بالرجوع الشاهد يصرح لم ولو"اب الدین احمد بن ادریس قرافی می فرماید: هش هعلام

د در رجوع خود تصریح هشارچند ه هک (3)"الشك ذهب فقد اقض فقال عاد ثم شهادتي قبول في توقف

قضاوت  هو گوید ک هبرگشت هی ام توقف نمایید، پس دوبار هبرای حاکم گوید: در امر پذیرش گوا هننماید بلک

 .م شک برطرف می گرددهکنید، باز 

 هاز روی قطع و یقین باشد نادت باید هقانون مدنی ایران در مورد چنین حکم می کند: "ش 1315 هماد 

 .بطور شک و تردید

 

 

                                                           
 یکی بود مشهور الایمه شمس لقب به و بود خراسان شهرهای یکی سرخس اهل از السرخسی بکر ابو سهیل ابی بن احمد بن محمداسمش . 1
 در و نمود سپری زندان در را سال چندین وقت حکام انتقاد سبب به بود خود عصر   مجتهد و اصولی متکلم عالم بود احناف فقه امامان از

  . از ایشان آثار زیاد باقی مانده که برخی از آن ها قرار ذیل است.گفت وداع را فانی جهان هـ443 سال

 (  6/224 ،زرکلیالاعلام لل) ".الحسن بن محمد لام الکبیر سیر شرح" -فقه اصول در لاصول" االروایة ظاهر کتب شرح فی المبسوط"

 442:ص ،9ج القدیر، فتح شرح و 324:ص ،19ج القدیر، فتح و 243:ص ،4ج للسرخسی، المبسوط -2

 236:ص ،11ج ،المفتین وعمدة الطالبین روضةو  235:ص ،12ج الذخیرة، -3
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 .دهبرعکس رجوع شا هنبود قرین: ارمهشرط چ

ای برعکس رجوع آنان وجود نباشد، یا حالت  هدان کدام قرینهاز کلام شا همراد از این شرط این است ک

رجوع موجود  مچنان دلیلی بر عدم تلف نمودن حق، و نیات فاسد ازهشان رجوع آنان را تکذیب ننماید و 

 صحة تمنع الشهادة قبول تمنع كما التهمة "إذمی فرمایند:  هی وغیر کاسان هعلام هک همانگونهاید باشد؛ نب

ادت می شود، مانع پذیرش رجوع از آن نیز همت مانع پذیرش شهت هک همانگونهالشهادة" یعنی  عن الرجوع

   (1).می شود

فرع و مترتب بران  همی شود، رجوع ازان ک هبی نتیجادت توسط شک و گمان باطل و هش هک همانگونهو 

م را هادت بخاطر شک و و هی شود، و بطلانِ شنم هیعنی پذیرفت می باشد، نیز بخاطر شک و تردید باطل

 : هاند، از جمل های خود نقل نمودهاء در کتاب هاکثر فق

: "فیما هحتی اگر کلم یعنی (3)"حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك: "(2)هالل هحصکفی رحم هعلام .1

 .ادت بنابر شک باطل می گرددهاعلم" )مطابق علم من( را بیافزاید، ش

لأنه يشترط أن لا يأتي بما يدل علَ الشك بعد فلو قال أشهد " :هالل هابن عابدین شامی رحم هعلام .2

چون  هک (4)"بكذا فيما أعلم لم تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال أشهد بكذا قد علمت

گوید:  هادت شرط است، اگر گواهبر شک دلالت می نماید، برای پذیرش ش هعدم ایراد آنچی ک

"فی  هکلم هک همانگونهد شد، هادتش قبول نخواهم، شهی می دهم و علم خود گواهمطابق ف

م، هی می دهمی دانم، گوا هک همطابق آنچ هزبان آرد، آری اگر گوید ک هظنی" )مطابق گمانم( را ب

 .ادت مقبول استهش هینگونا هک

                                                           
 243: ص ،6ج الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع -1

 از کوچک شهر یک شده بکر دیار کیفا حصن طرف به ایشان نسبت الحصکفی الدین علاء محمد بن علی بن . اسمش محمد2
 فقه اصول علم ودر بوده احناف فقه متبحر علما از یکی ایشان است مشهور( شرناخ) نام به زمان در این است دمشق های شهر

 المقدسی فخر و الرملی خیرالدین از را علم ایشان داشتند کامل نبوغ نحو و تفسیرحدیث علم در چنان هم داشتند کامل مهارت
 سال در و شدند تولد دمشق در  ( هـ1225) سال در داشند عهده به دمشق در حنفیه فقه در قضا منصب خود زمان ودر آموختند

 تنویر شرح المختار که برخی آن قرار ذیل است: "الدررزیادی به جا مانده  تالیفات ایشان از نمودند وفات جا همان در (هـ1244)
 (56/ 11المولفین )معجم    (9/144 للزرکلی، المنار(" )الاعلام شرح الانوار الابحر" إفاضة ملتقی شرح المنتقی الابصار" الدرر

 443: ص البحار، وجامع الأبصار تنویر شرح المختار الدر -3

 64: ص ،9ج ، عابدین ابن حاشیة -4
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ۀ د در جلسهادت شاهتناقض ش هرگاه"....: حکمش چنین است هک قانون اجراآت جزائی 241 هماداز 

 هصورت گرفت هفوق این ماد ۀر گردد اجراآت مندرج فقر هارات سابق وی ظاهادت و یا اظهبا ش همحکم

 .می باشد همچون وجودِ قرینهدرآن ذکر است،  هوم می شود؛ زیرا در تناقضی کهمف ه" نبودِ قرینمیتواند

 .ادتهد بر رجوع اش از شهتصیح شا :ط پنجمشر 

اخفاء و  هیچ گونهادتش رجوع نماید و دران هد با جملات صریح از شهشا هاین شرط بدین معناست ک

ادتم هادتم باطل است، شهادتم رجوع می نمایم، شهگوید: از ش هباشد، مانند اینک هاجمال وجود نداشت

 .ادت خود دروغگو بودم و امثال آنهاست، در ش هفسخ شد

ام هباید رجوع با الفاظ صریح و بدون اب هادت ماخوذ است کهاء برای رجوع از شهاین شرط از تعریف فق

   (1).اند هاء این شرط را در تعریف رجوع ملحوظ داشتهتقریبا تمامی فق هک همانگونهباشد، 

 .ادتش باشدهتر از حالت شهادت بهنگام رجوع از شهد در هحالت شا: شرط ششم

ادت و ایام رجوعش را مورد ارزیابی هد در ایام شهقاضی صفات و احوال شا همنظور از این شرط اینست ک

ادت، مساوی با آن یا کمتر از آن هتر از احوال آن در روز شهنگام رجوع بهآیا احوالش در  هد، کهمی دقرار 

اند،  هبیان نمود هم اللهای احناف رحمهقضاوت یا رد نماید واین شرط را فقط فقاست؟ تا بر اساس آن 

 إذا الشاهدين في يقول كان أنه - الله رحمه - حماد عن می فرماید: "وذكر هالل هسرخسی رحم هعلام هچنانچ

 شهدا يوم منه أحسن حالهما كان فإن رجعا يوم حالهما إلى ينظر فإنه القاضي قضاء بعد الشهادة عن رجعا

 ذلك دون شهدا يوم حالهما مثل رجعا يوم حالهما كان وإن وأبطله، القضاء ورد الرجوع في القاضي صدقهما

 عند حاله دون الرجوع عند حاله كان وإذا.... شيئا يضمنهما ولم رجوعهما يقبل ولم القاضي يصدقهما لم

   (2)." له بالمقضي الإضرار إلى قاصد بالرجوع أنه والظاهر أبين الرجوع في الكذب جانب فرجحان الشهادة

ادت آنان هقاضی  بر اساس ش هدانی کهاند: حال روز رجوع شا هایشان فرمود هک ه: از حماد نقل شدهترجم

 هادت بود، قاضی رجوع شان را تصدیق نمودهتر از روز شهمی شود، اگر حال آنان ب هاست، دید هکرد هفیصل

دان یکسان بود، قاضی هادت و رجوع شاهاگر احوال روز شقبلی را رد و باطل اعلان می نماید،  هو فیصل

ی نخست  هم نمی نماید، و فیصلهچیزی ضامن  هو رجوع شان را نمی پذیرد و آنان را ب هآنان تصدیق ننمود

بود، پس جانب ادت هنگام رجوع کمتر از عدالت شان در وقت شهدان در هواگر حالت شا معتبر می باشد،

                                                           
 242:ص ،9ج عابدین، ابن حاشیة و ،333:ص ،4ج وعمیرة، قلیوبي حاشیتا -1

 193و  194 ، ص:16، ج للسرخسي المبسوط -2
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است،  هصورت گرفت هفیصل هرا آنان توسط رجوع خود بر حق شخصی کهو ظا هدروغ در رجوع نمایان بود

ی قبلی را نافذ می  هو فیصل هی مبذول نداشتهرجوع آنان توج ه) پس قاضی ب .نیت ضرر و آسیب را دارند

 داند(

تر از حال هنگام رجوع بهدان هاگر حال شا هست کا و استادش حماد هامام ابوحنیف هدیدگا هتفصیل متذکر 

دان تعزیر می شوند و قضاء نافذ می هو شا هادت بود، رجوعش معتبر و در دو صورت دیگر غیر معتبر بودهش

 هود علیهبرای مش هودبهر صورت نافذ می باشد و مشهقضاء در  هاند ک هصاحبین قایل براین بودماند، 

اند  هاخیر را اختیار نمود هو دیدگا هرجوع نمود نمی شود، و  امام صاحب بعدا از قول نخست خود هگردانید

  (1).نیز می باشد هور ایمهنظر جم هآنک

 رحمه - حنيفة أبو كان را با این الفاظ نقل می نماید: "وبهذا هالل هرحم هسرخسی، رجوع امام ابوحنیف هعلام

 هو علام  (2).شهدا" يوم منهم أعدل كان وإن لآخر، بقولهما القضاء أبطل لا فقال رجع ثم أولا، يقول - الله

 قول وهو أولا حنيفة أبي قول أنه الفتح في نیز از طریق فتح القدیر نقل می کند: "ونقل هالل هشامی رحم

 (3).المذهب" استقر وعليه قولهما إلى رجع ثم حماد شيخه

  

                                                           
 124 ، ص:9، جالرائق البحر -1

 194 ، ص:16، ج للسرخسي المبسوط -2

 524 ، ص:5، ج عابدین ابن حاشیة -3
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 مبحث دوم: انواع رجوع

 بر دو مطلب مشتمل می باشد: دوممبحث 

 دانهمطلب اول: رجوع تمامی شا .1

 دانهمطلب دوم: رجوع برخی شا .2

ادت خود رجوع می نمایند یا هدان از شهم جزئی یعنی تمامی شاهادت یا کلی می باشد یا هرجوع از ش

کافی ادت هبعضی آنان رجوع می نمایند، اشخاص متباقی برای اثبات ش هبعضی آنان، و در صورت دوم ک

 دان دو نوع و صورت دارد:همی باشد یا خیر؟ پس در مجموع رجوع شا

 دانهمطلب اول: رجوع تمامی شا

مگی یکجا رجوع کنند یا یکی ه هادت خود رجوع نمایند، برابر است کهدان از شهتمامی شا هنگامی که

امور مالی، یا زیاد از د در های باشند مانند دو شا هدان در قضیهاقل شا هبعداز دیگری و برابر است ک

دان هبالای شا های متذکر هی زنا، ضمان در تمامی صورت  هد در قضیهدان باشند مانند پنج شاهنصاب شا

ردو رجوع نمایند، ضمان بر هد باشد و هدو شا هندهی دهاگر گواد شد، پس هبطور متساوی تقسیم خوا

 (1).د شدهایشان ثلث ضمان لازم خوا ر یکی ازهد باشند بر هشا هایشان بطور نصف می باشد و اگر س

 الشهود علَ الضمان وجب موضع : "وكلدر مورد چنین اصول بیان می نماید (2)هالل هرحم هابن قدام هعلام

ادت ضمان هدان بنابر رجوع از شهبر شا هر جایی کهدر  هک (3)عددهم"  علَ بينهم يوزع أن وجب بالرجوع،

 .تعداد آنان، در بین شان تقسیم شودلازم شد، حتمی است تا ضمان مطابق 

اء در هسپس رجوع نمایند، فق هادت در مورد مال دادهزن باشند، و ش هدان متشکل از یک مرد و نهواگر شا

 اند: هتقسیم شد هبر دو دیدگاامر تقسیم ضمان برآنان 

                                                           
 ،466:ص ،3ج هـ،496: متوفى الشیرازي، یوسف بن علي بن إبراهیم اسحاق أبو: تالیف الشافعي، الإمام فقة في المهذب -1

 العلمیة الكتب دار: ناشر

 در خود کاکای همراه به فلسطین، در نابلس های قریه از یکی است جماعیل اهل از قدامه بن محمد بن احمد بن اسمش عبدالله .2

 آن از بعد بود نموده شرکت صلیبی های جنگ در ایوبی الدین صلاح همراه به و امدند دمشق به فلسطین از ها صلبی جنگ زمان
فرو  فانی جهان از چشم هـ 622 سال در جا همان در گشت به دمشق به سپس کرد، سفر بغداد به دینی علوم فراگیری خاطر به

 " الکافی الخرقی مختصر شرح الفقه فی "المغنی از ایشان تالیفات کثری به جا مانده که برخی از آن ها عبارت است از: .بست
 (133 ص رجب لابن الحنابلة طبقات -4/131 زرکلی،)الاعلام لل الناظر" " روضة العمدة "المقنع

: متوفى مقدسي، قدامة ابن هب ورهمش قدامة، بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدین موفق محمد أبو: تالیف قدامة، لابن المغني -3

 م1364 - هـ1344: نشر سال القاهرة، مكتبة: ناشر ،224:ص ،12ج هـ،622



از دیدگاه فقه و قانون و آثارِ آن ادتهرجوع از ش

 
 

47 

ضمان پنج تقسیم می شود، یک  هاست ک هالل مهرحم ه، شوافع و حنابلهمام ابوحنیفاز ا اول: هدیدگا

  (1) .ر زن نیمِ خُمس لازم می شودهار تقسیم آن بر زنان یعنی بالای هتقسیم آن بر مرد و چ

: و دو نفر از مردان هترجم َّيى يى يى يى يى يى يىيى يى  يى يىُّٱ: هازاین آیت کریم استدلال:

  (2) .خود را به گواهي گيريد، و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن

 وَسَل مَ  عَليَهِْ  اللهُ  صَلَ   الن بِيِّ  عَنِ  عَنهُْ، الل هُ  رضَِيَ  الخُدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أبَِي  عَنْ السلام:  هاین حدیث پیامبر علی واز

 (3)«عَقْلِهَا نقُْصَانِ  مِنْ  فذََلكَِ : »قاَلَ  بلَََ،: قلُنَْ  ،«الر جُلِ؟ شَهَادَةِ  نِصْفِ  مِثلَْ  المرَْأةَِ  شَهَادَةُ  ألَيَْسَ : »قاَلَ 

 اين نه مگر: »فرمود - وسلم عليه الله صلَ - الله رسول: گويد مي - عنه الله رضي - خدري سعيد ابو: ترجمه

 عليه الله صلَ - خدا رسول. بلي: گفتند ؟«شود مي محسوب مرد گواهي نصف زن، يك گواهي كه است

 .«است شما عقل نقص نشانگر خود، اين: »فرمود - وسلم

 هنگامی کهاست؛ پس  هشد هادت دو زن معادل یک مرد قرار دادهاستدلال: در آیت و حدیث فوق، شطرز 

ادت نیز نیم ضمانِ مرد را متحمل می هنگام رجوع از شهادت نیمِ مرد محسوب می شوند؛ هزنان در ش

 .شوند

نصف ضمان بر مرد و نیمِ دیگرِ آن  هاست ک هم اللهاز امام ابویوسف و محمد و امام مالک رحم دوم: هدیدگا

  (4) .م باشندهزیاد هبر زنان می باشد و لوک

ادت یک مرد است، پس بر آنان بیشتر از حق یک مرد هادت زنان در این صورت قایم مقام شهش استدلال:

 عليه: وقالاد: "ان هبیان کرد هوغیر  هالل هموصلی رحم هعلامی مارا  هاین گفت هک همانگونهد شد؛ هلازم نخوا

 (5) ."الحق نصف إلا بهن يثبت لا لأنه واحد، رجل مقام فهن كثرن وإن النساء لأن النصف، وعليهن النصف

 

                                                           
 فقة في المهذبو  336:ص ،6ج المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني، 154:ص ،2ج المختار، لتعلیل الاختیار -1

 454:ص ،3ج الشافعي، الإمام

 242: بقرةسوره  -2

 2654: حدیث هشمار البخاري، صحیح -3

 هب ورهمش الخلوتي، محمد بن أحمد العباس أبو: تالیف المسالك، لأقرب السالك بلغة، 154: ص ،2ج المختار، لتعلیل الاختیار -4

 أبو: تالیف المدینة، عالم مذهب في الثمینة الجواهر عقد و المعارف، دار: ناشر ،322:ص ،4ج هـ،1241: متوفى مالكي، صاوي

 لحمر، محمد بن حمید. د. أ: تحقیق هـ،616 :متوفى مالكي، سعدي الجذامي نزار بن شاس بن نجم بن الله عبد الدین جلال محمد

 م 2223 - هـ 1423: طبع سال اول، طبع لبنان، – بیروت الإسلامي، الغرب دار: ناشر ،1291:ص ،3ج

 154: ص ،2ج المختار، لتعلیل الاختیار -5
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 نظر می رسد: هنخست، بنابر دلایل ذیل راجح ب هنظر و دیدگاراجح:  هدیدگا

 .د بودهاول با استناد از نصوص است؛ لذا راجح و اولی خوا هدیدگا .1

تمامی حق ثابت می  هبلک هادت زنان نصف حق نهبر اساس ش هاینست ک هوغیر  هجواب دلیل مالکی .2

ازاین  هقضی هنگامی کهادت مرد، چیزی ثابت نمی شد؛ هشود؛ زیرا اگر آنان نبودند، فقط بخاطر ش

و  هدان مطابق اصول میراث: للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم شدهقرار باشد؛ ضمان بر تمامی شا

 .د شدهوب خوامرد بجای دو زن محس

 دانهمطلب دوم: رجوع برخی شا

تعداد -1ادت خود رجوع نمایند، این رجوع آنان از دو حال خالی نیست: هدان از شهبرخی شا هنگامی که

 .ادت باشدهدان، بیشتر از نصاب شهتعداد شا-2  . ادت را تمام کندهدان نصاب شهشا

و کم و  هادت بودهی نصابِ ش هانداز  هادت بهدان در صورت رجوع برخی آنان از شهتعداد شا بخش اول:

فلان مال از فلان شخص است، پس تعداد  هند کهی دهدو مرد براین امر گوا هبیش نباشد، مانند اینک

ور هادتش رجوع نماید، نزد جمهادت است، اگر یکی از آن از شهقدر نصاب ش هب هان در این مسالهگوا

و یکی آن رجوع نماید،  هد بودهقتل شا هاگر دو مرد بر قضی (1) .را ضامن می شود هودبهاء نیم مالِ مشهفق

ند سپس یکی ازان رجوع نماید، بالایش ربع هی دهار مرد بر زنا گواهبالایش نصف دیت لازم می شود، یا چ

ا دو زن رجوع نمایند در ها مرد یا تنهد باشند و تنهای شا هلازم می شود، اگر یک مرد و دو زن بر قضی

مین صورت هدر د شد واگر هردو زن نصف ثابت خواهصورت اول بالای مرد نصف و در صورت دوم بالای 

 (2) .فقط یک زن رجوع کند، بالایش ربع عاید می گردد

ادت شش نفر بر زنا، هادت بیشتر از نصاب باشد، مانند شهنگام رجوع از شهدان هتعداد شا بخش دوم:

اء در مورد حکم ضامن قرار دادن آن بر دو هادت خود رجوع نماید، فقهیکی ازان از ش هنگامی کهپس 

 اند: هتقسیم شد هدیدگا

                                                           
 بیروت، الفكر، دار ناشر ،444:ص ،9ج هـ،641:متوفی السیواسي، الواحد عبد بن محمد الدین كمال: تالیف القدیر، فتح شرح -1

 الجواهر عقد و ،251:ص ،4ج هـ،439: متوفى ،خلیل لمختصر والإكلیل التاج و ،321:ص ،4ج المسالك، لأقرب السالك بلغة

 225:ص ،12ج قدامة، لابن المغني و 336:ص ،6ج المحتاج، مغني و 1291:ص ،3ج الثمینة،

 225:ص ،12ج قدامة، لابن المغني -2
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یکی  هم خود ضامن می باشد، اگر در صورت متذکر هس هاست مطابق ب هرجوع کرد هشخصی ک اول: هدیدگا

دو بودند، برآنان قصاص یا ثلث  هدان رجوع نماید، بالایش قصاص یا سدس دیت و اگر رجوع کنندهاز شا

 (3) .ا استهو بعضی شافعی  (2) .اه، برخی مالکی (1)هب حنابلهدیت لازم می گردد، واین مذ

ر هدان می باشد و حکم نیز بر اساس آن صادر می گردد؛ گویا هی تمامی شاهادت عبارت از گواهش دلیل:

است  هنقصان وارد نمود هی ک هانداز  هاست؛ پس ب همی از مال را برای شخصی ثابت کردهیکی از آن س

 (4) .د کردهجبران خوا

د شد، مانند رجوع هچیزی لازم نخوا هادت باقی بماند، بر رجوع کنندهنصاب ش هنگامی که دوم: هدیدگا

 (5)ب احنافهی زنا، واین مذ هد در قضیهی قتل، و رجوع دو نفر از شش شا هد در قضیهشا هیک نفر از س

 .است هم اللهرحم (8)هو قولی از حنابل (7)ه، شافعی(6)همالکی

دانِ اضافی هادت است؛ مدار حکم یعنی وجود و عدم آن بر آن است؛ و موجودیت شاهبقاءِ نصابِ ش دلیل:

رجوع نمایند،  هادت کهدان اضافی از نصابِ شهاز نصاب و عدم آن بر حکم تاثیر خاصی ندارد؛ بناء بر شا

 (9) .چیزی ضمان نمی آید

                                                           
 مالكي، دسوقي عرفة بن أحمد بن محمد: تالیف الكبیر، الشرح على الدسوقي حاشیة و 224:ص ،12ج قدامة، لابن المغني -1

 الفكر دار: ناشر ،223:ص ،4ج هـ،1232: متوفى

 1291:ص ،3ج الثمینة، الجواهر عقد -2

 263:ص ،19ج الکبیر، الحاوی و 324:ص ،11ج الطالبین، روضة 336:ص ،6ج المحتاج، مغني -3

 465: ص ،3ج للشیرازي، الشافعي الإمام فقة في المهذب و 335: ص ،6ج المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني -4

 هـ، 143: متوفى الشیباني، فرقد بن الحسن بن محمد الله عبد أبو: تالیف الَأصْلُ، و 149:ص ،16ج للسرخسی، المبسوط -5

 م 2212 - هـ 1433:طبع سال اول، طبع لبنان، – بیروت حزم، ابن دار: ناشر ،43:ص ،12ج بوینوكالن، محمَّد الدكتور: تحقیق

 224:ص ،4ج الکبیر، الحاوی -6

 323: ص ،11ج المفتین، وعمدة الطالبین روضة -9

 سیوطي عبده بن سعد بن مصطفى: تالیف المنتهى، غایة شرح في النهى أولي مطالب و 624:ص ،3ج الإرادات، منتهى شرح -4

 م1334 - هـ1415: طبع سال دوم، طبع الإسلامي، المكتب: ناشر ،646:ص ،6ج هـ،1243: متوفى شهرة،

 155، ص:2، جالهندیة الفتاوىو  49، ص:12، الاصل للشیبانی، ج124:ص ،3ج للسرخسی، المبسوط -3
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 هادت دروغ بر شخصی کهمورد بحث چنین حکم می نماید: "احکام ش هکود جزا در مورد مسال 487 هماد

ادت نباشد، هادای ش همطابق احکام قانون مکلف ب هیا بر شخصی ک هد لازم نبودهحیث شا هادت وی بهش

 تطبیق نمی گردد"

 .است هاء بودهور فقهمان قول جمهفوق کود جزا عینا  هگویا ماد

نظر  هراجح ب -دوم هدیدگا–اء هور فقهب جمهردو جانب برایم مذهبا در نظرداشت دلایل  ترجیح رای راجح:

دان اضافی از آن یا عدم هادت است، اما موجودیت شاهمی رسد؛ زیرا اصل مدار اعتبار حکم بر نصاب ش

دانِ نصاب پذیرفتنی هشا دان زاید از نصاب باهآن تاثیری بر حکم ندارد؛ لذا مساوی قرار دادن شاوجودِ 

 .نیست
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 مبحث سوم: صفت رجوع

 بر دو مطلب مشتمل می باشد: سوممبحث 

 صریح مطلب اول: رجوع .1

 مطلب دوم: رجوع غیر صریح .2

 مطلب اول: رجوع صریح

 م کرد: هبیان خوا هاین مطلب را طی چند نکت

 ادت زور )دروغ(هش هاول: اقرار ب هنکت

متعال  هالل هان بزرگ بشمار می رود، کهادت دروغ از جرایم و گناهیا شادت زور هش هدراین شکی نیست ک

: و هترجم (1)َّيى يى يى يى يى يى يىُّٱ :فرمایید هملاحظ ه، چنانچاست هدر آیات زیادی از آن منع نمود

 .از ) پرستش ( پليدها ، يعني بتها دوري كنيد، و از گفتن افتراء ) بر مردم و بر خدا ( بپرهيزيد

 (2)َّيى يى  يى يى يى يى يى يى يىُّٱ متعال در مورد بندگان خاص خود می فرماید: همچنان الله

: و ) بندگان خداي رحمان ( كسانيند كه بر باطل گواهي نمي دهند، و هنگامي كه كارهاي ياوه و هترجم

 سخنان پوچي را ببينند و بشنوند، بزرگوارانه ) از شركت در بيهوده كاري و ياوه سرائي كناره گيري مي كنند

  و از آنها ( مي گذرند.

عَنْ عَبْدِ الر حْمَنِ بنِْ أبَِي بكَْرةََ، عَنْ أبَِيهِ رضَِيَ الل هُ عَنهُْ قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل هِ صَلَ  اللهُ است:  هو در حدیث آمد

رسَُولَ الل هِ، قاَلَ: " الإشِْرَاكُ بِالل هِ، وَعُقُوقُ الوَالدَِينِْ، وكََانَ قلُنَْا: بلَََ ياَ « ألَاَ أنُبَِّئكُُمْ بِأكَبَْرِ الكَبَائرِِ »عَليَهِْ وَسَل مَ: 

يقَُولهَُا، حَت ى قلُتُْ:  مَا زاَلَ مُت كِئ ا فجََلسََ فقََالَ: ألَاَ وَقوَْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، ألَاَ وَقوَْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ " فَ 

: ابو بکره رضى الله عنه مي فرمايد: رسول الله صلَ الله عليه و سلم  فرمودند: آيا شما را هترجم (3)"ليَسْكُت

از بزرگترين گناهها آگاه سازم. سه بار تکرار کردند. گفتيم: بله يا رسول الله! فرمودند: شرک آوردن به خدا، 

که راست نشست و فرمود: و حرف دروغ و سرپيچي کردن از پدر و مادر، و ايشان به حالت تکيه نشسته بود 

و شهادت دروغ، همچنان ايشان اين جمله را تکرار کردند که از روي شفقت گفتم: اي کاش ساکت مي 

 شدند.

                                                           
 32: حجسوره  -1

 92: فرقانسوره  -2

 5396:حدیث هشمار البخاري، صحیح -3
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السلام آن را  هپیامبر علی هادت زور و دروغ واضح شد حتی در حدی کهبرای ما از دلایل فوق بزرگی وبال ش

دیگران نیز می  هب هبلک هد نهاست، زیرا مفاسد آن فقط بر شا هکرد در ردیفِ شرک و نافرمانی والدین ذکر

 رسد.

 طریق ذیل ثابت می شود: هادت زور یا دروغ از سهش

زنا  هم بهد شخصی را متهشا هد را تکذیب نماید، مانندی کهو حالت شا هقضی هاز طریق حال و واقع: ک

 .هنماید و آن مجبوب باشد وغیر 

 .ی فلان شخص خلاف واقع استهگوا هد کهی دهیعنی شخصی گوا: هادت یا بینهاز طریق ش

 .ادت کاذب خواندهد خودرا در شهادت زور: یعنی خود شاهش هعلم و اقرار ب

 هادت نهو دو طرقُِ اولی رجوع از ش هشد هادت نامیدهپسینِ آن رجوع از ش هفقط طریق هاز طرقُ متذکر  هالبت

 ادت مسمی می شود.هردِّ ش هبلک

 سان جایز الخطاء و غیرمعصوم استدوم: ان هنکت

صدور خطاء از وی مستبعد نیست، و خطاء در شریعت اسلامی معاف است؛  انسان معصوم نیست، هوقتیک

هر گاه  : هترجم (1)َّبج بح بخ بم بهتج تح تخ تم ته   يى يى يى يى يىُّ متعال می فرماید: هالل

كه دلتان مي خواهد. به هر حال، پيوسته خدا در اين مورد اشتباه كرديد گناهي بر شما نيست. ولي آنچه را 

 آمرزگار و مهربان بوده و هست )و قلم عفو بر اشتباهات و لغزشها مي كشد و شما را مي بخشد(.

إن الله »فرمودند:  -صلَ الله عليه وسلم  -روايت است كه رسول اكرم  -رضي الله عنه  -از عبدالله بن عباس 

خداوند به خاطر من از خطا و فراموشي : هترجم «ان، وما استكرهوا عليهتجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسي

 (2)زور و اجبار شود، گذشت كرده است.امتم و آنچه بر آن ها 

است، این را  هادت خطاء صورت گرفتهاز وی در ش هادتش اقرار نماید کهد بعداز شهشا هنگامی کهپس 

 .ادت می گویندهرجوع صریح از ش

 دهمتضاد شاسخنان سوم:  هنکت

ادتِ هبا ش هدروغ قصدی یا خطای خود اقرار نمی کند، اما سپس امری را بیان می کند ک هد بهی شاهگا

 صورت دارد: هقبلی اش منافات دارد واین س

                                                           
 5: حزابسوره ا -1

 15432:حدیث هشمار النقي، الجوهر ذیله وفي الكبرى السنن -2
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آن قرض را از شخصِ  هد کهی دهد، سپس گواهادت دهبر قرض بالای شخصی ش ه: مانند اینکهودبهمش

 .است همذکور اخذ نمود

مان حق بالای شخصِ ه هادت براینکهادت بر حق بالای فلان شخص، سپس شه: مانند شهودعلیهمش

 .دیگری است

از  هبلک هآن حق از زید ن هد کهادت دهزید بالای عمرو حق دارد؛ بعدا ش هادت بر اینکه: مانند شهودلهمش

 .بکر بالای عمرو است

  (1).رجوع صریح بشمار می رود هجملاء از های بعدی و دومین، نزد فقهی هگوا هدراین شکی نیست ک

  د سخن قبلی خودرا اصلح می کندهااحیانا شارم: هچ هنکت

زار افغانی دارد، و علماء در مورد ه هگوید: فلان بر فلان صد افغانی دارد، سپس گوید: بلک همانند اینک

 اند: هد بر دو دیدگاهادت چنین شاهپذیرفتن سخن و ش

قاضی بعداز  همی شود مشروط بر اینک هد پذیرفتهادت بعدی شاهش هاست ک اءهور فقهاز جم اول: هدیدگا

 (2) .باشد هننمود هادت بعدی فیصلهادت اول و قبل از شهش

  (4) .د مدار اعتبار نیستهای شاهادت هیچ یکی از شه هاست ک (3)ریهاز امام ز  دوم: هدیدگا

و غیر معتبر می باشد، و چون  هبودمدیگر هد معارض هادت شاهریکی از شه ری:هاب ز هدلیل ابن ش

د هادت بعدی اش نیز احتمال غلط را خواهادت قبلی رجوع نمود، شهادت بعدی از شهبا ش هنگامی که

 (5) و مورد اعتماد نمی باشد. هداشت

 هاست؛ لذا پذیرفت هو از آن رجوع صورت نگرفت هادت بعدی از شخص عادل صادر شدهش ور:هدلایل جم

 می شود

                                                           
 445:ص ،6ج الإقناع، متن عن القناع كشاف -1

موسى بن  ،شرف الدین، أبو النجا، تالیف: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، 441:ص ،6ج الإقناع، متن عن القناع كشاف -2

محقق: عبد اللطیف محمد موسى ، هـ364متوفى: ، أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي
 لبنان -ناشر: دار المعرفة بیروت ، 443، ص:4، جالسبكي

 عبدالله حضرت از شام، و جازح عالم و اعلام هایم از یکی ،هفقی ری،هالز القرشی ابهش بن عبدالله بن مسلم بن محمد: ایشان -3

 نمود وفات ه124 یا 123: سال در است، هنمود حدیث روایتِ هوغیر مهعن الله رضی مالک بن انس و جعفر بن عبدالله عمر، بن
 (4:ص النسابین، طبقات و 45تا 43: ص ،1ج بی،هللذ الحفاظ ۃتذکر)

 354:ص ،2ج حنبل، بن أحمد الإمام مذهب على الفقه في المحررو  234، ص:12ی، جںالمغ -4

  234، ص:12ی، جںالمغ -5
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آنست؛ پس متعارض قرار دادن آن با یکدیگر درست نمی  هادت اولی رجوع و باطل کنندهاز ش ادت دومهش

 (1) باشد.

ادت دومی و باطل دانستن هپذیرفتن ش هقایل ب هور کهاز بررسی دلایل جانبین، دلایل جم راجح: هدیدگا

 هاولی حکم و فیصل ادتهبعداز ش هاین حکم زمانی است ک هنظر می رسد؛ البت هادت اولی اند، قوی بهش

 .جایز نیست هادت بعداز حکم نقَض حکم محسوب می شود کهباشد؛ چون پذیرفتن ش هصورت نگرفت

 قوانین در مورد محتوای این مطلب چنین حکم می نماید: 

یا نزد مامورین ضبط قضایی  همحکم هد بعداز ادای سوگند قانونی در پیشگاهشا هرگاهکود جزا:  481 هماد

ادت ادا می نماید، هدر مورد آن ش هار باطل، انکار حق، پوشیدن تمام یا بعضی از وقایعی کهاظ هعمدا  ب

 .می شود هادت وی، دروغ شناختهبپردازد، ش

 می شود: هادت دروغ، شناختهدر جرایم ش هکود جزا: احوال ذیل اعذار مخفف 486 هماد

ارات دروغ و بیان حقیقت قبل از صدور حکم در موضوع دعوی و یا در تحقیق هد از اظهرجوع شا -1

 یئت تحقیقهقبل از صدور قرار 

آزادی یا شرف او  هب هگرداند طوری ک هخطر بزرگ مواج هد را بهار حقیقت، شاهاظ هدر حالتی ک -2

 .گردد هبخطر مواج ر یا برادر اوه، یا یکی از اصول یا فروع یا خواهاثر آن زوج هوارد کند یا ب هصدم

ادت هاز واقعات ش هیاد آوری یک واقع هد عجز خود را نسبت بهشا هرگاهقانون اجراآت جزائی:  241 هماد

جمع آوری دلایل  ۀدر مرحل هارات او کهادت او یا اظهمان قسمت مخصوص شهار نماید، قرائت هخود اظ

 .است جواز دارد هام نمودهات

ر گردد اجراآت مندرج هارات سابق وی ظاهادت و یا اظهبا ش همحکمۀ د در جلسهادت شاهتناقض ش هرگاه

 .میتواند هصورت گرفت هفوق این ماد ۀفقر 

در قانون اول:  هاست ک هادت نکات و مواردی داشتهای فوق واضح است رجوع صریح از شهاز قانون 

کود جزا،  486 هاول ماد همقتضِی اقرار و اعتراف برای یک مسلمان است، می باشد، در فقر  هادتِ زور، کهش

قانون  241 هعبارت از اصلاح سخنان قبلی می باشد، است و در ماد هارات دروغ کهد از اظهرجوع شا

یح ادت صرهنوعی از رجوع از ش همه هاجراآت جزائی افغانستان، تناقض و تضاد در سخنان مذکور است ک

  .می باشد

                                                           
 234، ص:12ی، جںالمغ -1
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 مطلب دوم: رجوع غیر صریح

 م کرد: هذیل بیان خوا هنکت هاین مطلب را طی س

 دان از رجم در حد زناهاول: انکار شا هنکت

رجم و  هدان بهآغاز شا اء کرام در حکمهدان واجب است؛ فقهادت شاهحد بعداز ثبوت زنا توسط ش هاقام

 اند: همحسوب می شود یا خیر؟ بر دو دیدگا ادتهرجوع از ش هرجم ک هب ان از آغازاجتناب آن

رجم واجب است، پس اجتناب آنان از رجم رجوع  هدان بهآغاز شا هک: است اء احنافهاکثر فقاول از  هدیدگا

 هعلام هدر تبیین الحقائق می خوانیم ک ه، چنانچمرفوع می شود هود علیهو حد از مش هادت بشمار رفتهاز ش

 ")فإن أبو أسقط( أي إن أبى الشهود من البداءة يسقط الحد لأنه دلالة الرجوع" می فرماید: هالل هزیلعی رحم

 (1).دان از آغاز رجم انکار نمایند، حد ساقط می گردد؛ زیرا امتناع آنان بر رجوع دلالت داردهاگر شا هک

رجم واجب  هدان بهآغاز شا هشمول امام ابویوسف بنا بر یک روایت است: ک هاء بهور فقهدوم از جم هدیدگا

 (2).و حد ساقط نمی شود هادت محسوب نشدهمستحب است، و اجتناب آنان از رجم رجوع از ش هبلک هن

رجم مستحب  هدان بهآغاز شا هک نهاية المحتاج" می خوانیم: "ويندب للبينة البداءة بالرجم" در " هچنانچ

 (3).است

 دلایل احناف: 

مدانی( را رجم می نمود، گفت: "إنِ  الر جْمَ ه" )زن ه"شراح هنگامی که هعن هحضرت علی رضی الل .1

يرَمِْي، سُن ةٌ سَن هَا رسَُولُ اللهِ صَلَ  اللهُ عَليَهِْ وَسَل مَ، وَلوَْ كَانَ شَهِدَ عَلََ هَذِهِ أحََدٌ لكََانَ أوَ لَ مَنْ 

اهِدُ يشَْهَدُ، ثمُ  يتُبِْعُ شَهَادَتهَُ حَجَرهَُ  ، وَلكَِن هَا أقَرَ تْ، فأَنَاَ أوَ لُ مَنْ رمََاهَا، فرَمََاهَا بِحَجَرٍ، ثمُ  رمََى الش 

د بود، هالسلام است، اگر شخصی بالایش شا ه: بدون شک، رجم سنتِ پیامبر علیهالن اسُ" ترجم

گ ادتش سنهدنبال ش هد به( شاهوی را رجم کند؛ زیرا )اصول اینست ک هاولین کسی می بود، ک

است؛ لذا نخست من  هزنا کرد ه( خود این زن اقرار بهخود را پرتاب می کند، اما )در این قضی

  (4).پرتاب نمودند نگس ایشان و بعد مردم بالای آن زن سنگسار می کنم، سپس

                                                           
 164: ص ،3ج الشلبي، وحاشیة الدقائق كنز شرح الحقائق تبیین -1

 432:ص ،9ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایةو  192:ص ،2ج ،المدینة أهل فقه في الكافي ،39:ص ،3ج قدامة، لابن المغني -2

 432:ص ،9ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة -3

 394، شماره حدیث:حنبل بن أحمد الإمام مسند -4
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آغاز رجم را توسط وی کنیم،  هنگامی کهادت کاذب جرات پیدا می نماید، پس هاحیانا انسان بر ش .2

رجم  هادت از آغاز بهبعداز ش هنگامی کهو توقف می نماید؛ لذا  هبرایش سنگین تمام شد هقضی

ادت خود صادق بود، بر هانکار نمود، این خود دلیل برای رجوع اش می باشد، و برعکس اگر در ش

 (1).رجم اقدام می نماید

دیگر حدود از قبیل قطع دست و جَلد قیاس می نمایند؛ چون  هرجم را ب هور مسالهجمور: هدلایل جم

والی و حاکم یا نایبش حد را نافذ می نماید؛ پس در حد  هآغاز نیست بلک ها مکلف بهد در این حدودهشا

  (2).رجم نیز خود قاضی و حاکم آغازگر می باشند

رجم راجح  هدان بهوجوب آغاز شاردو جانب، دلایل احناف قوی و هبعداز بررسی دلایل  ترجیح قول راجح:

و بزرگی  هادت دروغ موجود بودهلان بنابر شهنظر می رسد؛ زیرا دراین قول توبیخ ظالمان و زجر متسا هب

حتما در  هرجم، امور متذکر  هعدم تکرار آن است؛ چون بعداز انکار از آغاز ب هدان بهشان دروغ و تاکید شا

 .و استغفار نماید هو توب هلکرد خود پشیمان شدد کرد؛ و شاید از عمهن شان خطور خواهذ

افغانستان در مورد دعوی در حدود و قصاص چنین حکم  قانون اصول اجراآت مدنی 327 هدوم ماد هفقر 

 هواضح است ک ه" از این مادجواز ندارد هادت از روی نوشتهدر دعوی حدود و قصاص ادای ش": می نماید

ادت هدان باید در آن با قاطعیت شهشا هت است کهمین جهات رد می گردد؛ از هحدود و قصاص بنابر شب

 و کاغذ. هاز روی نوشت هند، نهد

 رجم: هنگام امتناع آنان از آغاز بهدان در هحد شا

نمی شوند؛ زیرا عدم  هرجم، حدِ قذف زد هنگام انکار از آغاز بهدان هشا های احناف اینست کهقول اصح فق

عدم  هادتِ خود تا کنون قایم اند؛ و ممکن کهادت نیست؛ چون بر شهرجم، رجوع صریح از ش هآغاز آنان ب

م بنابر علت عدم قدرت آنان بر هرچند خود رجم از حدود شریعت و مبنی بر عدالت است، باز هرجم  هآغاز ب

آن  هدهبرخی از انسانان جرات ذبح حیوانات حلال و حتی توان مشا هک همانگونهتحمل قتل نفس باشد، 

و عدم تحمل کیفیت قتل  هبر اجرای حد زنا داشت ههدان بر رجم شبهرحال عدم آغاز شاهحالت را ندارند، ب

 (3).د شدهردو حد جاری نخواهو  هشد هبر حد قذف شمرد ههانسان شب

                                                           
 549، ص:1، جالأبحر ملتقى شرح في الأنهر مجمع، 164، ص:3، جالدقائق كنز شرح الحقائق تبین -1

 4:ص ،5ج الرائق، البحر -2

 129:ص ،9ج الدقائق، كنز شرح الرائق البحر و 131:ص ،3ج للسرخسی، المبسوط -3
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نظر می رسد؛ زیرا عدم توان  هتر بهدان بهضعیف است، اجرای حد قذف بر شا همتذکر  ههشب هاما بنابر اینک

ذبح حیوانات قیاس کردن قیاس مع الفارق است؛ زیرا در بیرون شدن روح در  هرجم را ب هدان بهآغاز شا

ادت امری هدان بر شه؛ و بقای شادان غیر یقینی استهذبح حیوانات یقینی و در رجم فقط بنابر آغاز شا

بعضی کتُبُ  همانگونهو فساد؛ لذا اجرای حد قذف راجح است؛  هد فتنهدر این ع هویژ  هنیست ب هتوج قابل

نمایید:  هرا ملاحظ هالل هکاسانی رحم هاست، در مورد سخن علام هاحناف آن را با صراحتِ تمام نقل کرد

دان از هنی اگر تمامی شا"فإن رجعوا جميعا يحدون حد القذف، سواء رجعوا بعد القضاء أو قبل القضاء" یع

 (1).باشند هبعداز قضاء یا قبل از آن رجوع کرد همی شوند؛ ولوک هادت خود رجوع نمایند، حد قذف زدهش

اثبات برساند، قوانین چنین حکم می  همدعای خود را نتواند ب هکۀ ام کنندهدر مورد اجرای حد قذف بر ات

 کند:

 هم بهنفع یا ضرر مت هدر یک جرم ب هشخصی ک": حکم می کنددر مورد چنین کود جزا:  482 هاول ماد هفقر 

زار هزار تا یکصد و بیست هحبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت  هادت اداء نماید، بهدروغ ش

 " افغانی، محکوم می گردد

شخص  هکود جزا: قذف عبارت است از نسبت دادن ارتکاب فعل زنا یا نفی نسب ب 673 هاول: ماد هفقر 

 ه، بهشد هاو نسبت داد همت بهت هاگر صدق می داشت شخصی ک هنحوی ک هتوسط یکی از وسایل علنی ب

 .نزد مردم تحقیر می شد هجزا محکوم می گردید یا ب

و  ههعلت شب هدر جرم قذف شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا ب هرگاهکود جزا:  673 هدوم: ماد هفقر 

زار تا هحبس قصیر یا جزای نقدی از سی  هیا یکی از اسباب دیگر حد قذف ساقط گردد، مرتکب، تعزیرا  ب

 .زار افغانی، محکوم می گرددهشصت 

حیثیت شخص یا  هب هاول این ماد هاثر ارتکاب جرم مندرج فقر  هب هرگاهکود جزا:  673 هسوم: ماد هفقر 

حد اکثر  هوجود آورد، مرتکب ب هنعت را در ازدواج دختر یا زن بمما هوارد گردد ک هوی طوری صدم هخانواد

 .حبس قصیر محکوم می گردد

و  د هدروغگو بودنِ شا قوانین فوق هب هبا توج نتوانست زنا را ثابت نماید، هود علیهبالای مش هنگامی کهپس 

  د شد.هواضح می شود؛ لذا بالایش حد قذف جاری خواقذف بودن این عملش 

دِ دروغ بر زنا را موقوف بر شکایت متضرر هی افغانستان اجرای حد قذف بر شاکود جزا 677 هماددر 

: بنگرید هد شد، چنانچهاگر متضرر شکایت و طلبِ پیگیری وی را نداشت، مجازات نخوا هیعنی ک هساخت

                                                           
 244:ص ،6ج الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع -1
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از  متضرر قبل هشکایت متضرر می باشد، در صورتی ک هم جرم قذف و افتراء مشروط بهتعقیب عدلی مت

" اما این امر نزد از شکایت خود منصرف شود، دعوی جزایی متوقف می گردد هصدور حکم قطعی محکم

است، و قولی از  هقانون بر اساس مسلک آنان مرتب شد هنزد شوافع است، ک هنیست بلک هم اللهاحناف رحم

برای اجرای حد قذف  هودعلیهور احناف شکایت و طلبِ مشهامام ابویوسف از احناف نیز می باشد. نزد جم

نیز است؛ پس قاضی بدون طلب  هحقوق الل هلازم و ضروری نیست؛ زیرا حد قذف از جمل هام کنندهبر ات

 .متضرر حد قذف را جاری می نماید

 ادت آنان است:همنافی ش هرا ک هدان آنچهدوم: ادعای شا هنکت

ادت شان گردد، پس هسبب بطلان ش هادت در مجلس قاضی، چیزی را ادعاء نمایند کهدان بعداز شهشا

ادت هبر رجوع از ش هاحکام جاری می شودک همهادت محسوب می شود، و برآن آن هش هاین امر باطل کنند

دشمنی است،  هود علیهادتش گوید: بین من و مشهد بعداز ادای شهشا هقابل تطبیق است، مانند اینک

ادت خود را هد با چنین گفتار، شه، پس شاهوغیر مت می کند هاست یا مرا ت همرا دشنام داد هودعلیهمش

سخن ی بنابر هدشمن وی است؛ و گوا هودعلیهمش هباطل می سازد؛ زیرا خودش اقرار بر این دارد ک

 .م مردود می شودهکوچکتر از این 

كْوَى وَقصََدَهُ أنَْ ينَْهَاهُ عَنْ الْأذََى،"وَقاَلَ أصََبغُْ: " وَلمَْ يكَُنْ عَلََ طلَبَِ خُصُومَتِهِ بِذَلكَِ،  إنْ قاَلهَُ عَلََ وَجْهِ الش 

تِيمَةَ وَقاَمَ بِهَا يطُاَلبِهُُ أوَْ يخَُاصِمُهُ،  ى الش  تِيمَةَ فلََا أرََى ذَلكَِ شَيئْ ا، وَإنِْ سَم  ى الش  أوَْ كَانَ عَلََ وَجْهِ وَلَا سَم 

اعَةِ  هَا فِي تلِكَْ الس  د سخنان فوق همی گوید: اگر شا (1)اصبغ هعلام "فشََهَادَتهُُ سَاقِطةٌَ  الخُْصُومَةِ، وَإنِْ لمَْ يسَُمِّ

و طلب عداوت و دشمنی نباشد، و  هاز اذیت بود هودعلیهدفش بازداشتن مشهگوید و  هعنوان گلای هرا ب

را  هودعلیهمچنان دشنام را نام نگیرد، مشکلی درآن نمی بینم، واگر مشخصا دشنام را نام گیرد، و مشه

از دشنام یادی  همان لحظهرچند در هباشد  هدنبال نماید یا با وی دشمنی را آغاز نماید یا بطور عداوت بود

 (2. )ادتش باطل می گرددهنکند؛ پس ش

                                                           
  أیوب أبي بن قاسم و راشد بن وسعید همداني كثیر بن وخالد حمصي یزید بن ثور از الجهني، علي بن زید بن أصبغ: ایشان -1

 بن یحیى هنمود روایت شامي العلاء أبي و املوكي بشر أبي و تیمي الله عبید بن یحیى و نصري سلمة بن معاویة و كدام بن ومسعر

 ابن و نسائی ترمذی، امام گوید، می" باس هب لیس"ایشان هب نسائی امام و کند می عنوان" شیخ" زرعة أبو و ثقة  را ایشان معین

 (324 تا 321:ص ،3ج الکمال، ذیبهت. )یافت وفات ه159 سال در اند، هکرد روایت ایشان از هماج

 محمد، بن علي بن إبراهیم الیعمري، الدین برهان فرحون، ابن: تالیف الأحكام، ومناهج الأقضیة أصول في الحكام تبصرة -2

 م1346 - هـ1426: طبع سال اول، طبع الأزهریة، الكلیات مكتبة: ناشر ،315:ص ،1ج هـ،933: متوفى
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د در هادت شاهتناقض ش هرگاه"...: افغانستان در مورد چنین می گوید قانون اجراآت جزائی 241 هماد

 هصورت گرفت هفوق این ماد ۀر گردد اجراآت مندرج فقر هارات سابق وی ظاهادت و یا اظهبا ش همحکمۀ جلس

 د شد.هادتش باطل خواهو ش هم منافی اقرار اولی بشمار رفته" پس تناقض میتواند

 ادت شانهدان از شهانکار شاسوم:  هنکت

 ادت، دو صورت دارد:هدان از شهانکار شا

سپس نزد قاضی از آن انکار نماید، چنین انکار رجوع از  هادت دادهش هودلهد نزد مشهشا صورت اول:

ادتش در چنین صورت هادت نیز برآن جاری نمی شود؛ زیرا شهو احکام رجوع از ش هادت عنوان نشدهش

اصلا ثابت نمی شود تا از آن رجوع شود و رجوع بعداز اثبات می شود؛ چون منکر موجود قبلی را انکار می 

"نفي الشاهد أخيرا ما أثبته أولا" یعنی نفی عبارت از:  هتعریف رجوع واضح است کاز  هک همانگونه، نماید

 (1) است می باشد. هاثبات رسانید هرا قبلا ب هد آنچهشا

ادت خود بعداز ثبوت آن نزد قاضی انکار نماید، این صورت نیز رجوع از هد از شهشا هاینک صورت دوم:

مورد بحث ما ممکن  هدر مسال هقبلی خود را نفی می نماید کادت هد شهنمی شود؛ زیرا شا هادت گفتهش

 هنشد هد پذیرفتهاست، لذا انکارِ شا هو از سوی قاضی تایید شد هاثبات رسانید هنیست؛ چون قاضی آن را ب

انکار از  هاء کرام براین اتفاق نظر دارند کهوفق و از وی در مورد سبب و علت این انکار جویا می شویم

 (2) .و بر آن احکام رجوع نیز تطبیق نمی شود هنشد هاز آن شمردادت رجوع هش

د بعداز هشا هرگاه": ادت چنین امر می کندهد از شهی افغانستان در مورد انکار شاکود جزا 481 هماد

ار باطل، انکار حق، هاظ هیا نزد مامورین ضبط قضایی عمدا  ب همحکم هادای سوگند قانونی در پیشگا

 هادت وی، دروغ شناختهادت ادا می نماید، بپردازد، شهدر مورد آن ش هبعضی از وقایعی کپوشیدن تمام یا 

 هبلک هادت نه، رجوع از شهو قضی هادت، پوشیدن تمام یا بعضی از واقعهدان از شه" پس انکار شامی شود

 ادت یا دروغ بشمار می رود .هانکارِ ش

 ارم: وقت رجوعهمبحث چ

 مطلب مشتمل می باشد: هبر س ارمهچمبحث 

                                                           
 91: ص ،1ج الأحكام، مجلة شرح الحكام درر -1

: متوفى، الحنفي البغدادي محمد بن غانم محمد أبو: تالیف الضمانات، مجمع و 424:ص ،4ج الأحكام، مجلة شرح الحكام درر -2

 متن عن القناع كشاف و 432:ص ،9ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة، الإسلامي الكتاب دار: ناشر ،361:ص هـ،1232

 441:ص ،6ج الإقناع،
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 هقبل از فیصل مطلب اول: رجوع .1

 و قبل از تطبیق حکم همطلب دوم: رجوع بعد از فیصل .2

 مطلب سوم: رجوع بعد از فیصله و بعد از تطبیق حکم .3

نی رجوع قبل از اختلاف وقت رجوع یع هحکم آن ب ها و احوال مختلفی دارد کهادت صورت هرجوع از ش

حالات دارد، یا قبل از  هرجوع باعتبار وقت س ه؛ پس واضح است کمختلف می شود قضاوت یا بعدازآن

و بعداز نفاذِ حکم؛ این  هم بعداز فیصلهاما قبل از نفاذِ حکم می باشد و یا همی باشد، یا بعداز فیصل هفیصل

 .د شدهمطلب ذیل بیان خوا هتحت س همه

 همطلب اول: رجوع قبل از فیصل

د، سپس قبل هادت دهد در مجلس قاضی بر یک امر مشخصی شهشا هعبارت از اینک هرجوع قبل از فیصل

باشد  هرجوع آنان در حقوق الل ه، برابر است کادت خود رجوع نمایدهو در مجلس از ش هقاضی آمد هاز فیصل

ای از سوی قاضی بر  هو حکم و یا فیصل هشد هپذیرفت هیا حقوق العباد؟ با مدنظر گرفتن شرایط متذکر 

 (1) .می باشد هاربع هشمول ایم هاء بهور فقهی ما نزد جم هادت صورت نمی گیرد، این گفتهساس آن شا

إذا رجع قبل القضاء لم يقض القاضي بشهادته لبطلانها می فرماید: " هالل هسرخسی رحم هعلام همانگونه

 هنمی نماید؛ چون ب هادت وی فیصله، بر اساس شهد قبل از فیصلهقاضی در صورت رجوع شا هبالرجوع" ک

  (2) است. هعلت رجوع باطل شد

ور در هیچ کسی با جمهدیگر  هما اللهرحم (1)زرکشی هو دیگری علام (3)شافعی: یکی ابوثور هجز دو فقی

دان از هقاضی بعداز رجوع شا هاینست ک هآنان دراین مسال هو دیدگااند،  هی فوق اختلاف نداشت همسال

 (2) .ادت بعداز رجوع نیز کمافی السابق باقی و مدار اعتبار می باشدهو ش هبود هادت نیز مکلف بر فیصلهش

                                                           
 البابي: ناشر ،243:ص هـ،442: متوفى محمد، بن محمد بن أحمد الحلبي، الولید، أبو: تالیف الأحكام، معرفة في الحكام لسان -1

: تعریب تحقیق حیدر، علي: تالیف الأحكام، مجلة شرح الحكام درر ،1393 – 1333: طبع سال دوم، طبع القاهرة، – الحلبي

 في المستبین روضة ،229:ص ،4ج الدسوقي، حاشیة بیروت، العلمیة، الكتب دار ناشر ،91:ص ،1ج الحسیني، فهمي المحامي

 اللطیف عبد: محقق هـ، 693: متوفى القرشي، أحمد بن إبراهیم بن العزیز عبد فارس، وأبو محمد، أبو: تالیف التلقین، كتاب شرح

: تالیف الشافعي، الإمام مذهب في البیان م، 2212 - هـ 1431: طبع سال اول، طبع حزم، ابن دار: ناشر ،1344:ص ،2ج زكاغ،

 ،332:ص ،13ج النوري، محمد قاسم: محقق هـ،554: متوفى الشافعي، الیمني العمراني سالم بن الخیر أبي بن یحیى الحسین أبو

: تالیف راهویه، بن وإسحاق حنبل بن أحمد الإمام مسائل م، 2222 -هـ 1421: طبع سال اول، طبع جدة، – المنهاج دار: ناشر

 بالمدینة الإسلامیة الجامعة العلمي، البحث عمادة: ناشر هـ،251: متوفى المروزي، یعقوب أبو بهرام، بن منصور بن إسحاق

 ،12ج المغني، و 642:ص ،6ج النهى، أولي مطالب م،2222 - هـ1425: طبع سال اول، طبع السعودیة، العربیة المملكة المنورة،

 221:ص

 194 ، ص:16، جللسرخسي المبسوط -2

بغدادی، امام حافظ فقیه، از یاران امام شافعی، و نقل کننده اقوال قدیمی ایشان، در یم بن خالد کلبی، هابوثور، اسم ایشان: ابرا -3

، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي، تالیف: طبقات الشافعیة الكبرى وفات یافت.) ه242تولد و در سال:  ه192سال 
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 ور: هدلایل جم

ادت کاذب و در رجوع صادق اند یا هآنان در ش هادت نمی داند کهدان از شهحاکم بعداز رجوع شا .1

یچ طرفی وجود ندارد؛ پس هادت صادق و در رجوع کاذب؟ و مرجحی برای هبرعکس یعنی در ش

دان هول بودن عدالت شاهدر حالت مج هک همانگونهعلت شک قضاوت نمی نماید؛  هبقاضی 

 (3) .معروف است هقضی

دان ختم شد، هسبب، بخاطر رجوع شا هنگامی کهدان سبب اصلی قضاوت بود، پس هکلام شا .2

ادت عارضی از قبیل فسق و دشمنی پیش هبر قبول ش هک همانگونهد بود هم جایز نخواه هفیصل

 (4) .آید

 :هما اللهدلایل ابوثور و زرکشی رحم

رجوع بعداز  هک همانگونهعلت رجوع باطل نمی گردد؛  هشد، پس ب هادت ادا کردهیک بار ش .1

  (5) .قضاوت تاثیری ندارد

 (6) .د داشتهادت نیز اعتباری نخواهرجوع بعداز اقرار معتبر نیست، رجوع بعداز ش هک همانگونه .2

قناعت بخش  همااللهاء راجح است؛ زیرا دلایل ابوثور و زرکشی رحمهور فقهنظر جم هنزد بند راجح: هدیدگا

براساس آن جایز نمی  هختم شد، فیصل هقبل از فیصل هنگامی کهادت شرط حکم است؛ هنیست؛ چون ش

اثبات می رساند؛ لذا قضاوت  هدان دروغ آنان را بهدان فاسق شوند، نیز رجوع شاهشا هباشد؛ طوری ک

                                                                                                                                                                                     
ناشر: هجر للطباعة والنشر ، 99تا  94، ص:2، جلومحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الح، هـ991متوفى: 
 (هـ1413 ، طبع دوم، سال طبع:والتوزیع

کتاب نوشته اند، در  32ادر زرکشی، ابوعبدالله، فقیه اصولی محدث، بیشتراز هزرکشی، اسم ایشان: محمد بن عبدالله بن ب -1

عبد الحي بن  ،ف: أبو الفلاحیل، تاأخبار من ذهبشذرات الذهب في  وفات یافت.) ه934در مصر تولد و در سال:  ه945سال:
ناشر: دار ابن ، 345 344، ص:4، جق: محمود الأرناؤوطیحق، تهـ1243أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، متوفى: 

 (م 1346 -هـ  1426 ، طبع اول، سال طبع:بیروت –كثیر، دمشق 
 ،464:ص ،3ج الشافعي، الإمام فقة في المهذب ،253:ص ،19ج الكبیر، الحاوي ،294:ص ،22ج المهذب، شرح المجموع -2

: متوفى الأنصاري، زكریا بن محمد بن زكریا سنیكي، یحیى أبو الدین زین: تالیف الطالب، روض شرح في المطالب أسنى

 الإسلامي الكتاب دار: ناشر ،344:ص ،4ج هـ،326

 132:ص ،3ج الهدایة، و 242:ص ،9ج عابدین، ابن حاشیة -3

 الدمشقي ثم المقدسي الجماعیلي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدین موفق محمد أبو: تالیف أحمد، الإمام فقه في الكافي -4

 - هـ 1414: طبع سال اول، طبع العلمیة، الكتب دار: ناشر ،232:ص ،4ج هـ،622: متوفى مقدسي، قدامة بن هب ورهمش الحنبلي،

: محقق هـ،624:  متوفى المقدسي، الدین بهاء محمد أبو أحمد، بن إبراهیم بن الرحمن عبد: تالیف العمدة، شرح العدة و م1334

 م2225/هـ1426: طبع دوم،سال طبع العلمیة، الكتب دار:  ناشر ،254:،ص2ج عویضة، محمد بن صلاح

 213:ص ،12ج قدامة، لابن المغني -5

 ،14ج السید، فتحي طارق: محقق هـ، 522:توفی إسماعیل، بن الواحد عبد المحاسن أبو الرویاني،: تالیف المذهب، بحر -6

 م 2223: طبع سال اول، طبع العلمیة، الكتب دار: ناشر ،363:ص
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بر  هادت بر رجوع از اقرار درست نیست؛ چون اولی اسقاطِ حقی است کهاس رجوع از شو قی. درست نیست

 .بر مُقِرّ لازم می شود هاست، و دومی اسقاط حقی می باشد ک هلازم شد هودعلیهمش

 نمایید: هقاضی، قوانین ذیل را ملاحظ هادت، قبل از فیصلهدان از شهدر مورد رجوع شا

ادت هدر دعوی غیر جزایی و یا نزد مامورین ضبط قضایی ش هکود جزا: شخصی ک 482 هسوم ماد هفقر 

 .زار افغانی، محکوم می گرددهزار تا بیست ه هحبس قصیر یا جزای نقدی د هدروغ اداء نماید، ب

 می شود: هادت دروغ، شناختهدر جرایم ش هکود جزا: احوال ذیل اعذار مخفف 486 هماد

دروغ و بیان حقیقت قبل از صدور حکم در موضوع دعوی و یا در تحقیق ارات هد از اظهرجوع شا -1

 یئت تحقیقهقبل از صدور قرار 

آزادی یا شرف او  هب هگرداند طوری ک هخطر بزرگ مواج هد را بهار حقیقت، شاهاظ هدر حالتی ک -2

 گردد همواج ر یا برادر او بخطره، یا یکی از اصول یا فروع یا خواهاثر آن زوج هوارد کند یا ب هصدم

 هادت دروغ قبل از فیصلهدانستن ش هد در قانون اول و مخففهعبارت از تعزیر شا هقوانین فوق، ک هب هباتوج

د، همچنان شاهبر قاضی در چنین صورت لازم نیست،  هفیصل هدر قانون دوم می باشد، می توان گفت ک

 .تاس هزیانی وارد نگردید هودعلیهتعزیرِ اندک می شود؛ زیرا بر مش
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 و قبل از تطبیق حکم همطلب دوم: رجوع بعد از فیصل

 هادت شان فیصلهو براساس ش هند، قاضی آنان را صادق دانستهدی دهدان نزد قاضی شاهشا هوقتی ک

ادت خود رجوع نمایند، این رجوع آنان هاز ش (ه)استیفای محکوم ب دان قبل از تنفیذِ حکمهنماید؛ پس شا

د هنقَض خوا هد داشت؟ حُکمِ قاضی بادرنظرداشت مصلحت محکوم علیهخوابر حکمِ قضائی چی تاثیری 

چندین صورت دارد مبنی بر  هاین مسالدان بر آن تاثیری ندارد؟  هو رجوع شا هشد؟ یا حکم صحیح بود

 م حدود و قصاص؟هو یا همال می شود یا مربوط احوال شخصی هنوع دعوی مربوط ب هاینک

 اند: هدیدگا هبر س هعلماء اندراین مسال

باشد، نقَض  هاموال و احوال شخصی هاحکام مربوط ب هنگامی که هاء می باشد کهور فقهاز جم اول: هدیدگا

  (1) .حدود و قصاص باشد، نقَض می شود همربوط ب هنمی شود اما وقتیک

و ، حسن بصری، حماد بن سلیمان، بعضی شوافع، هریهاز سعید بن مسیب، اوزاعی، ظا دوم: هدیدگا

اموال  هاحکام مربوط ب هعبارت از نقضِ حکم می باشد ولوک هاست، ک هم اللهروایتی از امام احمد رحم

  (2) .حدود و قصاص هبمربوط  یاباشد، 

 نقَض نمی شود هیچ گاهدراین صورت  احکام هاست ک هبعضی احناف و ابن قاسم از مالکیاز  سوم: هدیدگا

 هاموال باشد، یا مربوط ب هاحکام مربوط ب هولوکباشد، نقَض نمی شود  هاموال و احوال شخصی همربوط ب

 (3) .حدود و قصاص

 دلایل صاحبان قول اول: 

یا اقرار ساقط نمی  هثابت شد، پس آن بدون بین همحکوم ب هبعداز قضای قاضی ب هحق محکوم ل .1

دان از هرجوع شاادت یا اقرار نیست؛ لذا حکم بعداز هیچ یکی از شهادت هگردد، و رجوع از ش

 (4) .ادت نقَض نمی شودهش

                                                           
 بن محمد بن الرحمن عبد الدین، شمس الفرج، أبو: تالیف المقنع، متن على الكبیر الشرح ،144:ص ،26ج للسرخسي، المبسوط -1

 التوضیح والتوزیع، للنشر العربي الكتاب دار: ناشر ،119:ص ،12ج هـ،642: متوفى الحنبلي، الجماعیلي المقدسي قدامة بن أحمد

: متوفى المصري، المالكي الجندي الدین ضیاء موسى، بن إسحاق بن خلیل: تالیف الحاجب، لابن الفرعي المختصر شرح في

 سال اول، طبع التراث، وخدمة للمخطوطات نجیبویه مركز: ناشر نجیب، الكریم عبد بن أحمد. د: محقق ،591:ص ،9ج هـ،996

 324:ص ،4ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة و م2224 - هـ1423: طبع

 299، ص:22، جالمجموع شرح المهذبو  242، ص:9، جابن عابدین حاشیة -2

 المالكي، الأزهري النفراوي الدین شهاب: تالیفالدواني،  الفواكه، 591 ، ص:9الحاجب، ج ابن مختصر شرح في التوضیح -3

 م ،1335 - هـ1415: النشر تاریخ، الفكر دار: ، ناشر223، ص:2هـ، ج1126: مهنا، متوفى ابن سالم بن( غنیم أو) غانم بن أحمد

، دار الفكر ناشر، 459، ص:2، جیوسف الشیخ محمد البقاعي :تحقیق، علي الصعیدي العدوي المالكي، تالیف: حاشیة العدويو 

 1412 :نشرال س ،بیروت

 244:ص ،4ج الحقائق، تبیین -4
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ممکن و در حدود و قصاص بعداز استیفاء  هدان برای محکوم علیهجبران مال از طریق شا .2

 (1) .غیرممکن است؛ لذا استیفای حدود و قصاص جواز ندارد

ادت بزرگترین هات ساقط می شود و رجوع از شهنگام شبهحدود و قصاص  هاصول این است ک .3

"ادْرءَُوا السلام می فرماید:  هعلی هرسول الل (2) .آن ساقط می شود ها بهطبعا  سزا هاست ک هشب

ئَ الحُدُودَ عَنِ المسُْلمِِيَن مَا اسْتَطعَْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإمَِامَ أنَْ يخُْطِ 

: تا مي توانيد حدود را از مسلمان دفع کنيد، هترجم العُقُوبَةِ"فِِ العَفْوِ خَيٌْْ مِنْ أنَْ يخُْطِئَ فِِ 

تر از هایش نمایید؛ زیرا خطای قاضی در عفو و گذشت بهبرون رفتی برایش موجود بود، ر  هاگر را

 (3) شود. هدر اجرای سزاء دچارِ اشتبا هآنست ک

 دلایل صاحبان قول دوم: 

م نقَض می شود، هتوسط رجوع ختم شد، حکم  هنگامی کهادت سبب اصدار حکم بود، هش .1

  (4) .ادت برملا گرددهدان بعداز ادای شهکفرِ شا هک همانگونه

اساسش زایل شد، نقَضِ حُکم واجب  هنگامی کهادت استوار است، پس هحُکمِ قاضی بر اساس ش .2

  (5) .می شود

 دلایل صاحبان قول سوم: 

و بر اساس  هقصاص حق عبد بود هک همانگونهرا بر قصاص قیاس می کنند، یعنی  هاحوال شخصی .1

نیز چنین می باشد؛ زیرا  ه، احوال شخصیهات ساقط نمی گردد، مانند مال، نکاح وغیر هشب

د هزن مانع نخوا هدان رجوع نمایند از قرابت بهنماید، سپس شا هقاضی بر نکاح فیصل هنگامی که

  (6) احتیاط در قصاص واجب است در "ابضاع" نیز واجب می باشد. هک همانگونهشد، و 

                                                           
 222:ص ،12ج قدامة، لابن المغني -1

 ،5ج القناع، كشاف ،412:ص ،9ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة ،293:ص ،6ج الصنائع، بدائع ،94:ص ،3ج المبسوط، -2

 142:ص ،4ج الجلیل، مواهب ،34:ص

، امام ترمذی می گوید: این روایت را وکیع از یزید بن زیاد نقل کرده است؛ اما مرفوع 1424حدیث:، شماره الترمذي سنن -3

 .نیست و روایت وکیع "اصح" است، یزید بن زیاد دمشقی در نقل حدیث ضعیف است

 222:ص ،12ج قدامة، لابن المغني -4

 حزم، ابن دار: ناشر ،942:ص هـ،1252: متوفى الیمني، الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد: تالیف الجرار، السیل -5

 اول طبع

 144:ص ،26ج المبسوط، -6
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دان پیش آید، این عارض بالاتفاق هقصاص بعداز صدور حکم، فسق بر شا هدر قضی هنگامی که .2

یچ هو  هادت نیز مانند طروء فسق بودهو استیفاء صورت می گیرد، پس رجوع از ش هتاثیری نداشت

 (1) .داشتد هی قاضی نخوا هتاثیری بر فیصل

ادت قبلی اتصال قضاء هاست؛ لذا سببی برای بطلان آن وجود ندارد؛ زیرا با ش هادت کامل شدهش .3

 (2) اصلا فسخ را نمی پذیرد. هو آن را چنان مشروعیت بخشید ک هیکجا شد

دان در تضاد با قسمت دیگر آنست؛ زیرا آخر کلام )رجوع( مخالف اول آن هبرخی قسمت کلام شا .4

 (3) باشد و حکم با سخنان متناقض ختم نمی شود.ادت( می ه)ش

آنان  هدیدگا هاء برایم قوی و در نتیجهور فقه، دلایل جمهبعداز تحقیق و بررسی دلایل متذکر  راجح: هدیدگا

حدود و  هو احکام مربوط ب هنقَض نشد هاموال و احوال شخصی هاحکام مربوط ب هنظر می رسد، ک هراجح ب

 قرار ذیل است:  هم بهقصاص نقَض نمی گردد، و سبب ترجیح 

ر چیز دیگر ضروری و ه همتعال، و احتیاط در حدود و قصاص نسبت ب همحترم بودن خون نزد الل .1

 هعدم احتیاط در حدود و قصاص، احیانا اموری پیش می آید ک هحتمی است؛ زیرا در نتیج

"ادْرءَُوا الحُدُودَ است:  هداشت همین امر اشار ه هالسلام ب هعلی هجبرانش ناممکن است؛ و رسول الل

فْوِ عَنِ المسُْلمِِيَن مَا اسْتَطعَْتمُْ، فَإنِْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإنَِّ الإمَِامَ أنَْ يخُْطِئَ فِِ العَ 

برون  هحدود را از مسلمان دفع کنيد، اگر را: تا مي توانيد هترجم خَيٌْْ مِنْ أنَْ يخُْطِئَ فِِ العُقُوبَةِ"

در  هتر از آنست کهایش نمایید؛ زیرا خطای قاضی در عفو و گذشت بهرفتی برایش موجود بود، ر 

 (4) شود. هاجرای سزاء دچارِ اشتبا

 .داء ممکن استهجبران مال از طریق ضامن قرار دادن ش .2

م کند، حکم سابقش نقَض هاد حاکم تغیر هاجت هنگامی کهاد نقَض نمی شود، هاد با اجتهاجت .3

 بنَْ  عُمَرَ  از حَکَم بن مسعود ثقفی دراین مورد منقول است: "شَهِدْتُ  هک همانگونهنمی شود، 

: رجَُلٌ  لهَُ  فقََالَ  الثُّلثُِ، فِي  الْأمُِّ  مِنَ  الْإخِْوَةِ  مَعَ  وَالْأمُِّ  الْأبَِ  مِنَ  الْإخِْوَةَ  أشَْركََ  عَنهُْ  اللهُ  رضَِيَ  الخَْط ابِ 

، مِنَ  للِْْخِْوَةِ  جَعَلتْهَُ : قاَلَ "  قضََيْتُ؟ كيَفَْ : " قاَلَ  هَذَا، بِغَيْرِ  أوَ لَ  عَامَ  هَذَا فِي  قضََيْتَ   تجَْعَلْ  وَلمَْ  الْأمُِّ

: من در مجلس هترجم "ينَْاقضََ  مَا عَلََ  وَهَذَا قضََينَْا، مَا عَلََ  تلِكَْ : " قاَلَ  شَيئْ ا، وَالْأمُِّ  الْأبَِ  مِنَ  للِْْخِْوَةِ 

                                                           
 222:ص ،12ج قدامة، لابن المغني -1

 243:ص ،6ج الصنائع، بدائع -2

 244:ص ،4ج الشلبي، وحاشیة الدقائق كنز شرح الحقائق تبیین -3

روایت را وکیع از یزید بن زیاد نقل کرده است؛ اما مرفوع  ، امام ترمذی می گوید: این1424، شماره حدیث:الترمذي سنن -4

 .نیست و روایت وکیع "اصح" است، یزید بن زیاد دمشقی در نقل حدیث ضعیف است
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ایشان برادران حقیقی را با برادران مادرشریک در  هحاضر بودم ک هعن هعمر بن خطاب رضی الل

 هنمود هشما در آغاز سال برعکس این فیصل هکرد کثلث شریک ساخت، شخصی از ایشان استفسار 

بودم؟ گفت: ثلث را برای برادران مادر شریک دادید و برادران  هکرد هفیصل هبودید؟ فرمود: چگون

 هی قبلی ما بود، و این قضی همطابق فیصل هحقیقی را در آن شریک ننمودید، فرمود: آن قضی

  (1) .مطابق قضاوت امروز ما می باشد

ی، های غیر متناهو بخاطر مصونیت احکام قضائی از نقَض  ها بعداز صدور حجت شده هفیصل .4

 د شد.هنقَض نخوا

 مطلب سوم: رجوع بعد از فیصله و بعد از تطبیق حکم

و نفاذِ آن رجوع نمایند، پس برای قاضی جز ابقای حُکم  هادت خود بعداز فیصلهدان از شهشا هنگامی که

ممکن نیست،  هواین امر بدون استیفای محکوم بوجود ندارد،  هی از قبیل فسخ حکم وغیر هکما کان دیگر را

 (2) .می باشد هاربع هشمول ایم هاء بهور فقهب جمهمذ هک همانگونه

 فالحكم الحق، واستيفاء الحكم نفوذ بعد الشهود يرجع أنچنین مذکور است: " "المذهب بحردر کتاب: "

دان بعداز هیعنی اگر شا ."الفقهاء جمهور قول وهو الحق، استيفاء بعد شهوده، برجوع ينقض لا نفاذه علي

دان بعداز هخاطر رجوع شا هو ب هنافذ بود هادت خود رجوع نمایند، فیصلهاستیفای حق از ش نفاذ حکم و

 (3) .اء استهور فقهاین قول جم هاستیفای حق نقَض نمی شود، ک

مخالف و قایل  هور در این مساله، حسن بصری و حماد بن سلیمان با جموزاعيا مسيب، بن سعيد رچنده

  :آنان بنابر دلایل ذیل نادرست است ه، لیکن دیدگا(4)حکم بعداز نافذ شدن نقَض نمی شود هبراین اند ک

ادت و رجوع هریکی از شهادت در تضاد است؛ حتما یکی ازآن دو دروغ است؛ لذا هرجوع با ش .1

ادت متصل شد؛ لذا نقَضِ آن بخاطر رجوع همحتملِ صدق و کذب است، و حکم و استیفاء با ش

 .نمی باشدمحتمل درست 

                                                           
 12469:روایت هشمار للبیهقي، الكبرى السنن -1

 ،4ج الكبیر، الشرح على الدسوقي حاشیة ،363:ص ،14ج للرویاني، المذهب بحر ،222:ص ،3ج الهدایة، شرح البنایة -2

 442:ص ،6ج الإقناع، متن عن القناع كشاف و 324:ص ،4ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة ،193:ص
 363:ص ،14ج للرویاني، المذهب بحر -3
 299:ص ،22ج المهذب، شرح المجموعو  222:ص ،12ج قدامة، لابن المغني، 363:ص ،14ج للرویاني، المذهب بحر -4
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ادت درست می باشد، و اقرار فقط در هادت الزام و رجوع اقرار است؛ چون رجوع بدون لفظ شهش .2

حق مُقِر لازم است؛ پس بر اساس آن نقَضِ حکم جایز نمی باشد؛ چون اقرارش بر دیگری لازم می 

   .شود

 هو بعداز حکم، قوانین ذیل را ملاحظ ه، قبل از استیفاء و بعداز فیصلهد بعداز فیصلهدر مورد رجوع شا

 فرمایید:

خلاف واقعیت، یکی از مراجع قضایی، اداری یا یکی از  هبا وجود علم ب هکود جزا: شخصی ک 477 هماد

حبس  هد، بهیا خطر اطلاع دروغ بد هرا بیکی از وسایل از وقوع مصیبت بزرگ، حادث همؤظفین خدمات عام

 .زار افغانی، محکوم می گرددهصد  هزار تا سهز شصت متوسط تا دو سال یا جزای نقدی ا

 هادت اداء نماید، بهدروغ ش هم بهنفع یا ضرر مت هدر یک جرم ب هاول: شخصی ک هکود جزا:  فقر  482 هماد

 .زار افغانی، محکوم می گرددهزار تا یکصد و بیست هحبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت 

 هد بهباشد، شا هقرار گرفت هم محکوم علیهادت دروغ، متهدر اثر ش هرگاهکود جزا:  482 هدوم ماد هفقر 

 .است هصادر گردید هبالای محکوم علی هجرمی محکوم می گردد ک هجزای پیش بینی شد

ادت هدر دعوی غیر جزایی و یا نزد مامورین ضبط قضایی ش هکود جزا: شخصی ک 482 هسوم ماد هفقر 

 .زار افغانی، محکوم می گرددهزار تا بیست ه هحبس قصیر یا جزای نقدی د هب دروغ اداء نماید،

ادت دروغ، پول، مال یا منفعتی را طلب نماید یا بخشش هبمنظور ادای ش هکود جزا: شخصی ک 483 هماد

 ه، بهو یا در آن وساطت نمود هرا داد هبخشش یا وعد هآن را بگیرد و یا قبول نماید، وی و شخصی ک هیا وعد

 .شدیدتر باشد، محکوم می گردد هریک کهادت دروغ هجرم رشوت یا ش هجزای پیش بینی شد

یا ارتکاب  هوقوع حادث همراجع اداری یا قضایی را با سوء نیت ب هکود جزا: شخصی ک 479 هدوم ماد هفقر 

نیز محکوم می  هجبران مصارف اجراآت انجام شد هبر مجازات مندرج این فصل ب هد، علاو هجرم اطلاع د

 .گردد

اخیر در قانون اول و  های فوق جز ماده هدِ دروغ در مادهعبارت از تعزیر شا هقوانین فوق، ک هب هباتوج

قاضی در  ۀفیصل هدر قانون اخیر می باشد، می توان گفت ک هدِ دروغ بعد از فیصلهاز شا هودبهاستیفای مش

تعزیر می شود؛  هلوی اینکهد، در پهمچنان شاهو قابل نقَض نمی باشد،  هچنین صورت حتمی بود

 .است هزیان وارد کرد هودعلیهد شد؛ زیرا وی بر مشهاز وی اخذ نیز خوا هودبهمش
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ادت هو آثار رجوع از ش اهصورت فصل سوم 

 در فقه و قانون

 این فصل بر مباحث ذیل مشتمل است:

 ادت در اموال و عقود و رجوع از آنهمبحث اول: آثار ش .1

 دوم: آثار مترتب بر حدود و قصاص و رجوع از آن مبحث .2

 مبحث سوم: آثار مترتب بر نسب، ولاء و مواریث و رجوع از آن .3
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 ادت در اموال و عقود و رجوع از آنهمبحث اول: آثار ش

 مبحث اول بر پنج مطلب مشتمل می باشد:

 ادت بر قضایای مالی و رجوع از آنهمطلب اول: ش .1

 نکاح و رجوع از آنادت بر همطلب دوم: ش .2

 ادت بر طلاق و رجوع از آنهمطلب سوم: ش .3

 ادت بر عتق و رجوع از آنهارم: شهمطلب چ .4

 ادت بر تزکیه و رجوع از آنهمطلب پنجم: ش .5

 ادت بر قضایای مالی و رجوع از آنهمطلب اول: ش

آنان از یکی ادت خود در مورد قضای مالی پیش قاضی رجوع نمایند، پس رجوع هدان از شهشا هنگامی که

و قبل از تنفیذِ حکم می  همی باشد، یا بعداز فیصل هصورت خالی نیست، یا رجوع آنان قبل از فیصل هاز س

اء در های فقه ها و دیدگاهریکی از آن صورت هو بعداز نفاذِ حکم، پس در اینجا ما  هم بعداز فیصلهباشد و یا

 : ترتیب ذکر می نماییم هبمورد آنان را 

 دان آثار ذیل مترتب می شود:هباشد، بالای شا هدان قبل از فیصلهرجوع شا هقتیکو  صورت اول:

 منع شدن حکم: 

نمی باشد؛ گویی  هادت خود رجوع نمودند، برای قاضی حقِ فیصلهدان قبل از حکم از شهشا هنگامی که

و  (1).می باشد هاربع هشمول ایم هاء بهور فقهب جمهاست، واین امر مطابق مذ هادتی نبودهیچ شه هک

 دلایل شان قرار ذیل است:

د هدر عدالتِ شا هک همانگونهادت از شرایط حکم است؛ پس عدم آن مقتضِی عدم حکم است؛ هش .1

 (2).مین امر مطرح استه

                                                           
 و 439:ص ،4ج والزِّیادات، النَّوادر، 229:ص ،3ج المدارك، أسهل ،341:ص ،4ج المطالب، أسنى ،62:ص ،4ج المغني، -1

، هـ1234متوفى: ، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفياللباب فی شرح الکتاب، تالیف: 
 لبنان -المكتبة العلمیة، بیروت ناشر:  ،91:ص ،4ج، : محمد محیي الدین عبد الحمیدتحقیق

 453:ص ،4ج الحكام، درر -2
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و قضاوت  هادت فیصلهدان متناقض است و برای قاضی بر اساس چنین شها و سخنان شاهادتهش .2

 (1).جایز نمی باشد

 عدم ضمان: 

ادت شان دراین هد بود؛ زیرا شهرجوع نمایند، پس ضمانی بر آنان نخوا هدان قبل از فیصلهشا هوقتیک

 (2).اء استهو فق هور ایمهبین جم هاست، واین امر متفق علی هصورت سبب تلف چیزی نشد

 دان در صورت کذب عمدی:هفسق شا

 هخود قرار داد هفاسق کنندنزد احناف مطلقا ادت خود رجوع نمایند هدان از شهشا هنگامی کهدان هشا

بودیم؛ چون خود آنان  هادت خود قصدا دروغ گفتهما در ش هگویند کاء اگر هور فقهاما نزد جم (3).د شدهخوا

 هند شد، و اگر علت رجوع خود را خطاء و اشتباهخوا هاند؛ بناء فاسق شمرد هبر عدم عدالت خود اقرار نمود

 (4).و شرعا فاسق محسوب نمی شوند هعنوان نمایند؛ بر اساس آن عدالت شان از بین نرفت

 دان:هتعزیر شا

دان در صورت رجوع آنان قبل از حکم قاضی در قضایای مالی واجب است؛ زیرا آنان بنابر اعتراف هتعزیر شا

 (5).کذب عمدی خود، خودرا فاسق قرار دادند هشان ب

دان آثار ذیل مترتب هباشد، بالای شا و قبل از نفاذِ حکم هاز فیصل دان بعدهرجوع شا هوقتیک صورت دوم:

 می شود:

 عدم نقَضِ حکم: 

قاضی دراین صورت نافذ  هو قبل از نفاذِ حکم باشد، بالاتفاق فیصل هدان بعد از فیصلهرجوع شا هنگامی که

 (6).مالی عمد و خطاء برابر استدان ادعای غلط را بکنند؛ زیرا در قضایای همی شود حتی اگر شا

                                                           
 193:ص ،16ج للسرخسی، المبسوط -1
 394:ص ،1ج الكتاب، شرح في اللباب -2
 524:ص ،5ج المختار، الدر -3
 المصري البُجَیْرَمِيّ عمر بن محمد بن سلیمان: تالیف العبید، لنفع التجرید ،329:ص ،4ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة -4

 الله عبد محمد أبو: تالیف والزِّیادات، النَّوادر و م1352 - هـ1363: نشر تاریخ الحلبي، مطبعة: ناشر هـ،1221: متوفى الشافعي،
 بیروت، الإسلامي، الغرب دار: ناشر ، ،433:ص ،4ج هـ،346: متوفى المالكي، القیرواني، النفزي، الرحمن عبد( زید أبي) بن

 م 1333: طبع سال اول، طبع
 محمد بن الكریم عبد قزویني، رافعي القاسم أبو: تالیف الوجیز، شرح العزیز ،124:ص ،9ج الدقائق، كنز شرح الرائق البحر -5

 العلمیة، الكتب دار: ناشر ،126:ص ،13ج الموجود، عبد أحمد عادل - عوض محمد علي: محقق هـ،623: متوفى الكریم، عبد بن
 213:ص ،12ج المقنع، شرح المبدع و 143:ص ،12ج المغنی، م 1339 - هـ 1419: طبع سال اول، طبع لبنان، – بیروت

 مذهب على الفقه في المحرر ،324:ص ،4ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة ،124:ص ،9ج الدقائق، كنز شرح الرائق البحر -6

 222:ص ،9ج للخرشي، خلیل مختصر شرح و 344:ص ،2ج حنبل، بن أحمد الإمام



از دیدگاه فقه و قانون و آثارِ آن ادتهرجوع از ش

 
 

70 

 وجوب استیفاء حق:

م هنمی شود، واین  هودبهو قبل از نفاذِ حکم، مانع استیفاء حقِ مش هادت بعد از فیصلهدان از شهرجوع شا

در  هنیستند، و قایل براین اند کور موافق هبا جم هو بعضی شوافع در این مسال (1).اء استهور فقهنزد جم

بعد از حکم و قبل از نفاذِ حکم استیفاء جواز ندارد؛ زیرا حکمِ قاضی بنابر رجوع دان هصورت رجوع شا

 (2).بن حسن عنبری شافعی منسوب است هعبیدالل هدان برقرار نمی باشد، واین قول بهشا

 اء از امور ذیل استدلال می نمایند:هور فقهاما جم

 (3).است، و نقَضِ آن بعداز صحیح واقع شدنش جواز ندارد هقضاء نافذ شد .1

ادت بر لزوم استیفاء تاثیری نمی هرجوع از ش هات ساقط نمی شود؛ لذا شبهحقوق مالی بنابر شب .2

 (4).گذارد

 (5).دان ساقط نمی شودهثابت شد؛ پس بر اساس سخنان مشکوک شا هودبهبر مش هودلهحق مش .3

ادت بخاطر اتصال هاحتمال صدق و کذب برابر اند؛ مگر جانب شادت و رجوع از آن باعتبار هش .4

 (6).و بنابر رجوع نقَض نمی شود هقضاء با آن راجح شد

 لازم شدن ضمان:

دان می گردد؛ هدان در قضایای مالی بعداز حکم و قبل از نفاذِ حکم سبب وجوب ضمان بر شاهرجوع شا

اء هور فقهاست می باشند، واین امر نزد جم هتلف شد هودعلیهاز مش هک هپرداخت آنچ هآنان مکلف ب هک

 است، و دلایل آنان قرار ذیل است: همتفق علی

 هاست، و سبب اتلاف بمنزل هشد هودعلیهدان سبب اتلاف مال در حق مشهادت شاهچون ش .1

 (7).می باشد همباشر 

                                                           
 و 324:ص ،4ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة ،223:ص ،4ج الدسوقي، حاشیة ،144:ص ،26ج للسرخسی، المبسوط -1

: ناشر هـ،444: متوفى مفلح، ابن محمد بن الله عبد بن محمد بن إبراهیم الدین، برهان إسحاق، أبو: تالیف السنیة، والفوائد النكت
 1424: نشر سال دوم، طبع الریاض، – المعارف مكتبة

 254:ص ،19ج الكبیر، الحاوي -2
 243:ص ،9ج عابدین، ابن حاشیة -3
 أحمد ،هعرف ابن الدین، نجم العباس، أبو: تالیف التنبیه، شرح في النبیه كفایة و 91:ص ،9ج الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع -4

 العلمیة، الكتب دار: ناشر ،344:ص ،13ج باسلوم، سرور محمد مجدي: محقق هـ،912: متوفى الأنصاري، علي بن محمد بن
 م 2223: طبع سال اول، طبع

 243:ص ،6ج الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع -5
 393:ص ،4ج البرهاني، المحیط -6
 243:ص ،6ج الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع -9
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است،  هقاضی بر حق نبود هحکم و فیصل هادت در واقع اقرار بر این است کهدان از شهرجوع شا .2

 (1).اند هشد هودعلیهآنان سبب ضیاع اموالِ مش هواینک

ادت هدر اثر ش هرگاه: د چنین حکم می کندهدر مورد ایجابِ ضمان بر شا کود جزا 482 هدوم ماد هفقر 

 هجرمی محکوم می گردد ک هجزای پیش بینی شد هد بهباشد، شا هقرار گرفت هم محکوم علیهدروغ، مت

 .است هصادر گردید هبالای محکوم علی

آثار ذیل  و بعداز نفاذِ حکم باشد، پس بر چنین رجوع هاز فیصل دان بعدهرجوع شا هوقتیک صورت سوم:

 مترتب می شود:

 عدم نقَضِ حکم:

حکم قاضی بعداز رجوع  هبر این باور اند ک هو اکثر شافعی ه، حنابلهاء اعم از احناف، مالکیهتمامی فق

 هباشد یا خیر و اعم از اینک هحق اخذ شد هادت بعداز حکم و بعداز نفاذِ آن برابر است کهاز شدان هشا

م کمتر از آن، در تمامی هادت باشد یا برابر با آن و یاهتر از روز شهادت بهدان در روز رجوع از شهحالتِ شا

 قرار ذیل است:و دلایل آنان ( 2) .نقَض نمی گردد های متذکر هصورت 

 هقاضی بر اساس کلام متناقض فیصل هک همانگونهم متناقض است، پس هدان با هکلام شاچون  .1

 (3).قاضی با آن نقَض نیز نمی گردد همین ترتیب فیصله هنمی کند، ب

 هادت، بهدان از شهرجوع شا هنقَض شود، سبب می شود تا در نتیجقاضی  هحکم و فیصلاگر  .2

شرع و منطق پذیرفتنی  هرجوع و نقَض از نگا ی بانجامد، واین نوع تسلسلهتسلسل غیرمتنا

 (4) .نیست

ادت بخاطر اتصال هادت و رجوع از آن باعتبار احتمال صدق و کذب برابر اند؛ مگر جانب شهش .3

 (5).و بنابر رجوع نقَض نمی شود هقضاء با آن راجح شد

                                                           
 1923، ماده: الأحكام مجلة شرح في الحكام درر -1
 الفرعي المختصر شرح في التوضیح ،119:ص ،12ج المقنع، متن على الكبیر الشرح ،144:ص ،26ج للسرخسي، المبسوط -2

: محقق ،591:ص ،9ج هـ،996: متوفى المصري، المالكي الجندي الدین ضیاء موسى، بن إسحاق بن خلیل: تالیف الحاجب، لابن

 نهایة و م2224 - هـ1423: طبع سال اول، طبع التراث، وخدمة للمخطوطات نجیبویه مركز: ناشر نجیب، الكریم عبد بن أحمد. د

 324:ص ،4ج المنهاج، شرح إلى المحتاج

 244:ص ،4ج ،الحقائق تبیین -3
 244:ص ،4ج ،الحقائق تبیین -4
 393:ص ،4ج البرهاني، المحیط -5
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در حقیقت فاسق قرار دادن  هدان از دو حال خالی نیست: یا خودرا تکذیب می نماید کهرجوع شا .4

وی می باشد پس  هد بنابر اشتباهادتِ شاهقول فاسق نقَض نمی گردد، یا ش هخود است و حُکم ب

سخن اولی  هب هباشد، واین درحالی است ک هشد هدر رجوع اش نیز دچارِ اشتبا هممکن است ک

باطل  هودلهدان حق مشهاست؛ لذا فقط بر اساس دعوای شا همتعلق شد هودلهد حق مشهشا

 (1).نمی شود

 هادت صورت می گیرد، و صریح است کهادت الزام و رجوع اقرار است؛ زیرا رجوع بدون لفظ شهش .5

شخص دیگر متعدی نمی شود، پس بر اساس آن حکم قاضی نقَض  هاقرار فقط در حق مقِر لازم و ب

 (2).درست نیست هدیگری الزام نشود، آنک هاقرار آن ب هنمی شود، تا اینک

 وجوب ضمان:

حال  هدان در صورتی کهقایل بر عدم ضمان بر شا هرچند بعضی شوافع امثال حماد بن ابی سلیمان وغیر ه

اء بر ضامن قرار دادن هور فقه، اند، اما جم(3).ادت باشدهدان در وقت رجوع برابر یا کمتر از حال شهشا

 (4).دان بعداز حکم و نفاذِ آن بصورت اطلاق قایل اندهشا

ادت هدر اثر ش هرگاه: د چنین حکم می کندهدر مورد ایجابِ ضمان بر شا کود جزا 482 هدوم ماد هفقر 

 هجرمی محکوم می گردد ک هجزای پیش بینی شد هد بهباشد، شا هقرار گرفت هم محکوم علیهدروغ، مت

 .است هصادر گردید هبالای محکوم علی

 لزوم تعزیر:

 بعداز استیفای حکم رجوع نمایند، اختلاف نظر دارند: هدانی کهاء کرام در مورد تعزیر شاهفق

                                                           
، هـ422: متوفى، المالكي البغدادي الثعلبي نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبو تالیف: ،المدینة عالم مذهب على المعونة -1

 القرى أم بجامعة دكتوراة رسالة، المكرمة مكة - الباز أحمد مصطفى التجاریة، المكتبة: ناشر، 1561:ص ،الحقّ عبد حمیش: محقق
 المكرمة بمكة

 256و  255، ص:19، جالكبیر الحاوي -2
 194:ص ،16ج للسرخسی، المبسوط -3
تالیف:  الفقه، عمدة و 352:ص ،5ج الوهاب، فتوحات ،494:ص ،4ج والزِّیادات، النَّوادر ،36:ص ،9ج للسرخسی، المبسوط -4

، المقدسي قدامة بابن الشهیر الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعیلي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدین موفق محمد أبو
 العصریة المكتبة: ناشر، 153:ص ،عزوز محمد أحمد: محقق، هـ622: متوفى

 م2224 - هـ1425: الطبعة
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ادت دروغ قصدی و خطائی هدان مطلقا، یعنی درصورت شهوجوب تعزیر شا هب هم اللهقول اول: احناف رحم

آنان است،  هل و عجلهسبب تسا هادت آنان بنابر خطاء دروغ بود، پس بهردو حالت قایلند؛ زیرا اگر شهدر 

 (1).ادت زور می باشدهعبارت از ش هاند ک هباشند جنایت بزرگی را مرتکب شد هدادادت دروغ هواگر قصدا ش

ادت دروغ قصدی و هدان مطلقا، یعنی درصورت شهعدم وجوب تعزیر شا هب هم اللهرحم هقول دوم: حنابل

است؛ پس تعزیر ساقط می شود، و نیز   آنان هردو حالت قایلند؛ زیرا رجوع آنان در واقع توبهخطائی در 

دی هشا هدان می گردد کهادت دروغ عمد، مانعِ رجوع شاهدان در صورت رجوع از شهمشروعیت تعزیر شا

متعال  هادتش بخاطر خوفِ تعزیر رجوع نمی نماید، اما در صورت خطاء اصلا تعزیری نیست؛ زیرا اللهاز ش

 (2).َّته بج بح بخ بم بهتج تح تخ تم  يى يى يى يى يىُّٱ می فرماید:

. ولي آنچه را كه دلتان مي خواهد. به هر اشتباه كرديد گناهي بر شما نيست : هر گاه در اين موردهترجم

 حال ، پيوسته خدا آمرزگار و مهربان بوده و هست.

ادت زور را هدان تعزیر می شوند؛ زیرا جرم شهدر صورت کذب عمد، شا هنزد حنابل همی شود، ک هو گفت

دروغ قصدی می باشد؛  مانا لزوم تعزیر در صورته هالل هخود امام احمد رحم هاند، و دیدگا همرتکب شد

 (3).ادت زور را مرتکب می شودهد دراین صورت بزرگترین جرم یعنی شهچون شا

دان در صورت کذب عمد و عدم تعزیر آنان هعبارت از تعزیر شا هو شوافع می باشد ک هقول سوم: از مالکی

د در صورت خطاء معذور است، اما در صورت کذب عمد؛ چون خودش همی باشد؛ زیرا شا در صورت خطاء

 (4).د بودهاعتراف می نماید؛ لذا مستحق تعزیر خوا هو دانست هم دیدهارتکاب جرمِ بزرگ و آن هب

 فرمایید: ه، قوانین ذیل را ملاحظاز آن هودبهستیفاء مشاادت، و هد از شهمورد رجوع شادر 

خلاف واقعیت، یکی از مراجع قضایی، اداری یا یکی از  هبا وجود علم ب هکود جزا: شخصی ک 477 هماد

حبس  هد، بهیا خطر اطلاع دروغ بد هرا بیکی از وسایل از وقوع مصیبت بزرگ، حادث همؤظفین خدمات عام

 .زار افغانی، محکوم می گرددهصد  هزار تا سهمتوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت 

 هادت اداء نماید، بهدروغ ش هم بهنفع یا ضرر مت هدر یک جرم ب هاول: شخصی ک هکود جزا:  فقر  482 هماد

 .زار افغانی، محکوم می گرددهزار تا یکصد و بیست هحبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت 

                                                           
 243:ص ،6ج الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع -1
 5: حزابسوره ا -2
 231و  229:ص ،12ج ،قدامة لابن المغني -3
، 9، جللخرشي خلیل مختصر شرحو  529، ص:4، جخلیل مختصر شرح الجلیل منح، 126:ص ،13ج الوجیز، شرح العزیز -4

 221ص:
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 هد بهباشد، شا هگرفتقرار  هم محکوم علیهادت دروغ، متهدر اثر ش هرگاهکود جزا:  482 هدوم ماد هفقر 

 .است هصادر گردید هبالای محکوم علی هجرمی محکوم می گردد ک هجزای پیش بینی شد

 دروغ دِ هاز شا هودبهای فوق و استیفای مشه هدِ دروغ در مادهعبارت از تعزیر شا هقوانین فوق، ک هب هباتوج

و قابل نقَض نمی  هقاضی در چنین صورت حتمی بود ۀفیصل هدر قانون اخیر می باشد، می توان گفت ک

د شد؛ زیرا وی هاز وی اخذ نیز خوا هودبهمشقانونا  تعزیر می شود؛  هلوی اینکهد، در پهمچنان شاهباشد، 

 .است هزیان وارد کرد هودعلیهبر مش

 ادت بر نکاح و رجوع از آنهمطلب دوم: ش

ادت نیز بادرنظرداشت هدارد، پس طبعا اثر رجوع از شمختلف و زیادی ای هادت بر عقد نکاح صورت هش

در سطور ذیل تحریر  هر صورت آن با اثر رجوع درآن بصورت جداگانها مختلف می شود؛ لذا همان صورت ه

 می گردد:

 صورت اول:

م همقدارش صد در  هری کهفلان زن با فلان مرد در بدل م هند کهی دهدان براین امر گواهشا هنگامی که

م باشد، و خود آن زن از این کار منکر باشد، پس هر مثل آن دو صد در هم هباشد، ازدواج کرد درحالی کمی 

ر با آن خلوت و دخول نیز هم قضاوت نماید، و شو هنکاح آن زن در بدل صد در  هادت، بهقاضی بر اساس ش

و  هقاضی باقی ماندادت خود رجوع نمایند، نکاح دراین صورت بر اساس حکمِ هدان از شهنماید، سپس شا

ر مثل زن صد هم است، لازم می شود، اما اگر مهدر مثال ما صد در  هر آن زن کهدان، ضمانِ تفاوت مهبر شا

 های مالکیهنزد فق همهند بود، واین هدان ضامنِ چیزی نخواهم یا کمتر از آن در صورت مذکور باشد، شاهدر 

 (1).است

 صورت دوم:

د دیگر بر هاست، و دو شا هبا فلان زن ازدواج کرد مردفلان  هند کهی دهگواد براین امر هدو شا هنگامی که

زن حکم  هر بهپرداخت تمامی م هادت آنان بهند، و قاضی براساس شهی دهدخول آن مرد با آن زن گوا

ازدواج می شود، لیکن  هر منسوب بهرچند مهادت خود رجوع نمایند، هدان از شهنماید، سپس تمامی شا

در  هرا ک هر آنچهشو  هدان دخول واجب می گردد؛ زیرا آنان ثابت ساختند کهاحناف ضمان بر شام نزد هبآن

اما  (2).است هدان سبب اتلاف نبودهادت شاهش هاست؛ پس گویی ک هر می باشد، حاصل کردهعوض م

                                                           
 449:ص ،4ج والزِّیادات، النَّوادر -1
 434:ص ،9ج القدیر، فتح شرح و 253:ص ،4ج الحقائق، تبیین -2
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مسمی را ر هر تمامی مهدان نکاح را ضامن می دانند؛ زیرا آنان سبب شدند تا شو هدر این صورت شا هحنابل

 (1).پرداخت نماید؛ لذا بر آنان ضمان واجب می گردد

 صورت سوم:

و سپس قبل از دخول با آن، آن  هفلان شخص با فلان زن ازدواج نمود هند کهی دهد براین گواهاگر دو شا

واز  هر طلاق را اقرار نمودهشو  هند در حالی کهی دهمسرش گواه هر بهاست، یا بر دخول شو  هرا طلاق داد

ر می هادت ضامن نصف مهدان در صورت رجوع از شهمی گوید: شا هدخول انکار نماید، ابن قاسم از مالکی

ادت بر طلاق قبل از دخول هدان در صورت شهشا هب و ابن عبدالحکم قایل براین اند کهو اش (2).باشند

 (3).ند بودهضامن نخوا

 دو اصل بر می گردد: هاسباب اختلف فوق ب

 منافع بضع متقوم است یا خیر؟اول: آیا  .1

 ر در اثر عقد نکاح ثابت می شود یا مترقب می باشد؟هدوم: آیا تمامی م .2

آن مرتد شود و تمامی  هر بهزن قبل از دخول شو  هر را مترقب می داند؛ چون ممکن کهابن قاسم، تمامی م

حائل  هر و زوجهادند، و بین مبود، لازم قرار د هلازم نشد هدان آن چی را کهشا هر ساقط گردد، درحالی کهم

 .سپس بین آن و بین مثمن حائل شود هثمن را لازم گردانید همانند شخصی کهشدند، 

عقد نکاح  هر را فقط در نتیجهو تمامی م هب و ابن عبدالحکم منافع ملک بضع را غیر متقوم دانستهاما اش

دان بین آن و بین هباشند پس شا هآن را تلف کرد همی شوند ک هدان ضامن آنچهواجب می دانند، وشا

وی  هد کهی دهمستحق قصاص گوا هعلی همانند شخصی کهغیر متقوم است حائل شدند،  همنافع بضع ک

عبارت  هادت خود چیزی غیر متقوم کهد ضامن نمی باشد؛ زیرا توسط شهچنین شا هک هاز آن گذشت کرد

 (4).است هاز استحقاق دم می باشد، را تلف نمود

 ارم:هصورت چ

                                                           
 445:ص ،6ج الإقناع، متن عن القناع كشاف -1
: متوفى الحسن، بن الحسین بن الله عبید المالكي، الجَلَّاب ابن القاسم أبو: تالیف ،- الله رحمه - أنس بن مالك الإمام فقه في التفریع -2

 - هـ 1424: طبع سال اول، طبع لبنان، – بیروت العلمیة، الكتب دار: ناشر ،252:ص ،2ج حسن، كسروي سید: محقق هـ،394
 م 2229

 1264:ص ،3ج المدینة، عالم مذهب في الثمینة الجواهر عقد -3
 1264:ص ،3ج المدینة، عالم مذهب في الثمینة الجواهر عقد -4
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ادت نکاح هفلان شخص با فلان زن ازدواج کرد، قاضی بر اساس این ش هند کهی دهد براین گواهاگر دو شا

 چندین صورت ذیل دارد: هادت خود رجوع نمودند، پس این مسالهدان از شهرا نافذ قرار داد، سپس شا

 هر چیزی آسیب نرسانیدهشو  هدان ضمانی نیست؛ زیرا آنان بهاگر طلاق قبل از دخول صورت گیرد، بر شا

 .اند هاند، و سبب تلف چیزی نشد

و زن آن را تسلیم نیز  هر مثل برابر یا بیشتراز آن بودهر مسمی با مهاگر طلاق بعداز دخول صورت گیرد، و م

 هرا ک هد بود؛ زیرا زن عوضِ آنچهضمانی لازم نخوا هیچ گونهدان هباشد، دراین صورت نیز بر شا هشد

 .است هاند، اخذ کرد هدان تلف نمودهشا

 .رین ضامن می باشندهمقدار تفاوت بین م هدان بهر مثل باشد، شاهر مسمی در صورت فوق، کمتراز مهم

اما زن آن را  هودیا بیشتراز آن ب ، کمترر مثل برابرهر مسمی با مهطلاق بعداز دخول صورت گیرد، و م واگر

 هآنچ دان لازم می گردد؛ زیرا این ضمان، عوضِ هشار مثل بر ه، دراین صورت، تمامی مباشد هشدتسلیم ن

 هاربع هبشمول ایم هور ایمهمسایل و احکامات فوق نزد جم همهاند واین  هآن را تلف نمود دانهشا هاست ک

 (1).است همتفق علی

 صورت پنجم:

ند، و هی دهر مثل یا کمتراز آن باشد، گواهم هانداز  هب هد بر نکاح زنی در بدل مقدار پولی کهاگر دو شا

ادت خود رجوع نمایند، نزد احناف بالای هد، سپس از این شهقاضی بر اساس آن نکاح را نافذ قرار د

یچ ضمانی نیست؛ زیرا منافع بضع غیر متقوم است؛ لذا مضمون نمی باشد؛ چون در ضمان هدان هشا

ر منافع مغصوب، مانند اتلاف سایهمماثلت حتمی است، و بین عین و منفعت مماثلت نمی باشد؛ لذا 

ر مثل در صورت مذکور باشد، و رجوع هری بیشتر از مهدان بر مهادت شاهد بود، اما اگر شهمضمون نخوا

 هر مثل می شوند؛ چون آن را بدون عوض تلف کردهر مسمی الی مهنمایند، پس آنان ضامن اضافی از م

 (2).اند

است،  هر مثل ازدواج کردهری معادل مهبا زنی در بدل م هدان بر مردی باشد کهادت شاهمچنان اگر شه

اند، ضمانی بر آنان  هعوض شد هدان مرتکب اتلاف بهشا هادت خود رجوع نمایند، بنابر اینکهسپس از ش

                                                           
 ،13ج الشافعي، الإمام مذهب في البیان ،313:ص ،2ج المدینة، أهل فقه في الكافي ،545:ص ،4ج البرهاني، المحیط -1

 334:ص ،6ج المحتاج، مغني و 226:ص ،12ج قدامة، لابن المغني ،425:ص
 133:ص ،9ج الدقائق، كنز شرح الرائق البحر و 226:ص ،3ج الهدایة، شرح البنایة ،249:ص ،4ج الحقائق، تبیین -2
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مانند عدم اتلاف هعوض  هد بود؛ چون ملک بضُع در حالت دخول در ملک زوج متقوم است و اتلاف بهنخوا

 (1).است

 فرمایید: ه، قوانین ذیل را ملاحظادتهد از شهمورد رجوع شادر 

 هادت اداء نماید، بهدروغ ش هم بهنفع یا ضرر مت هدر یک جرم ب هاول: شخصی ک هکود جزا:  فقر  482 هماد

 .زار افغانی، محکوم می گرددهزار تا یکصد و بیست هحبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت 

 هد بهباشد، شا هقرار گرفت هم محکوم علیهادت دروغ، متهدر اثر ش هرگاهکود جزا:  482 هدوم ماد هفقر 

 .است هصادر گردید هبالای محکوم علی هجرمی محکوم می گردد ک هجزای پیش بینی شد

دِ دروغ در هاز شا هودبهاول و استیفای مش هدِ دروغ در مادهعبارت از تعزیر شا هقوانین فوق، ک هب هباتوج

و قابل نقَض نمی باشد،  هقاضی در چنین صورت حتمی بود ۀفیصل همی توان گفت ک قانون اخیر می باشد،

د شد؛ هاز وی جبران نیز خوا هودعلیهتعزیر می شود؛ قانونا  ضرر و زیانِ مش هلوی اینکهد، در پهمچنان شاه

 .است هزیان وارد کرد هودعلیهزیرا وی بر مش

 ادت بر طلق و رجوع از آنهمطلب سوم: ش

آن مشکل است؛ اما ما دراین جا  همهحصر  های مختلف و زیادی دارد، کهصورت  طلاق همسالادت بر هش

ر صورت آن با اثر رجوع هم با ذکر احکام مرتبط با آن اکتفاء می نماییم؛ لذا هور و مهای مشهذکر صورت  هب

 در سطور ذیل تحریر می گردد: هدرآن بصورت جداگان

 صورت اول:

است، سپس  همسرش را بعداز دخول طلاق داده مرد فلان هند کهی دهبراین امر گوا دانهشا هنگامی که

د هدان نخواهضمانی بر شا هو حنابل هاء اعم از احناف، مالکیهور فقهادت خود رجوع نمایند، نزد جهاز ش

 ، و استدلال آنان قرار ذیل است:(2).بود

متقوم نیست،  هک هاست، فقط بضُع را تلف نمود هر را تلَفَ نکردهمالِ شو  هیچ گونهدان هشا .1

قاضی بر عفو  هند، سپس بعد فیصلهادت دهد بر عفو ولی دم از قاتل عمد، شهدو شا هک همانگونه

                                                           
 في اللباب ،444:ص ،9ج الهدایة، شرح العنایة ،249:ص ،4ج الحقائق، تبیین ،133:ص ،3ج المبتدي، بدایة شرح في الهدایة -1

 444:ص ،9ج القدیر، فتح شرح و 94:ص ،4ج الكتاب، شرح
 بن إبراهیمتالیف:  المقنع، شرح في المبدع ،243:ص ،6ج الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع ،4ج ،19ج للسرخسی، المبسوط -2

 بیروت العلمیة، الكتب دار: ناشر، 345:ص ،4ج، هـ444: متوفى، الدین برهان إسحاق، أبو مفلح، ابن محمد بن الله عبد بن محمد
 1264:ص ،3ج الثمینة، الجواهر عقد وم  1339 - هـ 1414 ، طبع اول، سال طبع:لبنان –
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اند، بل  هنیز مالی را تلَف نکرد هادت خود رجوع نمایند؛ زیرا آنان دراین مسالهو سقوط قصاص از ش

 (1).متقوم نمی باشد هاند ک هفقط استحقاقِ قصاص را ساقط نمود

دان بر زوج هم نگیرد؛ لذا شاهطلاق صورت  هر شد ولوکهزن فقط بنابر دخول، مستحق تمامی م .2

متقوم  هاند ک هدر مستقبل را ختم نمود هاند، بلی فقط تمتع از زوج هچیزی را نقصان نکرد

 (2).نیست

زوج غیر متقوم است؛ لذا ر فقط بخاطر دخول متاکد می شود؛ و بضُع در وقت خروج از مِلکیت هم .3

 (3).در مقابل اش چیزی واجب نمی شود

ر هدان، ضامنِ مهشا هو قایل براین اند ک هفوق مخالفت داشت هور در مسالهبا جم -هالل هرحم–امام شافعی 

در کتاب: " المجموع شرح المهذب"  هک همانگونه؛ اند همثل می باشند؛ زیرا آنان بضُع را از زوج تلَفَ کرد

است: "فإن كان بعد الدخول وجب عليهما مهر المثل لانهما أتلفا عليه مقوما فلزمهما ضمانه، كما لو  هآمد

 (4).أتلفا عليه ماله"

ر مسمی می شوند؛ هضامنِ م هدان در صورت متذکر هایشان بر شا هروایتی از امام احمد بن حنبل داریم ک

عوض بمیان می آید؛ پس بر آنان ضمان لازم می  هدر نتیج هپایان رسانید ک هزیرا آنان نکاحش را بر وی ب

 (5).اء بر وجوب ضمان قبل از دخول قایلندهتمامی فق هشود، طوری ک

در صورت قبل از دخول در معرض سقوط  رهنصف م اما قیاس بعداز دخول با قبل از دخول درست نیست؛

در صورت بعداز دخول فقط بنابر دخول واجب ر هر واجب گردانیدند، تمامی مهدان آن را بر شو هبود، اما شا

دو نفر با قتلِ زن وی را از نکاح  همانند آنکهر بیرون نکردند، هدان چیز متقومی را از ملک شو هو شا هشد

 (6).ر خودرا خارج کندهرش بیرون نمایند یا خودِ زن توسط ارتدادش از عقد نکاح شو هشو 

 

 

                                                           
 212:ص ،4ج الكبیر، الشرح على الدسوقي حاشیة -1
 512:ص ،4ج خلیل، مختصر شرح الجلیل منح و 132:ص ،6ج للسرخسی، المبسوط -2
 حواله فوق -3
 141:ص ،5للسرخسی،ج المبسوط و 241: ص ،22ج المهذب، شرح المجموع -4
أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الشریف،  تالیف: الرشاد، سبیل إلى الإرشاد و 345:ص ،4ج المقنع، شرح في المبدع -5

، طبع اول، سال : مؤسسة الرسالة، ناشر523:ص، محقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، هـ424متوفى: ، الهاشمي البغدادي
 م1334 -هـ 1413 طبع:

 223:ص ،12ج قدامة، لابن المغني -6
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 صورت دوم:

است،  هاز دخول طلاق دادقبل مسرش را ه مرد فلان هند کهی دهگوادان براین امر هشا هنگامی که

–و امام شافعی  ه، حنابل-مطابق روایت ابن قسم- هادت خود رجوع نمایند، نزد احناف، مالکیهسپس از ش

، و استدلال آنان قرار (1).د شدهدان لازم خواهعنوان ضمان بر شا هر مسمی بهنصف م -مطابق روایت ربیع

 ذیل است:

است؛ زیرا  هاست؛ اما واجب را مؤکد ساخت هر ثابت نکردهدان چیزی را بر شو هادت شاهرچند شه .1

ادت هش هممکن فرقت صورت گیرد، و واجب در نتیج هواجب قبل از دخول در معرض سقوط بود، ک

واجب از دید  همؤکد کنند هدیگر احتمال سقوط را ندارد؛ و اصول است ک هآنان چنان مؤکد شد ک

می فرماید:  -هالل هرحم–کاسانی  هعلام هبشمار می رود؛ طوری ک همچون واجب کنندهشریعت 

"لأن شهادتهما وإن لم توجب علَ الزوج شيئا من المهر، لكنها أكدت الواجب لأن الواجب قبل 

الدخول كان محتملا للسقوط بأن جاءت الفرقة من قبلها وبشهادتهما بالطلاق تأكد الواجب عليه 

حتمل السقوط بعده أصلا، فصارت شهادتهما مؤكدة للواجب، والمؤكد للواجب بمنزلة علَ وجه لا ي

 (2)."الواجب في الشرع

دان هشا هر اختیار دارد تا بر چیزی کهر را ضامن قرار دادند، پس شو هر شو هنصف م هدان بهشا .2

 (3).و از آنان آن ضمان را دریافت نماید هاند، آنان را ضامن گردانید هوی را ضامن گردانید

ر مثل لازم می گردد؛ زیرا آنان بر هدان مهدر صورت فوق بر شا هاینست ک -هالل هرحم–یک قول امام شافعی 

ر مثل می باشد، برای زوج می پردازند، و قول هعبارت از م هاند؛ پس عوض آن را ک هزوج بضُع را تلف کرد

 هاست ب هر مثل می باشند؛ چون زوج مالک نصف بضُع شدهضامن نصف مدان هشا هدیگر ایشان اینک

خروج بضُع  هاست ک هشد هر لازم است، اما این دلیل ایشان با این قول رد کردهبالایش نصف م هدلیل اینک

رش بیرون نمایند یا هاز ملک زوج خروج امر غیر متقوم است؛ چون اگر دو نفر با قتلِ زن وی را از نکاح شو 

مچنان بر خودِ هدان و هر خودرا خارج کند، دراین صورت بر شاهزن توسط ارتدادش از عقد نکاح شو  خودِ 

 (4).آن زن چیزی ضمان عاید نمی گردد

                                                           
 223:ص ،12ج قدامة، لابن المغني و 26:ص ،12ج للشیبانی، الَأصْلُ ،334:ص ،2ج الأحكام، غرر شرح الحكام درر -1
 243: ص 6ج الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع -2
 236:ص ،4ج أحمد، الإمام فقه في الكافي و 329:ص ،12ج الذخیرة، -3
، 12، جالمقنع متن على الكبیر الشرحو  223:ص ،12ج قدامة، لابن لمغني، ا231، ص:14، جالمهذب شرح المجموع -4

 115ص:
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 هادت بهدر صورت ش هایشان در مورد اینست ک هدیدگا -همااللهرحم–ب از امام مالک همطابق روایت اش

ادت آنان لازم بود، هبدون ش هزیرا آنان بر زوج جز مالی ک؛ (1)دان نیستهطلاق قبل از دخول، ضمانی بر شا

 -1اند، واین امر از دو حال خالی نیست:  هر تلَفَ کردهزن و تمتع از آن را از شو  هاند، بلک همالی را تلَفَ نکرد

ادت قبل از دخول باشد؛ نیز نصف هش -2ادت ثابت بود هر قبل از شهادت بعداز دخول باشد، تمامی مهش

  (2).بود هادت لازم شدهل از شر قبهم

دان می باشد، هضمان نصف مسمی بر شاعبارت از لزوم  هنخست ک هدیدگا هذکر است ک هلازم ب

ادت هر بنابر شهنصف م هر بهنظر می رسد؛ نیز ضامن شدن شو  هبادرنظرداشت دلایل مذکور قوی و راجح ب

ند پرداخت، همان ضمانِ زوج را خواهادت خود رجوع نمایند، هآنان از ش هنگامی کهدان است؛ پس هشا

 اعلم. هوالل

 صورت سوم:

بعد از  است، سپس هداد بائن طلاقِ  مسرش راه مرد فلان هند کهی دهدان براین امر گواهشا هنگامی که

 امام شافعیپس اگر چنین اتفاق بعداز دخول باشد، ادت خود رجوع نمایند، هاز ش قاضی، هحکم و فیصل

باطل نمی گردد؛ تفریق دان در رجوع محتمل است، هقول شا هبنابر اینکمچون موارد می فرماید: هدر 

ر مثل را می گیرد؛ زیرا همدان هر از شاه، اما شو (3).عمل احتمالی مرفوع نمی شود هقاضی ب هچون فیصل

قبل از دخول ضامن بودند، بعداز دخول نیز ضامن می  هک همانگونهآنان بضُع زن را برایش تلَفَ کردند، 

 (5).ر مسمی می شوندهم هبلک هر مثل نهدان ضامن مهشا هو قول دیگری از شوافع اینست ک (4).شوند

 (6)ر مثل را ضامن می شوند و بس.هدان در صورت فوق، فقط مقدار اضافی از مهنزد احناف، شا

 ارم:هصورت چ

است، سپس بعد از  همسرش را طلاقِ رجعی داده مرد فلان هند کهی دهامر گوادان براین هشا هنگامی که

اش مراجعت  هزوج هبر هاگر شو  هد شد کهخوا هادت خود رجوع نمایند، دیدهقاضی، از ش هحکم و فیصل

                                                           
 324:ص ،12ج الذخیرة، -1
 434:ص ،4ج الُأمهاتِ، من غیرها من المدَوَّنة في مَا على والزِّیادات النَّوادر -2
 123:ص ،13ج الكبیر، بالشرح المعروف الوجیز شرح العزیز -3
 523:ص الرشاد، سبیل إلى الإرشاد و 345:ص ،4ج المقنع، شرح في المبدع ،241:ص ،22ج المهذب، شرح المجموع -4
 322، ص:11، جالمفتین وعمدة الطالبین روضة -5
 243تا  249، ص:4، جالشِّلْبِيِّ وحاشیة الدقائق كنز شرح الحقائق تبیین -6
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ر تا ختم هاند، و اگر شو  هر را تلَفَ ننموده؛ زیرا چیزی از شو (1)د شدهدان لازم نخواهنماید، ضمانی بر شا

ب شوافع می باشد، و هقول صحیح در مذ همهاین دان ضمان عاید می گردد، هعدت رجوع ننماید، بر شا

ند؛ زیرا مقصِر دراین هر نیز ضامن قرار نمی دهدان را در صورت عدم مراجعت شو هبعضی از شوافع، شا

 (2).دان، چون وی می توانست با رجوع، مشکل خود را حل می کردهشا هر است نهصورت خود شو 

 صورت پنجم:

است،  همسرش را قبل از دخول طلاق دادهفلان مرد  هند کهی دهدان براین امر گواهشا هنگامی که

ادت خود رجوع نمایند، هر بالای زوج، و بعداز موت آن، از شهقاضی بر نصف م هسپس بعد از حکم و فیصل

ضامن  هک همانگونهاند،  همحروم ساخترش هزن را از میراث شو  هبنابر اینک هدان دراین صورت نزد مالکیهشا

مین صورت، هند بود؛ اما اگر در هرش نیز ضامن خواهی شو  هم اش از ترکهمقدار س هستند، بهرش هم

ادت هاش را طلب می نماید؛ زیرا اگر ش هدان فقط مقدار میراث از زوجهر از شاهفوت نماید، شو  هزوج

د هوارثین می د هیا ب هداد هخود زوج هب هر کهکمال م هباش میراث میبرد اما  هر از زوجهدان نبود، شو هشا

 (3).را نداشت هدر مورد وی از کسی حق مطالب

ر هر نیم مهو برای شو  هادت خود قبل موت زن رجوع نمودهدان از شهبر اساس اصول فوق الذکر، اگر شا

م هدان از سهشا هک هآنچر دراین صورت برای اخذ هعنوان ضمان ادا نمایند، سپس زن بمیرد، شو  هزن را ب

عنوان  هب هر زن را کهر نیم مهبرای شو  هک هدان آنچهمچنان شاهاند، و  هاش را تلَف کرد هزوج هزوج از ترک

 (4).بگیرند هر دوبار هاند، می توانند آن را از شو  هضمان داد

 صورت ششم:

است، و دو نفر دیگر  همسرش را طلاق دادهفلان مرد  هند کهی دهد براین امر گواهدو شا هنگامی که

ادت، بر طلاق و تمامی هردو شهاست، پس قاضی بر اساس  هزنِ خود دخول نمود هوی ب هند کهی دهگوا

قاضی  هادت خود رجوع نمایند، حکم و فیصلهدان از شهنماید، سپس تمامی شا هر فیصلهر بالای شو هم

دان طلاق همان لازم می گردد و بر شاعنوان ض هر بهدان دخول نیم مهنقَض نمی شود، و بر شا هنزد مالکی

                                                           
 243، ص:12، جالمنهاج شرح في المحتاج تحفة -1

 الإمام فقه في و التهذیب 343، ص:4، جأسنى المطالب في شرح روض الطالبو  131:ص ،13ج الوجیز، شرح العزیز -2

محقق: عادل ، هـ 516متوفى: ، محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعيالشافعي، تالیف: 
 م 1339 -هـ  1414 ، طبع اول، سال طبع:ناشر: دار الكتب العلمیة، 321، ص:4ج، أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

 243:ص ،4ج الدقائق، كنز شرح الحقائق تبین ،229:ص ،6ج خلیل، مختصر شرح في الجلیل مواهب -3

 211:ص ،4ج الكبیر، الشرح على الدسوقي حاشیة ،515:ص ،4ج خلیل، مختصر شرح الجلیل منح -4
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ا است؛ لذا ضمانی هدِ طلاقِ مدخول بهمچون رجوعِ شاهدان طلاق هچیزی راجع نمی باشد؛ زیرا رجوعِ شا

 (1).بر آنان نیست

دان طلاق یک ربع آن را هر و شاهربع م هدان دخول سهشا هاما نزد احناف در صورت فوق حکم این است ک

ر فریق یک یک ربع آن را هاند؛ لذا  هیکی از دو فریق بر دو نصف توافق کردر هضامن می شوند؛ زیرا 

 (2).ند بودها خواهضمان نیز تن هاند، ب هنصف خاص بود هدان دخول بهشا هک همانگونهمتحمل می شود؛ 

دادند و یک مرد و دو زن دیگر بر دخول  همطابق اصل فوق احناف، اگر یک مرد و دو زن بر طلاق زنی گوا

ادت خود هدان از شهکرد، سپس تمامی شا هر فیصلهطلاق و م هی دادند، پس قاضی بهآن گوا هر بهشو 

زیرا ر لازم می گردد؛ هدان طلاق یک ربع مهر و بالای شاهربع م هدان دخول سهرجوع نمودند، بالای شا

ر فقط هقاضی بر شو  ا بودند،هاگر آنان تن هدلیل آنک هر را لازم گردانیدند، بهر نصف مهدان طلاق بر شو هشا

اگر  هدلیل اینک هر را بالایش ضروری گردانیدند؛ بهدان دخول تمامی مهر را لازم قرار می داد، اما شاهنیم م

ر مخصوصِ هر مکلف می کرد؛ لذا نیم مهپرداخت تمامی م هر را بهم قاضی شو ها بودند، باز هآنان تن

نگام رجوع، ضمانِ آن بر آنان لازم هاند، پس  هر آن را لازم کردهآنان بر شو  هدان دخول می شود کهشا

ردو جماعت در آن نیم ضامن و هاند؛ لذا  هدان طلاق مشترک بودهرِ دیگر با شاهد شد، و آنان در نیم مهخوا

 (3).یم می باشندهس

 فتم:هصورت 

ادعاء  ر منکرِ اینهاست، و شو  هم مثلا طلاق دادهزار در هرش وی را در بدل هشو  هاگر زنی دعوی نماید ک

نماید، سپس  هی آنان فیصلهو قاضی بر اساس گوا ندهی دهگوا رهدر حقِ شو  دهشا باشد، پس دو

ر نمی باشند؛ هضامنِ چیزی برای شو دان دراین صورت هشاپس ادت خود رجوع نمایند، هاز ش دانهشا

 .اند هر تلَفَ کردهرا بر شو  هتمتع یا متع هبلک هادت خود عینِ مال را نهزیرا آنان با ش

است، و زن منکرِ این ادعاء  هم مثلا طلاق دادهزار در هوی را در بدل  هو اگر مردی بر زنی دعوی نماید ک

نماید، سپس  هی آنان فیصلهند و قاضی بر اساس گواهی دهر گواهد در حقِ شو هباشد، پس دو شا

                                                           
 الجواهر عقد و 435:ص ،4ج والزِّیادات، النَّوادر ،513:ص ،4ج خلیل، مختصر شرح الجلیل منح، 312:ص ،12ج الذخیرة، -1

 1264:ص ،3ج المدینة، عالم مذهب في الثمینة

 529:ص ،5ج عابدین، ابن حاشیة -2

 529:ص ،5ج عابدین، ابن حاشیة و 155 و 154:ص ،2ج المختار، لتعلیل الاختیار -3
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برای زن می باشند؛ م هزار در هدان دراین صورت ضامنِ هادت خود رجوع نمایند، پس شاهدان از شهشا

 (1).اند هادت خود عینِ مال را بدون عوض بر زن تلَفَ کردهزیرا آنان با ش

وی زنِ خود را در بدل  هند کهادت دهد بر مردی شهاء شوافع نیز می گویند: اگر دو شاهفق هک همانگونه

ادت خود هاز شدان هزار باشد، سپس شاهرِ آن زن دو هم هاست، درحالی ک هم مثلا طلاق دادهزار در ه

خودِ –زار دیدگرِ آن هند، و یک هر بدهشو  هم لازم است تا آن را بهزار در هدان هپس بالای شارجوع نمایند، 

 (2).است هقبلا وصول گردید -زارهعنوان  هزن ب

 شتم:هصورت 

ند هی دهدیگر گوا هاست، و دو گوا هوی زن خودرا یک طلاق داد هند کهی دهد بر مردی گواهاگر دو شا

دان هاست، سپس تمامی شا هم صورت نگرفتهدخول  هاست، واین درحالی است ک هطلاق داد هوی س هک

 هر ضامن بودهر را برای شو هدِ یک طلاق ربع مها، شاهنزد مالکی  ادت خود رجوع نمایند،هبعداز حکم از ش

ر هبودند، نیز بر شو  اهر یکی از دو فریقِ فوق تنهطلاق لازم می باشد؛ زیرا اگر  هدان سهو یک ربع بر شا

ر می هطلاق، ضامنِ تمامی نصف م هدان سهشا ه، اما احناف براین باور اند کر را لازم می کردندهنصف م

ر دیگری حلال نمی گردد، اما هرش جز ازدواج با شو هادت آنان برای شو هش هشوند؛ چون زن در نتیج

رِ زن هند؛ زیرا نصف مهرا لازم قرار نمی ددان طلاق قبل از دخول چیزی از ضمان هبر شا هب از مالکیهاش

متقوم  هاند ک هر را تلَفَ کردهدان فقط تمتع از زن برای شو هر ثابت می شود؛ پس شاهر حالت بر شو هدر 

 (3).نیست

 فرمایید: ه، قوانین ذیل را ملاحظادتهد از شهمورد رجوع شادر 

 هادت اداء نماید، بهدروغ ش هم بهنفع یا ضرر مت هدر یک جرم ب هاول: شخصی ک هکود جزا:  فقر  482 هماد

 .زار افغانی، محکوم می گرددهزار تا یکصد و بیست هحبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت 

 هد بهباشد، شا هقرار گرفت هم محکوم علیهادت دروغ، متهدر اثر ش هرگاهکود جزا:  482 هدوم ماد هفقر 

 .است هصادر گردید هبالای محکوم علی هجرمی محکوم می گردد ک هجزای پیش بینی شد

                                                           
 246:ص ،6ج الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع -1

 یحیى، أبو الدین، زین: تالیف الوردیة، البهجة شرح في البهیة الغرر ،321:ص ،11ج المفتین، وعمدة الطالبین روضة -2

 شرح العزیز و المیمنیة المطبعة: ناشر ،294:ص ،5ج هـ،326: متوفى الأنصاري، زكریا بن أحمد بن محمد بن زكریا السنیكي،
 132:ص ،13ج الوجیز،

 434:ص ،4ج ،الُأمهاتِ من غیرها من المدَوَّنة في مَا على والزِّیادات النَّوادر -3
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دِ دروغ در هاز شا هودبهاول و استیفای مش هماد دروغ در دِ هعبارت از تعزیر شا هقوانین فوق، ک هب هباتوج

و قابل نقَض نمی باشد،  هقاضی در چنین صورت حتمی بود ۀفیصل هقانون اخیر می باشد، می توان گفت ک

د شد؛ هاز وی جبران نیز خوا هودعلیهتعزیر می شود؛ قانونا  ضرر و زیانِ مش هلوی اینکهد، در پهمچنان شاه

 .است هزیان وارد کرد هودعلیهزیرا وی بر مش

 ادت بر عتق و رجوع از آنهارم: شهمطلب چ

ادت خود رجوع هدان از شهند، سپس بعداز حکم قاضی، شاهی دهگوا -آزادی–د بر عتق هاگر دو شا

، آنان ضامنِ قیمتِ غلام یا کنیز می شوند؛ زیرا رقِِّیت از هوغیر  هاربع هاء اعم از ایمهور فقهنمایند، نزد جم

 هنمی شود، برابر است ک هرقِِّی ت برگردانید هب هدوبار  هاز مقومات است، و شخصِ آزاد شد هبلک همثلیات ن

 ها کنیز را بدون عوض تلَفَ می نمایند، اما ولاء بدان قیمت غلام یهادت زور عمدا باشد یا خطاء ؛ زیرا شاهش

ادتِ خود دچارِ هدان در امر شهاگر شا ها می گویند کهمی باشد، و برخی  -هآزاد کنند–ر حال از مُعتِق ه

 هند بود، اما قول نخست راجح است؛ چون اصول در مال اینست: طوری کهباشند، ضامن نخوا هشد هاشتبا

در کتاب: "عقد الجواهر الثمينة"  ه، چنانچ(1).در خطاء نیز ضمان می باشد در صورت عمدی ضمان است،

ا ناجز ا، والمال يجحد، فقضي عليه بعتقه می خوانیم: " وإذا شهد شاهدان علَ مالك لعبد أنه أعتقه عتق 

 (2)."بشهادتهما، ثم رجع الشاهدان، فإنهما يغرمان للسيد قيمة عبده، لأنهما منعاه من بيعه والانتفاع به

 فرمایید: ه، قوانین ذیل را ملاحظادتهد از شهمورد رجوع شادر 

 هادت اداء نماید، بهدروغ ش هم بهنفع یا ضرر مت هدر یک جرم ب هاول: شخصی ک هکود جزا:  فقر  482 هماد

 .زار افغانی، محکوم می گرددهزار تا یکصد و بیست هحبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت 

 هد بهباشد، شا هقرار گرفت هم محکوم علیهادت دروغ، متهدر اثر ش هرگاهکود جزا:  482 هدوم ماد هفقر 

 .است هصادر گردید هبالای محکوم علی هجرمی محکوم می گردد ک هجزای پیش بینی شد

دروغ در دِ هاز شا هودبهاول و استیفای مش هماد دروغ در دِ هعبارت از تعزیر شا هقوانین فوق، ک هب هباتوج

و قابل نقَض نمی باشد،  هقاضی در چنین صورت حتمی بود ۀفیصل هقانون اخیر می باشد، می توان گفت ک

د شد؛ هاز وی جبران نیز خوا هودعلیهتعزیر می شود؛ قانونا  ضرر و زیانِ مش هلوی اینکهد، در پهمچنان شاه

 .است هزیان وارد کرد هودعلیهزیرا وی بر مش

                                                           
 ،525:ص ،4ج والزِّیادات، النَّوادر ،1266:ص ،3ج الثمینة، الجواهر عقد ،514:ص ،4ج خلیل، مختصر شرح الجلیل منح -1

 غایة شرح في النهى أولي مطالب و 321:ص ،4ج الشافعي، الإمام فقه في التهذیب ،452:ص ،3ج عرف، لابن الفقهي المختصر
 643: ص ،6ج المنتهى،

 1266:ص ،3ج الثمینة، الجواهر عقد -2
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 ر تزکیه و رجوع از آنادت بهمطلب پنجم: ش

لیت آنان برای هدان و اهمعنای بیان پاکیزگی و در اصطلاح: عبارت از اثبات عدالت شا هدر لغت ب هتزکی

و از صداقت و  هدان تعارف کامل داشتهاگر قاضی با شا  هادت می باشد، دراین شکی نیست کهادای ش

لازم نیست، اما اگر از صداقت و عدالت آنان مطمئن نباشد، پس  هعدالت آنان مطمئن باشد، برایش تزکی

 (1) .صورت نمی پذیرد هحتمی است و بدون آن فیصل هتزکی

 رجوع مزکین در اموال: 

لای شان اگر رجوع آنان قبل حکم باشد، با هقابل ذکر است ک ،هکنندگان از تزکی هرجوع تزکی مورد حکمدر 

است،  هنقصانِ مالی نیامد هودعلیهدان بر مشهادت شاهآنان و ش هتزکی هنتیجچیزی لازم نمی شود؛ زیرا در 

و بعداز انفاذ رجوع نمایند، ضامن  هو قبل از انفاذ یا بعداز فیصل هخود بعداز فیصل هاز تزکی هکنند هتزکیواگر 

د اند؛ پس همانند شاهعینا  هکنند هاند؛ و تزکی هشد هود علیهند بود؛ زیرا آنان سبب نقصان بر مشهخوا

 (2) .کنندگان نیز جاری می گردد هدان تطبیق می شود؛ بر تزکیهبر شا هتمامی احکامات و ضمانی ک

  :بعداز انفاذ حدود و قصاص بر ضمانرجوع مزکین در 

 هخود رجوع نمایند، و گویند ک هدان بعداز انفاذ حکم حدود و قصاص از تزکیهمزکین برای شا هنگامی که

شرح  هدر "بنای هچنانچ آنان نمی شود، هیچ ضمانی متوجهاست، نزد احناف  هشد هاشتبا هاز ما در تزکی

بر  هبنابر قیاس تزکی هاما حنابل ( 3)" می خوانیم: "أما إذا قالوا أخطأنا فلا يجب عليهم الضمان".هدایه

 (4) .ادت قایل بر وجوب ضمان بر مزکین اندهش

نمودیم،  هبودیم، قصدا تزکی هدان آگاهبر عدم عدالت شا هکنندگان گویند: با وصف اینک هتزکی هاما وقتیک

 ذیل اند: هاء بر دو دیدگاه، فقهبعداز رجوع از تزکیضامن قرار دادن یا ندادن آنان  در پس

قایل بر  هاست ک (2) هب از مالکیهو اش (1) هور حنابلهو جم (6) ، شافعی(5) هاز امام ابوحنیف نخست: هدیدگا

 .دروغ و سپس رجوع و اقرار آنان، اند هآنان قصدا و ب هضامن شدن مزکین در صورت تزکی

                                                           
 331 ،4ج الأحكام، مجلة شرح الحكام درر -1
 212:ص ،4ج الحقائق، تبیین -2
 26، ص:5و البحر الرائق، ج 235، ص:5، ایضا: 343: ص ،6ج الهدایة، شرح البنایة -3
 234:ص ،11ج الخلاف، من الراجح معرفة في الإنصاف ،452:ص ،4ج حنبل، بن أحمد الإمام فقه في الإقناع -4
 26:ص ،5ج الرائق، البحر و 343: ص ،6ج الهدایة، شرح البنایة -5
 126:ص ،13ج ،الوجیز شرح العزیز -6
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 المحتاج" می خوانیم:  در کتاب: "نهاية

 المفضي للحكم الحاكم المزكى لإلجاء الدية أو بالقود يضمن أنه فالأصح هغیر  مع أو مزك وحده رجع "لو

خود رجوع نماید، مطابق قول راجح، وی  هبا شخص دیگر از تزکی ائی خود یاهتن هللقتل" یعنی اگر مزکی ب

 هسبب قتل می شود، ناگزیر ساخت هک هفیصل هدیت می شود؛ زیرا وی قاضی را ب هقصاص یا ب هضامن ب

  (3) است.

 هبر تزکی ها و صاحبین از احناف است؛ کها و حنبلی ها، بعضی شافعی هقول مالکی  دوم: هدیدگا

 (4) .دان لازم می شودهبر شا هکنندگان ضمانی نیست بلک

  اند:  هضمان بر مزکین از امور ذیل استدلال نمود هقایلین ب اول: هدلایل دیدگا

است؛ اگر  هادت تزکیهادت و علت شهادت است؛ زیرا اصل علت اتلاف، شهباعتبار ضمان مانند ش هتزکی

علتِ علت است و از  های نمی کرد؛ لذا تزکی هو قاضی فیصل هادت نزد قاضی معتبر نبودهنبود، ش هتزکی

  (5)ت سبب اتلاف قرار گرفتهمین جه

سبب اتلاف شد؛ لذا ضمان لازم  های ک همجبور ساختند؛ فیصل هخود قاضی را برای فیصل همزکین با تزکی

رجوع نمایند، نیز قاضی ادای  هو بعداز فیصل هادت دادهحقی ش هد عادل بهدو شا هک همانگونهشد، 

 (6).است هاست؛ و تفریط فقط از مزکین بود هادت خود رجوع ننمودهدان از شهو شا همسئولیت نمود

 همانند اینکهد شد هاست؛ پس ضمان بر آنان لازم خوا هسبب اتلاف شد هاند، ک هادت دروغ دادهمزکین ش

 (7).ادت خود رجوع نمایندهدانِ زنا از شهشا

 اند:  هعدم ضمان از امور ذیل استدلال نمود هقایلین ب دوم: هدیدگادلایل 

                                                                                                                                                                                     
 446:ص ،6ج الإقناع، متن عن القناع كشاف -1
 بیروت للطباعة، الفكر دار ناشر ، 222:ص ،9ج خلیل، سیدي مختصر على الخرشي -2
 323: ص ،4ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة -3
 ،المستقنع زاد شرح المربع الروض ،126:ص ،13ج الوجیز، شرح العزیز ،529:ص ،4ج خلیل، مختصر شرح الجلیل منح -4

 ،62:ص ،3ج للسرخسی، المبسوط و ،926:ص ،1ج
 249:ص ،6ج الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع -5
 446:ص ،6ج الإقناع، متن عن القناع كشاف، 236، ص:4، جأحمد الإمام فقه في الكافي -6
 223:ص ،12ج ،قدامة لابن المغني -9
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مانند رجوع هاند؛ و رجوع آنان  هو خیر و خوبی آنان را بیان داشت هنمود هدان را تزکیهدان شاهچون شا

ادت بر هدان توصیف شوند، و رجوع از شهشا همین است که هدان محصن است؛ زیرا معنای تزکیهشا

  (1).ند شدهنیز ضامن نخوا هدانِ تزکیهمین ترتیب شاه هضمان نیست باحصان موجِبِ 

 ها از قبیل جَلد، قطع یا قتل نشدهدان بر آنان موقوف بود، سبب عقوبت هادت شاهش همزکین با وصف اینک

 هادت ندادهوقوع جنایت ش هاند، و مزکین ب هی دادهقذف، زنا یا قتل گوا هب هدان اند کهسبب شا هاند، بلک

 (2)د بود.هاند؛ لذا بر آنان ضمانی نخوا

میان نیامد، سپس ضمانی  هسخنان مزکین جنایتی ب هفقط خبر است، لذا ب هبلک هادت نهش هتعدیل و تزکی

 (3)بر آنان لازم نمی شود.

 هدان تاثیری نداشت، و تزکیهادتِ شاهادت مزکین نبود شهش هبا درنظرداشت اینکراجح:  هترجیح دیدگا

دان هدان ضروری است، تحقیق شاهبرای شا هتحقیق قضی هک همانگونهادت می شود؛ نیز هش هسبب تقوی

جماعت اول مبنی بر ضامن قرار دادن مزکین  هو دیدگا هواضح شد همیت تزکیهبر مزکین لازم است؛ لذا ا

 هگاجای هل بهمچنان ضامن قرار ندادن آنان سبب تساهنظر می رسد؛  هراجح ب هدر صورت رجوع از تزکی

مزکین نیز در  هادت تعزیر می شود بایستی کهدان در صورت رجوع از شهشا هک همانگونهمی شود؛ و  هتزکی

 .در سایر احوال تعزیر شوند هصورت رجوع از تزکی

 فرمایید: ه، قوانین ذیل را ملاحظهمورد رجوع مزکین از تزکیدر 

 هد بهباشد، شا هقرار گرفت هم محکوم علیهادت دروغ، متهدر اثر ش هرگاهکود جزا:  482 هدوم ماد هفقر 

 .است هصادر گردید هبالای محکوم علی هجرمی محکوم می گردد ک هجزای پیش بینی شد

 

 قانون اصول اجراآت مدنی:  337 هماد

 تابع احکام شریعت اسلام می باشد هچگونگی و شرایط تزکی هود ملزمهش هتزکی -1

احکام شریعت  هرا مطابق ب هود ملزمهسری و علنی ش همکلف است طرزالعمل تزکی همحکم هستر  -2

 دهاسلامی تنظیم و مرعی الاجراء قرار د

                                                           
 529:ص ،4ج خلیل، مختصر شرح الجلیل منح ،236:ص ،5ج القدیر، فتح -1
 62:ص ،3ج للسرخسی، المبسوط -2
 594:ص ،6ج المنتهى، غایة شرح في النهى أولي مطالب -3
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دِ دروغ در قانون اول می باشد، می توان هاز شا هودبهعبارت از استیفای مش هقوانین فوق، ک هب هباتوج

است، و در  هدادد را انجام همانند عمل شاهد شد؛ زیرا وی همین امر بر مزکی نیز جاری خواه هگفت ک

ما آن را در صفحات  هاست ک هشریعت واگذار کرد هامور مزکی را ب همه هو غیر  هقانون دوم شرایط تزکی

 .با تفصیل ذکر کردیم هگذشت
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 مبحث دوم: آثار مترتب بر حدود و قصاص و رجوع از آن

 مطلب مشتمل می باشد: همبحث اول بر س

 ادت بر زنا و رجوع از آنهمطلب اول: ش .1

 ادت بر دزدی و رجوع از آنهمطلب دوم: ش .2

 ادت بر قتل و رجوع از آنهمطلب سوم: ش .3

 ادت بر زنا و رجوع از آنهمطلب اول: ش

ذیل خالی  هگان هادت خود در مورد زنا رجوع نمایند، از یکی از احتمال سهدان از شهشا هنگامی که

 نیست: 

 دان آثار ذیل مترتب می شود:هباشد، بالای شا هدان قبل از فیصلهرجوع شا هوقتیک احتمال اول:

ادت، حد قذف جاری می شود؛ زیرا حد زنا بخاطر رجوع هدان زنا بنابر رجوع شان از شهبالای شا .1

مچنان ثابت قدمی درآن امر هادت و هحد قذف تبدیل شد؛ زیرا تعبیر درست در ش هدان بهشا

دان گویند: ما دچار هشا هشوافع، در صورتی ک هاء است، البتهور فقهحتمی است، و این نزد جم

قول صحیح است وجوبِ  هم کهاند: یکی عدم وجوب و دیگری  هایم، بر دو دیدگا هشد هاشتبا

 (1).آنست

ور هی ندارد، جمهصداقت آنان آگ هنمی کند؛ زیرا وی راجع ب هادت آنان فیصلهقاضی بر اساس ش .2

 (2).مین نظر اندهاء بر هفق

ادت شان هادت خود رجوع نمودند، شهدان بنابر دلیلی از شهشا هاء، زمانی کهور فقهنزد جم .3

 (3).د شدهیچ حکمی مرتب نخواهو بر اساس آن  هساقط شد

 (4).یچ ضمانی نیستهادت، هاز ش هدانِ رجوع کنندهاء، بر شاهور فقهنزد جم .4

                                                           
 للسرخسی، المبسوط ،152:ص ،2ج النیرة، الجوهرة ،133:ص ،3ج الحقائق، تبیین ،41:ص ،4ج المختار، لتعلیل الاختیار -1

: ناشر هـ،1224: متوفى بالجمل، المعروف الأزهري، العجیلي منصور بن عمر بن سلیمان: تالیف الوهاب، فتوحات ،43:ص ،3ج
 529:ص ،4ج خلیل، مختصر شرح الجلیل منح الفكر، دار
 ،4ج الكتاب، شرح في اللباب و 229:ص ،3ج المدارك، أسهل ،341:ص ،4ج المطالب، أسنى ،62:ص ،4ج المغني، -2

 91:ص
 حواله فوق -3
 394:ص ،1ج الكتاب، شرح في اللباب -4



از دیدگاه فقه و قانون و آثارِ آن ادتهرجوع از ش

 
 

90 

و نزد شوافع فقط  (1).ادت در امر زنا، مطلقا تعزیر می شوندهاز ش هدان رجوع کنندهنزد احناف شا .5

 هدارند ک همورد بحث ما دو دیدگا هدر مورد مسال هاما حنابل (2).در صورت عمد و قصدی تعزیر است

 (3).ردو می باشدهدان و عدم تعزیر هعبارت از وجوب تعزیر شا

ان در صورت رجوع از اما آن (4).د شدهخوا هخود قرار داد هدان نزد احناف مطلقا فاسق کنندهشا .6

نگامی هند شد، اما هنخوا هم فاسق شمردها در صورت خطاء و و ها و شافعی هادت، نزد مالکی هش

  (5).ند شدهدی دادیم، پس فاسق خواهدروغ شا هما قصدا و ب هگویند: ک هک

سبب حدی می شود، رجوع  هادتش کهاز ش هدر مورد شخصی ک -هالل هرحم– (6)هشیخ الاسلام ابن تیمی

د شد؟ ایشان در پاسخ هخوا هآیا رجوع آنان پذیرفت هشد ک هام، پرسید هشد هدچارِ اشتبا هو گوید: ک هنمود

فرمودند: "نعم، إذا رجع عن شهادته قبل الحكم بها لم يحكم بها وإذا كان يعلم أنه قد غلط وجب عليه أن 

ادت خود هز شد قبل اصدارِ حکم اهشا ه: در صورتی کهيرجع ولا يقدح ذلك في دينه ولا عدالته". ترجم

است، رجوع بر وی  هشد هاز وی اشتبا هد بداند کهشا هنگامی کهمی شود، و  هرجوع نماید، بلی پذیرفت

 (7).ضروری است و این نوع رجوع در دین و عدالت اش عیبی وارد نمی کند

می  ادت قصدی باشد، مشکلی در دین و عدالتش واردهاگر رجوع از ش هاز پاسخ شیخ الاسلام بر می آید ک

کذب باشد؛ تا این امر مانعِ رجوع  هو اقرار ب ای دروغ قصدیهصورت هم تعزیر و فسق منحصر بهکند، و باید

 .ادت قرار نگیردهاز ش

 

                                                           
 124:ص ،9ج الدقائق، كنز شرح الرائق البحر -1
 126:ص ،13ج الوجیز، شرح العزیز -2
 213:ص ،12ج المقنع، شرح المبدع و 143:ص ،12ج المغنی، -3
 524:ص ،5ج المختار، الدر -4
 المصري البُجَیْرَمِيّ عمر بن محمد بن سلیمان: تالیف العبید، لنفع التجرید ،329:ص ،4ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة -5

 433:ص ،4ج ،والزِّیادات النَّوادر و م1352 - هـ1363: نشر تاریخ الحلبي، مطبعة: ناشر هـ،1221: متوفى الشافعي،
 پدر و شد تولد حران در هـ661 سال در حنبلی فقیه الاسلام شیخ الدین تقی الدمشقی الحرانی تیمیه بن عبدالسلام بن لحلیما عبد بن احمد .6

 قلعه در هـ924 سال در و ظالم حاکمان دست از افتاد زندان به مرتبه دو شد ومشهور یافت تعلیم جاهمان در وی شد منتقل دمشق به ایشان
 .دارند زیادی تصانیف ایشان بست جهان از چشم دمشق

 14/135 والنهایه البدایه( 142/ 1 زرکلی)  جلد35 الفتاوی مجموعة السنه منهاج – الشرعیه السیاسة

 بن الرحمن عبد: محقق هـ،924: متوفى الحراني، تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین تقي: تالیف الفتاوى، مجموع -9

 السعودیة، العربیة المملكة النبویة، المدینة الشریف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: ناشر ،415:ص ،35ج قاسم، بن محمد
 م1335/هـ1416: نشر سال
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ادت خود رجوع نمایند، هاز ش هودعلیهدان بعداز حکم و قبل استیفاء از مشهشا هنگامی که :دوماحتمال 

 پس احکامات ذیل قابل تطبیق می باشد:

ادت خود رجوع نمایند، ضمانی نمی هاز ش هودعلیهقبل از تطبیق حد بر مش هدان زنا کهبر شا .1

 (1).استهو یکی از دو رای مالکی  هم رای حنابلهاند، واین  هباشد؛ زیرا آنان چیزی را تلف ننمود

 (2).تلف مطلقا ضامن می شوند هانداز  هب هدان نزد احناف و شوافع در صورت متذکر هاما شا

تعزیر نزد احناف در  هصورت مذکور، نزد احناف و شوافع تعزیر می شوند، با تفاوت اینک دان درهشا .2

می خوانیم: "وحكمه إيجاب التعزير  هدر تبیین الحقائق وغیر  هک همانگونهر صورت حتمی است، ه

علَ كل حال سواء رجع قبل اتصال القضاء بالشهادة أو بعد اتصال القضاء والضمان مع التعزير إن 

 هرحال واجب قرار دادن تعزیر است اعم از اینکه هادت، بهرجع بعد القضاء" یعنی حکم رجوع از ش

 هضمان با تعزیر لازم می شود؛ در صورتی کادت باشد یا بعدازآن، و هبر اساس ش هرجوع قبل فیصل

دان لازم شود، تعزیر هحد بر شا هایی کهاما نزد شوافع در صورت  (3).باشد هرجوع بعداز قضاء بود

"وحيث وجب فرمایید:  هملاحظ هردو را جمع نمی نمایند، چنانچهو تعزیر و حد  هدرآن داخل بود

التعزيز فيها، وإذا لم تجب عقوبة، واعترف علَ الراجح عقوبة من قصاص أو حد قذف، دخل 

  (4) بالتعمد، عزر".

دان بعد از حکم و قبل از انفاذ؛ زیرا هدر صورت رجوع شا هودعلیهمنع شدن استیفاء سزاء از مش .3

ات هپیدا می شود و و حدود بنابر شب ههردورا دارد، لذا شبهدان صدق و کذب احتمال هرجوع شا

رای  هاز س ها، رای معمول بهور احناف، رای راجح مالکی هجم ساقط می شود، و این حکم نزد

   (5) است. هشوافع و رای تمامی حنابل

ادت شان احتمال صدق را دارد، قضاوت قاضی و حاکم بر هدان از شهرجوع شا هبا وصف اینک .4

اء احناف و هور فقهم نزد جمه هد شد، واین مسالهزنا نقَض نخوا هادت آنان بر جریمهاساس ش

 (6) .می باشد ه، شوافع و حنابلهاء از مالکیهبعضی فق

                                                           
 424:ص ،3ج عرف، لابن الفقهي المختصر و 132:ص ،12ج المغني، -1
 554:ص ،3ج الهندیة، الفتاوى و 246:ص ،9ج عابدین، ابن حاشیة ،291:ص ،22ج المهذب، شرح المجموع -2
 222:ص ،3ج الهدایة، شرح البنایة و 243:ص ،4ج الحقائق، تبیین -3
 323: ص ،11ج المفتین، وعمدة الطالبین روضة -4
 الإقناع، متن عن القناع كشاف ،222:ص ،9ج للخرشي، خلیل مختصر شرح ،324:ص ،4ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة -5

 144:ص ،26ج للسرخسی، المبسوط و 443:ص ،6ج
 ،4ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة ،524:ص ،4ج خلیل، مختصر شرح الجلیل منح ،49:ص ،3ج للسرخسی، المبسوط -6

 442:ص ،6ج الإقناع، متن عن القناع كشاف و 324:ص
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دان بعداز حکم و بعد از تنفیذ آن باشد، آثار ذیل بر آن مرتب می هرجوع شا هنگامی که احتمال سوم:

 گردد:

توسط رجم یا جَلد باشد، پس بر آنان یکی از دو امر لازم  هودعلیهدان بعداز موت مشهاگر رجوع شا -1

 می شود: 

ادت، هدر صورت خطاء در ش هادت دروغ و عمدی و دیت مخففهدر صورت ش هیا دیت مغلظالف: قصاص 

 (1) .می باشد هو حنابل ه، شافعیهنزد امام زفر از احناف، نزد بعضی از مالکی هاین مسال

نزد احناف جز امام  هدان مطلقا، یعنی در صورت کذب عمدی یا خطائی، این مسالهب: وجوب دیت بر شا

 (2) است. هزفر و اکثر مالکی

نمیرد  هدر نتیج هودعلیهادت در مورد جَلد بعداز استیفاء رجوع نمایند و مشهدان از شهاما اگر شا -2

دان دراین صورت نزد شوافع و هدارایی ارَش است، پس شا هباشد ک هاما جَلد برآن اثری داشت

 (3) .ند بودهضامن نخوا هابوحنیفصاحبین ضامن می باشند و نزد امام 

 هشد هودعلیهشادت بر زنا موجبِ قتل مهبر اساس ش هدانی کهاحناف جز امام زفر، شا هنزد ایم -3

نزد شوافع و  هالبت (4)نیز است همین حکم نزد مالکیهو  ری می شود،حد قذف جا اند، بالای شان

دان هقصاص است، اگر شادان، هدی دادن شاهو عمدا شا هودعلیهدر صورت قتل مش هحنابل

ی نداشتیم، پس بالای شان هآگ هودعلیهشدن مش هی دادیم اما از کشتهما عمدا گوا هگویند ک

 (5) ثابت می شود. هادت خطائی دیت مخففهو در صورت ش هدیتِ مغلظ

دان در هنقَضِ آن معنایی ندارد؛ و احتمال کذب شاحکم قاضی نقَض نمی شود؛ زیرا آن تمام شد و  -4

 (6) اء می باشد.هور فقهم مسلک جمهامر رجوع نیز وجود دارد واین 

                                                           
 124:ص ،3ج الفقهاء، تحفة ،134:ص ،9ج المقنع، شرح في المبدع ،244:ص ،6ج الصنائع، بدائع -1
 حاشیة و 244:ص ،6ج الصنائع، بدائع ،439:ص ،1ج المختار، الدر ،213:ص ،2ج الأبحر، ملتقى شرح في الأنهر مجمع -2

 352:ص ،2ج العدوي،
 الام کتاب و 299:ص ،22ج المهذب، شرح المجموع ،64:ص ،3ج للسرخسی، المبسوط ،339:ص ،6ج الهدایة، شرح البنایة -3

شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن  تالیف: للشافعی،
 م1332هـ/1412: ، سال نشربیروت –ناشر: دار المعرفة ، 54:ص ،9ج، هـ224متوفى: ، المكي

 ،4ج الحقائق، تبیین و 323:ص ،3ج الأبحر، ملتقى شرح في الأنهر مجمع ،415:ص ،4ج الأحكام، مجلة شرح الحكام درر -4

 466:ص ،2ج مالك، الإمام فقه في الشامل ،244:ص
 ،4ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة ،452:ص ،4ج حنبل، بن أحمد الإمام فقه في الإقناع ،443:ص ،6ج القناع، كشاف -5

 459:ص ،4ج المحتاج، مغني و 352:ص ،1ج الطالبین، منهاج ،323:ص
 مذهب على الفقه في المحرر ،324:ص ،4ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة ،124:ص ،9ج الدقائق، كنز شرح الرائق البحر -6

 222:ص ،9ج للخرشي، خلیل مختصر شرح و 344:ص ،2ج حنبل، بن أحمد الإمام
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در  ه، نزد شوافع و مالکی(1)ادت نزد احناف مطلقا تعزیر می شوندهاز ش هدان رجوع کنندهشا -5

فقط  هاما حنابل (2)دان واجب نشود تعزیر می شوندهعقوبتی بر شا هادت کذب عمدی کهصورت ش

 (3).دان قایلندهدر صورت خطاء بر تعزیر شا

مبنی بر وجوب دیت بطور اطلاق در صورت کذب عمدی و خطائی راجح  ه، رای احناف و مالکیهاز نظر بند

و سپس رجوع  هودعلیهشدن مش هدان در صورت کشتهمعلوم می شود؛ زیرا واجب قرار دادن قصاص بر شا

 هو با درنظرداشت نصوص، حدود ب هحدود بود هنیز از جملان، خلاف احتیاط است؛ چون قصاص هگوا

 .ساقط می شود ههجزئی ترین شب

 فرمایید: ه، قوانین ذیل را ملاحظادتهدان از شهمورد رجوع شادر 

 جواز هنوشت روی از ادتهش ادای قصاص و حدود دعوی در: مدنی اجراآت اصول قانون 327 هماد دوم هفقر 

 .ندارد

شخص  هکود جزا: قذف عبارت است از نسبت دادن ارتکاب فعل زنا یا نفی نسب ب 673 هاول: ماد هفقر 

 ه، بهشد هاو نسبت داد همت بهت هاگر صدق می داشت شخصی ک هنحوی ک هتوسط یکی از وسایل علنی ب

 نزد مردم تحقیر می شد. هجزا محکوم می گردید یا ب

و  ههعلت شب هدر جرم قذف شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا ب هرگاهکود جزا:  673 هدوم: ماد هفقر 

زار تا هحبس قصیر یا جزای نقدی از سی  هیا یکی از اسباب دیگر حد قذف ساقط گردد، مرتکب، تعزیرا  ب

 زار افغانی، محکوم می گردد.هشصت 

حیثیت شخص یا  هب هماد اول این هاثر ارتکاب جرم مندرج فقر  هب هرگاهکود جزا:  673 هسوم: ماد هفقر 

حد اکثر  هوجود آورد، مرتکب ب هممانعت را در ازدواج دختر یا زن ب هوارد گردد ک هوی طوری صدم هخانواد

 حبس قصیر محکوم می گردد.

 و تعزیر ات در قانون اول و وجوب قذفهعبارت از سقوطِ حدود و قصاص بنابر شب هقوانین فوق، ک هب هباتوج

ب احناف و هقوانین افغانستان مطابق مذا هزنا در قوانین بعدی می باشد، می توان گفت ک هام بهبخاطر ات

بالایش حد قذف  هنشود بلک های فوق کشتهد در صورت هو باید شا همورد بحث، بود هدر مسال همالکی

 .تطبیق گردد

                                                           
 222:ص ،3ج الهدایة، شرح البنایة و 243:ص ،4ج الحقائق، تبیین -1
 229:ص ،4ج الكبیر، الشرح على الدسوقي حاشیة -2
 449:ص ،6ج الإقناع، متن عن القناع كشاف -3
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 ادت بر دزدی و رجوع از آنهمطلب دوم: ش

است، سپس بعداز قطع  هاین شخص مرتکب دزدی شد هند کهی دهدان بالای یک انسان گواهاگر شا

 هبودیم اما دچارِ اشتبا هما این شخص را در حال دزدی دید هند کهدست وی، انسان دیگری را نشان د

 اند: هتقسیم شد هدان بر دو دیدگاهاء در مورد چنین شاهایم، فق هشد

و  هشخص دوم قابل پذیرش نبوددان در مورد هادت شاهش هاست: ک هب احناف و مالکیهمذ ب اول:همذ

 (1).آنان ضامن دیتِ دستِ شخص اول می شوند

فرمودند: "أن  هایشان بعد از فیصل هاست ک هعن هقضاوتِ حضرت علی رضی الل :هدلیل احناف و مالکی

 (2).دو دست در بدل یک دست قطع نمی شود هاليدين لا يقطعان بيد واحدة" ک

 طرز استدلال: 

ادت دوم متناقض هی آنان بعداز شهصورت گرفت، و گوا هاز ما اشتبا هاند ک هی دادهخود گوا هدان علیهشا

م نکنند بخاطر قطع دست شخص اول بر هرچند رجوع هادت اول رجوع نمودند؛ لذا هشد، پس گویا از ش

بود، حد دان، باید آنان ضامن باشند، واگر چنین رجوع بعداز حکم و قبل از نفاذِ حکم هادت شاهاساس ش

دان بعداز قضاء همی شود؛ زیرا رجوع شا هتسلیم داد هودلهمش هب هو مال مسروق هساقط شد هودعلیهاز مش

ادت در هقضاء است؛ زیرا آن بعداز استیفاء تکمیل می گردد، اما ش هباطل کنند هدر عقوبات و حقوق الل

م حق هل نمی کند و مال را باط هدان حق مقضی لهو رجوع شا هحقوق العباد توسط قضاء مؤکد شد

 (3).می باشد همسروق من

 (4).دان قطع می شودهدستان شا هاست: ک هو بعضی مالکی هب شوافع، حنابلهمذ ب دوم:همذ

  :هو بعضی مالکی هشوافع، حنابل دلیل

فشََهِدَا عَلََ رجَُلٍ أنَ هُ سَرقََ، أنَ  رجَُليَْنِ أتَيََا عَليًِّا رضَِيَ اللهُ عَنهُْ : "هاست ک هعن هقضاوتِ حضرت علی رضی الل

و لِ فلَمَْ يجُِزْ شَهَادَتهَُمَا فقََطعََ عَلِيٌّ رضَِيَ اللهُ عَنهُْ يدََهُ، ثمُ  أتَيََاهُ بِآخَرَ فقََالَا: " هَذَا ال ذِي سَرَقَ، وَأخَْطأَنْاَ عَلََ الْأَ 

دْتُماَ لقََطعَْتكُُمَا  عَلََ الْآخَرِ، وَغَر مَهُمَا دِيةََ يدَِ الْأوَ لِ، و بر  هدو نفر نزد ایشان آمد هک "وَقاَلَ: لوَْ أعَْلمَُكُمَا تعََم 

و  هیک نفر دیگر را آورددان هدست وی را قطع نمود، سپس شاپس ایشان ند، ی دادهدزدی یک نفر گوا

                                                           
 192:ص ،4ج الدسوقی،ۃحاشی و 163:ص ،16ج للسرخسی، المبسوط -1
  194:ص ،16ج للسرخسی، المبسوط -2
  163:ص ،3ج للسرخسی، المبسوط -3
 192:ص ،4ج الدسوقی،ۃحاشی و 163:ص ،16ج للسرخسی، المبسوط -4
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بر شخص دوم دان هادت شاهایشان شاست،  هی سر زدهاشتبا ادت بر شخص اولهدر مورد ش از ما گفتند:

شما قصدا )در مورد  هاگر بدانم کفرمود: ، و شخص اول قرار داد را ضامن دیت دستو آنان ، هرا نپذیرفت

 (1).اید، دستان شمارا نیز قطع می نمایم هی دادهشخص اول( گوا

 هوالبت هسرق هادت در قضیهاز ش هدست رجوع کنند هروایت، با صراحت بیان می نماید ک طرز استدلال:

 .قطع می گردد هودعلیهبعداز قطع ید مش

نظر می رسد؛ زیرا  هبنابر قوت دلیل شان راجح ب هنخست، یعنی از احناف و مالکی هدیدگا راجح: هدیدگا

دان را با هقطع ید شا هعن هدید حمل شود؛ چون حضرت علی رضی اللهب دوم ممکن است بر تهدلیل مذ

 .م آن وجود نداردهی برای درک و فهرا هاند، ک هشرط معلق کرد

 فرمایید: هذیل را ملاحظ نِ ی سرقت یا دزدی، قانو  هادت در مسالهدان از شهمورد رجوع شادر 

 جواز هنوشت روی از ادتهش ادای قصاص و حدود دعوی در: مدنی اجراآت اصول قانون 327 هماد دوم هفقر 

 .ندارد

مطابق  هات می باشد، می توان گفت کهعبارت از سقوطِ حدود و قصاص بنابر شب هقانون فوق، ک هب هباتوج

 .باشد و بس هودعلیهادت ضامنِ دیتِ دستِ مشهد بعداز رجوع از شهاین قانون، باید شا

 

  

                                                           
 15399قی، شماره حدیث:هسنن الکبری للبی -1
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 ادت بر قتل و رجوع از آنهمطلب سوم: ش

سبب قتل انسانی می شود؛ پس آن شخص بنابر حکم قاضی و حاکم  هند کهی دهاگر دو نفر بر امری گوا

ی دادیم و می دانستیم هدروغ گوا هما ب هو گویند کادت خود رجوع نمایند، هدان از شهقتل شود، سپس شا

 اء دراین مورد اختلافِ نظر دارند:همی شود، فق هکشت هودعلیهمش

 ب اول: همذ

 (1)دان قصاص لازم است.هبر شا هاست ک هب از مالکیهو اش هاز شوافع، حنابل

: "أنَ  رجَُليَْنِ أتَيَاَ هاست ک هعن ه: قضاوتِ حضرت علی رضی اللهو بعضی مالکی هدلیل شوافع، حنابل یل:دل

ثمُ  أتَيََاهُ بِآخَرَ فقََالَا: " هَذَا عَليًِّا رضَِيَ اللهُ عَنهُْ فشََهِدَا عَلََ رجَُلٍ أنَ هُ سَرَقَ، فقََطعََ عَلِيٌّ رضَِيَ اللهُ عَنهُْ يدََهُ، 

لِ، وَقاَلَ: لوَْ أعَْلمَُكُمَا ال ذِي سَرَقَ، وَأخَْطأَنْاَ عَلََ الْأوَ لِ فلَمَْ يجُِزْ شَهَادَتهَُمَا عَلََ الْآخَرِ، وَغَر مَهُمَا دِيةََ يدَِ الْأوَ  

دْتُماَ لقََطعَْتكُُمَا" ک ی دادند، پس ایشان دست وی را هو بر دزدی یک نفر گوا هدو نفر نزد ایشان آمد هتعََم 

ی سر هادت بر شخص اول اشتباهو گفتند: از ما در مورد ش هدان یک نفر دیگر را آوردهقطع نمود، سپس شا

، و آنان را ضامن دیت دست شخص اول قرار هدان بر شخص دوم را نپذیرفتهادت شاهاست، ایشان ش هزد

اید، دستان شمارا نیز قطع می  هی دادهشما قصدا )در مورد شخص اول( گوا هداد، وفرمود: اگر بدانم ک

 (2).نمایم

آن  هدر نتیج هودعلیهغالبا مش همورد بحث سبب امری می شوند ک هدان در مسالهچون شا طرز استدلال:

 .دان قصاص نیز واجب می گرددهقصاص جاری می شود، بر شا هبر مکر  هقتل می گردد؛ لذا طوری ک

 ب دوم: همذ

 (3).ستدیت لازم ا هبلک هدان قصاص نهبر شا هب است کهجز اش همالکیاحناف و از 

مورد بحث سبب زور و فشار نیست؛ لذا موجِبِ قصاص نمی شود؛ مانند حفرِ  هدان در مسالهعمل شا یل:دل

 (4).هچا

 

                                                           
 فتوحات ،219:ص ،5ج المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ،342:ص ،4ج الكبیر، الشرح على الدسوقي حاشیة -1

 235:ص ،4ج المسالك، لأقرب السالك بلغة و 222:ص ،12ج قدامة، لابن المغني ،4:ص ،5ج الوهاب،
 15399قی، شماره حدیث:هسنن الکبری للبی -2
 حاشیة و 155:ص ،2ج المختار، لتعلیل الاختیار و141:ص ،26ج للسرخسی، المبسوط ،369:ص ،3ج الفقهاء، تحفة -3

 229:ص ،4ج الكبیر، الشرح على الدسوقي
 141:ص ،26ج للسرخسی، المبسوط -4
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 دیگری: همسال

است؛ پس  هقتل رسانید هفلان شخص پدرِ آنان را قصدا ب هد براین امر پیش نمایند کهاگر دو برادر دو شا

دان هشا هگوید ک د؛ سپس یکی از دو برادررا بکشن هودعلیهنماید و آن دو برادر مش هقصاص فیصل هقاضی ب

 اند: هتقسیم شد هاء بر دو دیدگاهنیز فق هاست، دراین مسال هاند و پدرِ ما زند هی دادهدروغ گوا هب

 ب اول: همذ

 (1)لازم است. نصف دیت هد رجوع کنندهبر شا هاست ک احنافاز 

 هموجِبِ مال است ن ههشب هاند و قتل ب هقتل کرد ههرا بنابر شب هودعلیهآنان مش هک احناف این است دلیل

 هرا بر اساس قضاء قاضی بر قصاص قتل کردند، اگر این فیصل هودعلیهآنان مش هقصاص، تفصیل اش اینک

 های ایجاد می کند و حدود ب ههرِ قضاوت قاضی شبهقتل بود، پس ظا هحق بود؛ برای شان مباح کنند

 هحد است؛ زیرا اگر نکاح صحیح بود مباح گردانند هساقط کنند هات رد می شود، مانند نکاح فاسد کهشب

 (2).بمیان می آورد ههفاسد است، شب هرِ نکاح ولوکهوطی بود، پس ظا

ایجاد می  ههمانند نکاح فاسد شبهنمی داند  همی داند و کسی ک هری در حق کسی کهظا همین فیصله

در  ههپیدا می کند، و شب ههرش طبعا در محل شبهقضاءِ واقعی مبیحِ باشد، ظا هنگامی کهنماید؛ زیرا 

 هجاری هرا ایجاد می کند، مانند شخصی ک ههردو شبهنمی داند  همی داند و کسی ک همحل در حق کسی ک

 (3).بالایش حد نیست هباشد، و وطی نماید ک هرچند علم حرمتش را نیز داشتهپدرش را 

 ب دوم: همذ

 (4)لازم است. قصاص دانهبر شا هست کشوافع ااز 

ناحق کشتند، و اقرار آنان بر  هادت دروغ خود انسانی را بهتوسط ش هدان اقرار کردند کهچون شا دلیل:

م اقرار نماید؛ زیرا هیکی از آن  همین ترتیب وقتی که هخود شان حجت و بر آنان قصاص لازم می شود؛ ب

شود درست می  هبا آن معامل هرآنچهم هدیگران وی را تصدیق ننماید، بآن همقِر بر اساس اقرارش باوصف اینک

                                                           
 فتوحات ،219:ص ،5ج المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ،342:ص ،4ج الكبیر، الشرح على الدسوقي حاشیة -1

 235:ص ،4ج المسالك، لأقرب السالك بلغة و 222:ص ،12ج قدامة، لابن المغني ،4:ص ،5ج الوهاب،
 193:ص ،26ج للسرخسی، المبسوط -2
 193:ص ،26ج للسرخسی، المبسوط -3
 المحتاج تحفة ،33:ص ،4ج وعمیرة، قلیوبي حاشیتا ،219 و 216:ص ،5ج المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني -4

 علي بن عیسى بن موسى بن محمد الدین، كمال تالیف: المنهاج، شرح في الوهاج النجم و 342:ص ،4ج المنهاج، شرح في
 طبع اول، سال نشر: -جدة– المنهاج دار: ناشر، 333:ص ،4جعلمیة  لجنة: محقق، هـ424: متوفى، الشافعي البقاء أبو الدَّمِیري
 م2224 - هـ1425
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نمی شود؛ چون قضاء قاضی فقط در  هقرار داد ههباشد؛ لذا قضاء قاضی برای ساقط کردن حد از آنان شب

یکی  ه، طوری کنیست ههمی داند، شب همی تواند، اما در حق کسی ک هبود ههنمی داند شب هحق کسی ک

حد  هو قضاء قاضی ب هی شدر ابالایش حد قذف ج هرجوع نماید، ک هودعلیهدان زنا بعداز رجم مشهاز شا

 (1).نمی شود هدانست ههشب هد رجوع کنندهزنا، در حق شا

نظر می  هب شان راجح بهر دو جانب، دلایل احناف قوی و مذهدلایل  هبعداز دقت ب ترجیح قول راجح:

 ههجزئی ترین شب های را پیدا می کند و حدود ب ههنادرست باشد، حتما شب هرسد؛ زیرا قضای قاضی ولوک

حنفیت عدم اجری قصاص و ایجابِ دیت است، و قیاس فوق شوافع  همطابق دیدگا هساقط می گردد ک

ای را  ههرش نیز شبهزنا امری را مباح نمی گرداند؛ لذا ظا هدرست نیست؛ زیرا حقیقت قضای قاضی ب

 (2)حد زنا درست نیست. هنکاح و حد قصاص با مسال هقاضی ب هبمیان نمی آورد؛ پس قیاس فیصل

 فرمایید: هذیل را ملاحظ نِ ی قتل، قانو  هادت در مسالهدان از شهمورد رجوع شادر 

 جواز هنوشت روی از ادتهش ادای قصاص و حدود دعوی در: مدنی اجراآت اصول قانون 327 هماد دوم هفقر 

 .ندارد

مطابق  هگفت کات می باشد، می توان هعبارت از سقوطِ حدود و قصاص بنابر شب هقانون فوق، ک هب هباتوج

 .باشد و بس دیت لازم می هبلک هادت قصاص نهاز ش هکنند د رجوعهشابر این قانون، 

 

  

                                                           
 ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغنيو  342:ص ،4ج المنهاج، شرح في المحتاج تحفة، 33:ص ،4ج وعمیرة، قلیوبي حاشیتا -1
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 مبحث سوم: آثار مترتب بر نسب، ولاء و مواریث و رجوع از آن

 مطلب مشتمل می باشد: دو مبحث اول بر

 و رجوع از آنو مواریث ادت بر نسب همطلب اول: ش .1

 رجوع از آنادت بر ولاء و همطلب دوم: ش .2

 و رجوع از آن و مواریث ادت بر نسبهشآثار مطلب اول: 

ا را با احکام هریکی آن صورت ه هادت بر قضایای نسب و مواریث و رجوع از آن چندین صورت دارد، کهش

 آن در سطور ذیل می نگارم:

 صورت اول:  

وی پسر فلان شخص است، و آن شخص منکرِ این دعوی باشد، پس  هشخصی دعوی نماید ک هنگامی که

دان برآن هادت شاهوی پسر و وارثِ آن شخص است، و قاضی بر اساس ش هبراین قایم نماید ک همدعِی گوا

اء ضامن هور فقهدان دراین صورت، نزد جمهادت خود رجوع نمایند؛ شاهدان از شهنماید، سپس شا هفیصل

 (1).نمی باشند

ادت خود فقط نسب را برایش لازم قرار هاند، با ش هادت بر مال ندادهدان، شهشا هور اینکهدلیل جمدلیل: 

کدام یکی از آن دو قبل از دیگری فوت می نماید و دیگری  همعلوم نیست کدادند، و نسب مال نیست، و 

 (2).د شدهدان ضمانی لازم نخواهازش میراث میبرد؟ لذا بر شا

 صورت دوم: 

و آن شخص است،  وی برادر هبراین قایم نماید ک های گو پس شخص دیگر ، فوت نمایدشخصی  هنگامی که

برای این پیش  دهدو شا انسانِ دیگری، نماید، سپس هفیصل دان بر میراثهادت شاهقاضی بر اساس ش

 هادت، تمامی میراث را برای پسر فیصلهاست، قاضی بر اساس این ش هوی پسِر شخصِ فوت شد هنماید ک

ادت خود هاز شدان هاخذ نمود، بعدازاین تمامی شا هبود، ازش دوبار  هبرای برادر داد هرا ک هو آنچ هنمود

دان پسر، برای هبیت المال و شا هرا ب هبرادر مثل سایر ترک دانهشا هاینک هحکمِ این قضی رجوع نمایند؛

دان پسر مال را از هشا هنمایند کدان برادر اعتراض هاگر شا را ضامن می شوند، هبرادر مثل تمامی ترک

دان پسر رجوع کردند، و واجب هبرادر و بیت المال کشیدند؟ درپاسخ می گوییم: اعتراض بیجاست؛ زیرا شا
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ادتِ شما نبود، تمامی هاند، از آنان اخذ نماید، و اگر ش هدان از وی تلَفَ کردهرا شا هاست برای برادر، تا آنچ

 (1).المال می بوداز بیت  هبلک همال از برادر ن

وی پسر  هباشد، پس شخص دیگری دعوی کرد ک هبرادر معروفی داشت هاما اگر شخصی بمیرد درحالی ک

دان هنمود، سپس شا هم بر اساس آن فیصلهد پیش کرد و قاضی همیت است، و بر این دعوای خود دو شا

ادت هضامن می باشند؛ زیرا اگر شدان تمامی آن را برای برادر میت هادت خود رجوع نمودند، پس شاهاز ش

دان با ه، پس شامی شد هدان مبنی بر پسر بودن فلان شخص نبود، برادرِ میت مستحق تمامی ترکهشا

 (2).است هادت بر تلَفَ نمودن حقِ برادر از میراث اقرار کردهرجوع خود از ش

 صورت سوم: 

پدرش مسلمان بود،  هند کهادت دهپدرش کافر باشد، ش هد در مورد مردِ مسلمانی کهدو شا هنگامی که

ادت، مال پدر را برای پسِر همیت پسِر کافرِ دیگری نیز دارد؛ پس قاضی بر اساس این ش هدرحالی ک

دان تمامی میراث را برای هادت خود رجوع نمودند، پس شاهدان از شهکرد، سپس شا همسلمانش فیصل

ادت آنان نبود، سخن و دعوای پسِر کافر مورد پذیرش می بود، هاگر ش پسِر کافرِ میت ضامن می شوند؛ زیرا

برای پسِر  هک هکفر معروف بود، اما میراثِ پدر دراین قضی هو تمامی میراث از آنِ وی می بود؛ چون پدرش ب

 (3).ند بودهدان بود؛ لذا آنان بعداز رجوع ضامن خواهادت شاهشد، بر اساس ش همسلمان داد

ریکی از آن ه باشد، و هدو پسِر مسلمان داشت هو در حالت اسلام بمیرد، درحالی ک همسلمان شداگر کافری 

ریکی از آنان بر صحتِ هاست، و  هدینِ اسلام مشرف شد هقبل از موتِ پدر ب هدو ادعای این را نماید ک

دانِ ه؛ سپس شاکرد هردوی آنان فیصلهرا برای  هنیز پیش نمودند، پس قاضی ترک هدعوای خود دو دو گوا

آن  هپسِر دیگرِ میت ب هک هد ضامنِ تمامی آنچهادت خود رجوع نمود، پس آن دو شاهیکی از آنان از ش

را  هدان تمامی ترکهنبود، وی توسطِ شا هانِ رجوع کنندهادتِ گواهاست، می باشد؛ زیرا اگر ش هحقدار شد

ادت بر تلَفَ نمودنِ نیمِ حقِ پسِر دیگرِ میت هدان با رجوع خود از شهشا بود، و هاثبات رسانید هبرای خود ب

 (4).اند هاز میراث اقرار کرد
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 ارم: هصورت چ

از این وارثِ  هاین شخص پسِر این مقتول است و علاو  هند کهی دهد براین امر گواهدو شا هنگامی که

قتلِ عمد  همقتول یک برادرِ حقیقی معروف نیز دارد، در طرف دیگر قاتل ب هدیگری ندارد، درحالی ک

صادر نماید، پس آن پسر، قاتل را قتل نماید؛ سپس  هنسب و قتل فیصل هاعتراف دارد، پس قاضی ب

د هادتِ زورِ خود اعتراف کنند، چیزی بر آنان در قصاص نخواهش هادت خود رجوع نمایند، و بهدان از شهشا

رجوع نمایند؛ زیرا آن مالی و سپس  هادت دادهبر عفو و گذشت در مورد دمِ عمد ش هک همانگونهبود، 

است، محمد بن  هترک کرد همیت از ترک همی باشند ک هنیست، لیکن آنان برای برادرِ میت ضامن تمامی آنچ

ادت آنان همی شوند؛ زیرا پسِر میت قاتل را بر اساس ش هدان دراین صورت کشتهعبدالحکم می گوید: شا

 (1).بر قصاص قایل نیست ها ابن قاسم دراین مسالب نیز است، امهاش همین دیدگاهقتل رسانید، و  هب

  م:صورت پنج

ند هی بر این دهد گو هآزاد یا غلام بودنش معلوم نباشد، دو شا هگر طفل نامعلومی در دست مردی باشد، کا

نسبِ طفل را از آن شخص ثابت کرد، پس آن طفل پسر وی است، پس قاضی  هفلان شخص اقرار کرد ک هک

ادت خود رجوع کردند، هدان از شهشد، سپس شا هم نیز دادهس هبرای پسر از ترک آن شخص فوت کرد، و

اند، واستحقاق  هادت دادهنسب در زندگی ش ه؛ زیرا آن بد شدهدان ضمانی لازم نخواهبر شا دراین صورت

 (2).دانهادتِ شاهبنابر ش همیراث امر بعدی باعتبار مرگ و زندگی است، ن

است، و قاضی بر  هر مثل ازدواج کردهوی در بدل م هند کهی دهبر زنی گواد همین ترتیب اگر دو شاه هب

ادت خود رجوع کردند، هدان از شهنیز کرد، پس آن مَرد فوت کرد، و زن از وی میراث برُد، سپس شا هفیصل

ادت بعداز مرگ باشد، یعنی بعداز مرگِ هد شد، اما اگر شهدان ضمانی لازم نخواهدراین صورت نیز بر شا

است، می باشند؛ زیرا دراین  هعنوان میراث برُد هزن از وی ب هک هدان ضمانِ تمامی آنچهد، پس بر شامَر 

 (3).دان سبب استحقاقِ میراث شدهادتِ شاهصورت ش

 فرمایید: ه، قوانین ذیل را ملاحظادتهد از شهمورد رجوع شادر 

 هادت اداء نماید، بهدروغ ش هم بهنفع یا ضرر مت هدر یک جرم ب هاول: شخصی ک هکود جزا:  فقر  482 هماد

 .زار افغانی، محکوم می گرددهزار تا یکصد و بیست هحبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت 
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 هد بهباشد، شا هقرار گرفت هم محکوم علیهادت دروغ، متهدر اثر ش هرگاهکود جزا:  482 هدوم ماد هفقر 

 .است هصادر گردید هبالای محکوم علی هجرمی محکوم می گردد ک هجزای پیش بینی شد

دِ دروغ در هاز شا هودبهاول و استیفای مش هدِ دروغ در مادهعبارت از تعزیر شا هقوانین فوق، ک هب هباتوج

و قابل نقَض نمی باشد،  هقاضی در چنین صورت حتمی بود ۀفیصل هقانون دوم می باشد، می توان گفت ک

د شد؛ هاز وی جبران نیز خوا هودعلیهتعزیر می شود؛ قانونا  ضرر و زیانِ مش هلوی اینکهد، در پهمچنان شاه

 .است هزیان وارد کرد هودعلیهزیرا وی بر مش

 ادت بر ولاء و رجوع از آنهشآثار مطلب دوم: 

 هسطور ذیل با را با احکام آن در هریکی آن صورت ه هادت بر ولاء و رجوع از آن چندین صورت دارد، کهش

 بررسی می گیرم:

 صورت اول:  

وی پسر فلان شخص است و پدر آن را انکار نماید، پس پسر برای اثبات مدعای  هاگر شخصی دعوی کند ک

ادت خود هدان از شهنماید، سپس شا هدان فیصلهادت شاهش هد پیش کند و قاضی مطابق بهخود دو شا

کدام  هاند، و معلوم نیست ک هادت بر مال ندادهزیرا آنان شیچ ضمانی نیست؛ هرجوع نمایند، پس بر آنان 

  (1).یکی از پسر و پدر از دیگری میراث میبرد
 صورت دوم: 

وی می باشد، و آن شخص این و او مولای است  هوی فلان شخص را آزاد کرد هاگر شخصی دعوی کند ک

پیش  برای اثبات مدعای خود د راهشادو پس و مولایت نیستم،  همن  آزاد بود هگویدک هنمود مدعٰی را رد

ادت خود رجوع نمایند، پس بر هدان از شهنماید، سپس شا هدان فیصلهادت شاهش هکند و قاضی مطابق ب

در سطر قبل  همچون نسب است کهولاء  اند، و هادت بر مال ندادهیچ ضمانی نیست؛ زیرا آنان شهآنان 

دان از هدان از وی میراث ببرد، سپس شاهاولی شاادتِ هگذشت، اگر وی بمیرد و مدعِی بر اساس ش

ادت هضمانی نیست؛ زیرا آنان بر مال ش هیچ گونهادت خود رجوع نمایند، دراین صورت نیز بر آنان هش

 (2).اند هنداد
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 صورت سوم: 

فلان زن، کنیزِ وی می باشد، و آن زن این مدعٰی را رد نماید،  هبراین امر پیش نماید ک هاگر شخصی دو گوا

ادت خود رجوع نمایند، پس آنان هدان از شهنماید، سپس شا هدان فیصلهادت شاهش هو قاضی مطابق ب

از مولایش  هبلک هشود؛ از خودِ وی ن هبرای زن ضامن نیستند؛ زیرا خودِ آن کنیز است و اگر مالی برایش داد

اگر مکاتب ادعای آزاد بودن را نماید، و مین است، اما هو ام ولد نیز  هحکم غلام، مدبر، مدبر  د شد، وهخوا

بود و این شخص  هم مکاتب گردانیدهزار در هوی را فلان شخص در بدلِ  هد کهی دهد براین گواهدو شا

زار هبر آنان دراین صورت ادت خود رجوع نمایند، هدان از شهسپس شااست،  هبدلِ کتابت را نیز پرداخت

بالایش بنابر  و خودرا آزاد فکر کند؛ زیرا همکاتب از کتابت منکر بود هبشرطی کست؛ م ضمان لازم اهدر 

 (1).لازم می شودمال  دانهادتِ شاهش

 ارم: هصورت چ

ادعای آن را  هودلهفلان مرد، غلامِ فلان شخص می باشد، و مش هند کهی دهبراین امر گوا هاگر دو گوا

وی غلامِ فلانی  هنماید ک هدان فیصلهادت شاهش هنماید، لیکن خودِ غلام آن را انکار کند، و قاضی مطابق ب

ادت خود رجوع نمایند، پس آنان ضامن هدان از شهاست، سپس شا هاما وی را در بدلِ مال آزاد کرد هبود

 (2).اند هادت ندادهنیستند؛ زیرا آنان بر مال ش

 فرمایید: ه، قوانین ذیل را ملاحظادتهد از شهرجوع شامورد در 

 هادت اداء نماید، بهدروغ ش هم بهنفع یا ضرر مت هدر یک جرم ب هاول: شخصی ک هکود جزا:  فقر  482 هماد

 .زار افغانی، محکوم می گرددهزار تا یکصد و بیست هحبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت 

 هد بهباشد، شا هقرار گرفت هم محکوم علیهادت دروغ، متهدر اثر ش هرگاهکود جزا:  482 هدوم ماد هفقر 

 .است هصادر گردید هبالای محکوم علی هجرمی محکوم می گردد ک هجزای پیش بینی شد

دِ دروغ در هاز شا هودبهاول و استیفای مش هدِ دروغ در مادهعبارت از تعزیر شا هقوانین فوق، ک هب هباتوج

و قابل نقَض نمی باشد،  هقاضی در چنین صورت حتمی بود ۀفیصل هقانون دوم می باشد، می توان گفت ک

د شد؛ هاز وی جبران نیز خوا هودعلیهتعزیر می شود؛ قانونا  ضرر و زیانِ مش هلوی اینکهد، در پهمچنان شاه

 .است هزیان وارد کرد هودعلیهزیرا وی بر مش
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 بحث نتایج

ر آن از دیدگاه فقه و قانون" به پایان ادت و آثاهرجوع از شمرتب شده، رساله: " ةمطابق خطبدین ترتیب، 

می دست یافتم، اینک به  برخی از آن فواید و نتایج به طور هم نگام تحقیق آن به فواید خیلیهمی رسد، که 

 فشرده اشاره می نمایم:

 .است فرض عین هدر وقت مطالب و ادای آنفرض کفائی   ادتهتحمل ش .1

 .، اجماع و قیاس ثابت استه، سنت رسول اللهادت از کتاب اللهمشروعیت ش .2

و  هودبه، مشهودعلیه، مشهودلهد، مشهور عبارت است از: شاهادت نزد جمهارکان ش .3

 .هصیغ

دی هشا هادت خود رجوع کردم، در آنچهد است: از شهادت، قول شاهرکن رجوع از ش .4

ادت رجوع از هگفتم و امثال آن؛ پس انکار از ش ادت خود دروغهدادم دروغگو بودم، در ش

  .د شدهنخوا هآن شمرد

ادت، نزد قاضی یا مجلس آن حتمی است؛ لذا رجوع درغیر آن معتبر هدر رجوع از ش .5

 .نیست

 هادت، امر مرغوب، مشروع و در برخی اوقات واجب می شود؛ زیرا ترک گناهرجوع از ش .6

 .ادت زور( واجب استه)شهکبیر 

 .حکم ساقط است رجوع قبل از .7

 هادت در حدود و قصاص باشد، استیفاء جایز نمی باشد؛ زیرا این حقوق بهاگر رجوع از ش .8

 ات ساقط می شود.هشب

 .دان بعداز حکم بود، قضاء قاضی نقَض نمی شودهاگر رجوع شا .9

ادت خود رجوع نماید، مثلا یکی از دو هدر حد نصاب باشند، از ش هدانی کهاگر یکی از شا .10

 .ضامنِ نصفِ مال یا دیت می شود د، پسهشا

شدن  هو سپس بعداز کشت هی دادهدروغ بر قتل گوا هقصدا و ب هدِ زوری کهبر شا .11

دیت لازم می  هوغیر  هادت خود رجوع نماید، نزد احناف، مالکیهرجوع از ش هودعلیهمش

 شود، اما نزد شوافع بالایش حد قصاص تطبیق می گردد.

با آن اتصال قضاء بود، پس اگر قبل از  همی شود ک ادت، زمانی سبب ضمانهرجوع از ش .12

 یچ ضمانی نیست.هرجوع نماید، بالایش  هفیصل
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 اداتهپیشن

در  م آنه، به ویژه مسایل معاصر و مادت و رجوع از آنهشتدریس شدن موضوع  -1

  .رچه بیشتر مسلمانان به این مسایلها به منظور آشنا ساختن هنتون همدارس و پو 

 .آن؛ تا آن شرعا درست شود ادایحین  ادتهششرایط  ارکان ومراعات نمودن  -2

 .شود درست شرعام ه آن تا ادت؛هشرجوع از  شرایط ارکان و نمودن مراعات -3

و قبل از  ه، بعداز فیصلهادت قبل از فیصلهرجوع از شم و بررسی بیشتر احکام هف -4

 ،مسلمانر ه، برای هودبهو بعداز استیفای مش هو بعداز فیصل هودبهاستیفاء مش

 .ل علمهخصوصا برای ا

ادت در امور مالی و حدود و هو احکام رجوع از شرچه بیشتر مساله هبررسی و تحقیق  -5

 .ل علمهبرای ا قصاص و فرق بین آنان

ای خصوصی، به ها و نوشته شدن مجلات، از سوی دولت و سکتور هتدویر کنفرانس  -6

وغیره که ادت و رجوع از آن هش مِ هی مردم در مورد برخی مسایل مهدی همنظور آگا

 .اکثریت مسلمانان با وصف داشتن نیاز به آن، از حکم آن ناآگاه اند

ی کامل هآن آگ هاقلا باید قضات و سارنوالان ب هانواع و صفت رجوع کتحقیق بیشتر  -7

 .باشند هداشت

ادت و رجوع همیت، مسایل و احکام شهاه به توضیح ای عدلی و قضائی در رابطهادهن -8

 .می باشد، بپردازد و دینیات ی معاملات هدر حوز  هکه یکی از مسائل گسترد از آن

دان تلاش نمایند؛ تا هشاۀ ادت، بر تزکیهقضات و سارنوالان باید قبل از سماعتِ ش -9

 .نشوند هخود مردم در احکام شرعی دچارِ اشتباحقوق مردم تلف و 

ادت در قضایای مالی، هاز شآثارِ رجوع ه مبادا رساله طولانی شود، بنابر اینک هبند -10

مفصلا بحث ننمودم؛ محققین گرامی که بعدا  را ه، قتل وغیر هنکاح، طلاق، عتق، سرق

ند در مورد این مساله تحقیق داشته باشند، روی این موضوع توجه بیشتری هبخوا

 دارند.بمبذول 
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در  هویژ  هطور اطلاق خیلی مواد کم یافتم، ب هادت در قوانین بهاندر باب رجوع از ش -11

ای در قوانین در مورد ه هقوانین افغانستان، و قانون مدنی این کشور؛ لذا باید ماد

ادت، ما احکامی هدان از شهنگام رجوع شاه هشود؛ تا باشد ک همورد بحث افزود همسال

 در قوانین نیز موجود باشد و مطابق با آن عمل صورت گیرد.
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 قرآنی رست آیاتهف

 نقل می گردد. هصفحات رسالقرآنی بر اساس آیات  نوت:

هصفح  شماره  آیات سوره 

  .أ َّيىيى  يى يى يىين ُّٱ 145سوره بقرة:  12

 13سوره زخرف:  11
 يىبم به  تج تح تخ تم تهثم ُّٱ

 َّخم يىحم   يىجم
  .ب

  .ت َّيىخم  يىحم  يىجم  يىثم ُّٱ 6سوره نور:  11

  .ث َّيى يى يى يى يىُّٱ 41سوره یوسف:  19، 11

 19سوره توبه:  12
 َّيىيى يى يى يىُّٱ

 
  .ج

 63سوره نساء:  12

 يىبن بى بي تر  يى يىبر  يىُّٱ

  يى يىيى يىتن تى تي   يى

 َّيى يى

  .ح

 126سوره مائده:  12
 يى يى يىتن تى  تي  يى يىُّٱ

 َّيى يى  يى يى يى يى يى
  .خ

 41سوره یوسف:  19
 يى يى يى يى يى يى يى يىُّٱ

  .د  َّيى

 1سوره منافقین:  14
  يى يى يىيى يى يى يى يىٱُّٱ

  .ذ َّير يىنى ني  يى يى يى

  .ر َّيى يى يى يى  يى يىُّٱ 46: سوره زخرف 23

 36: اسراءسوره  23
  يىيى يى يى يى يى يى يىُّٱ

  .ز َّلج لح لخ لم له مج يى يى يى

 242سوره بقره:  24
  يى يى....ين يى يىير  يىني ﴿

  .س  ﴾يىيميى  يى يى يى يى يى

  .ش َّيىيى يى يىُّٱ 2سوره طلاق:  23

 242سوره بقره:  49، 31
 يى يى يى يىيى يى  يى يىُّٱ

  .ص َّيى يى يى يى يى يى يى

  .ض َّ....يى يى يى يى يىلم لى لي ُّٱ 135سوره نساء:  31

 َّيى يى يى يىُّٱ 2سوره طلاق:  31، 21

  .ط
  .ظ يىٌّ ٍّ َُّّ ِّ  يى يى يىيىيم يى ُّٱ 243سوره بقره:  32
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 َّيى يى

  .ع َّيى يى يى يى يى يى يىُّٱ 32: سوره حج 51، 34

 92: سوره فرقان 51
 يى  يى يى يى يى يى يى يىُّٱ

  .غ َّيى

 5: سوره احزاب 94، 52
بج بح بخ بم   يى يى يى يى يىُّ

  .ف َّبهتج تح تخ تم ته
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 فهرست احادیث

  نقل می گردد. هاحادیث، بر اساس صفحات رسال نوت:

 شماره حدیث کتاب صفحه

 1341سنن الترمذي، شماره حدیث: 32
عي، واليمين علَ  "البيَِّنةُ علَ المد 

عَى عليه".  المد 
  .أ

 ،14، ص:4حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ج 32، 24

عَنِ ابنِْ عَب اسٍ رضَِيَ اللهُ تعََالَى عَنهُْ أنَ  

صَلَ  اللهُ عَليَهِْ وَسَل مَ عَنِ رجَُلا  سَألََ الن بِي  

هَادَةِ، فقََالَ:  مْسَ؟»الش  قاَلَ: « هَلْ ترَىَ الش 

 ".فعََلََ مِثلِْهَا فاَشْهَدْ، أوَْ دعَْ »نعََمْ، قاَلَ: 

  .ب

 6699صحیح بخاری، شماره حدیث:  32

مَنْ حَلفََ عَلََ يَميِِن صَبْرٍ، وَهُوَ فِيهَا فاَجِرٌ، »

مَالَ امْرئٍِ مُسْلمٍِ، لقَِيَ الل هَ يوَْمَ  يقَْتطَِعُ بِهَا

 القِيَامَةِ وَهُوَ عَليَهِْ غَضْبَانُ.

  .ت

  .ث "فعََلََ مِثلِْهَا فاَشْهَدْ، أوَْ دعَْ » 14، ص:4حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ج 32، 24

 2654: حدیث شماره البخاري، صحیح 49

 شَهَادَةِ  نِصْفِ  مِثلَْ  المرَأْةَِ  شَهَادَةُ  ألَيَْسَ »

 مِنْ  فذََلكَِ : »قاَلَ  بلَََ،: قلُنَْ  ،«الر جُلِ؟

 «عَقْلِهَا نقُْصَانِ 

  .ج

 5396:حدیث شماره البخاري، صحیح 51

قلُنْاَ: بلَََ ياَ رسَُولَ « ألَاَ أنُبَِّئكُُمْ بِأكَبَْرِ الكَبَائِرِ »

الل هِ، قاَلَ: "الإشِْرَاكُ بِالل هِ، وَعُقُوقُ الوَالدَِينِْ، 

وكََانَ مُت كِئ ا فجََلسََ فقََالَ: ألَاَ وَقوَْلُ الزُّورِ، 

وَشَهَادَةُ الزُّورِ، ألَاَ وَقوَْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ 

 " فمََا زاَلَ يقَُولهَُا، حَت ى قلُتُْ: لاَ يسَْكُتُ"

  .ح

52 
 شماره النقي، الجوهر ذیله وفي الكبرى السنن

 15432:حدیث

تجاوز لي عن أمتي الخطأ إن الله »

 «والنسيان، وما استكرهوا عليه
  .خ
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و  64
65 

 1424الترمذي، شماره حدیث: سنن

"ادْرءَُوا الحُدُودَ عَنِ المسُْلمِِيَن مَا اسْتطَعَْتمُْ، 

فإَِنْ كَانَ لهَُ مَخْرَجٌ فخََلُّوا سَبِيلهَُ، فإَِن  الإمَِامَ 

أنَْ يخُْطِئَ فِي أنَْ يخُْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ 

 العُقُوبةَِ"

  .د
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 فهرست اعلام

 .نقل می  گردد جاءهنوت:اعلام بر اساس حروف 

 شماره اعلام صفحه

  .أ هابن تیمی 31

  .ب ابن عابدین شامی 16

  .ت ابن عرفه 15

  .ث ابن قدامه 46

  .ج ابن منظور 11

  .ح ابن نجیم حنفی 15

  .خ مامهابن  13

  .د ابوثور 61

  .ذ ادریس قرافیاحمد بن  25

  .ر اصبغ 54

  .ز بابرتی 29

  .س انیهراغب اصف 11

  .ش زرکشی 61

  .ص ریهز  53

  .ض زیلعی 19

  .ط طبری 12

  .ظ قرطبی 12
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  .ع کاسانی 13

  .غ مرغینانی 33

  .ف موصلی 29
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 منابع

 قرآن کریم .1

هـ، محقق: فؤاد عبد 319، الإجماع، متوفى: أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر نيسابوري، .2

  مـ2004هـ/ 1425أحمد، ناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، طبع اول، سال طبع: المنعم 

هـ، ناشر: دار 861ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد سيواسي، فتح القدير، متوفى:  .3

 الفكر

ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، المحرر  .4

الرياض، طبع  -هـ ناشر: مكتبة المعارف652، متوفى: حنبلفي الفقه علَ مذهب الإمام أحمد بن 

 مـ1984-هـ 1404دوم، سال طبع: 

هـ، 728الحليم، مجموع الفتاوى، متوفى:  ابن تيمية الحراني، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد .5

محقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 م1995هـ/1416المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، سال نشر: 

مام أحمد ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني مسند الإ  .6

 هـ241بن حنبل، متوفى: 

 -هـ 1421ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ناشر دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت. سال نشر  .7

 م.2000

ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، إبراهيم بن علي بن محمد، تبصرة الحكام في أصول الأقضية  .8

 -هـ 1406ت الأزهرية، طبع اول، سال طبع: هـ، ناشر: مكتبة الكليا799ومناهج الأحكام، متوفى: 

 م1986

ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  .9

هـ، محقق: أحمد محمد عزوز، ناشر: 620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، عمدة الفقه، متوفى: 

 المكتبة العصرية

الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة، المغني  ابن قدامة مقدسي، أبو محمد موفق .10

 م1968 -هـ 1388هـ، ناشر: مكتبة القاهرة، سال نشر: 620لابن قدامة، متوفى: 
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ابن قدامة مقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  .11

هـ، ناشر: دار الكتب 620متوفى:  المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الكافي في فقه الإمام أحمد،

 م1994 -هـ  1414العلمية، طبع اول، سال طبع: 

ابن کثیر، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير القرآن العظيم  .12

هـو محقق: محمد حسين شمس الدين، ناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 774)ابن كثير(، متوفى: 

 هـ 1419اول، سال طبع: طبع 

ابن مَازةََ، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي،  .13

هـ، تحقیق: 616المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، متوفى: 

هـ  1424لبنان، طبع اول، سال نشر:  –عبد الكريم سامي الجندي، ناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م 2004 -

 م1997ابن منظور، لسان العرب، ناشر: دار صادر بیرون، .14

أبو إسحاق، برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، النكت والفوائد  .15

 1404الرياض، طبع دوم، سال نشر:  –هـ، ناشر: مكتبة المعارف 884السنية، متوفى: 

إسحاق، برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، المبدع في شرح  أبو .16

 -هـ  1418لبنان، طبع اول، سال طبع:  –هـ، ناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 884المقنع، متوفى: 

 م 1997

حات أبو البقاء الحنفي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، الكليات معجم في المصطل .17

 -محمد المصري، ناشر: مؤسسة الرسالة  -هـ، محقق: عدنان درويش 1094والفروق اللغوي، متوفى: 

 بيروت

أبو الحسن ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، الإقناع في  .18

باعة هـ، محقق: حسن فوزي الصعيدي، ناشر: الفاروق الحديثة للط628مسائل الإجماع، متوفى: 

 م  2004 -هـ  1424والنشر، طبع اول، سال طبع: 

هـ، 1258أبو الحسن التُّسُولي، علي بن عبد السلام بن علي، البهجة في شرح التحفة، متوفى:  .19

لبنان / بيروت، طبع  -محقق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين، ناشر: دار الكتب العلمية 

 م1998 -هـ 1418اول، سال طبع: 

هـ، المحكم والمحيط الأعظم، 458بن سيده المرسي، علي بن إسماعيل، متوفی:  ،سنأبو الح .20

 م2000تحقيق عبد الحميد هنداوي، ناشر دار الكتب العلمية، بیروت، سال نشر 
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، محقق: عبد ه359أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا معجم مقاييس اللغة لابن فارس، متوفی:  .21

 .م1979 -هـ 1399ر الفكر، سال طبع: السلام محمد هارون، ناشر: دا

أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق : طاهر أحمد  .22

 م1979 -هـ 1399بيروت ،  -محمود محمد الطناحي، ناشر : المكتبة العلمية  -الزاوى 

ي، كفاية النبيه في شرح ، أحمد بن محمد بن علي الأنصار هأبو العباس، نجم الدین، ابن عرف .23

هـ، محقق: مجدي محمد سرور باسلوم، ناشر: دار الكتب العلمية، طبع اول، 710التنبيه، متوفى: 

 م 2009سال طبع: 

أبو الفرج، شمس الدين، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي،  .24

 : دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، هـ، ناشر682الشرح الكبير علَ متن المقنع، متوفى: 

ب المالكي، عبيد الله بن الحسين بن الحسن، التفريع في فقه الإمام مالك بن  .25 أبو القاسم ابن الجَلا 

 –هـ، محقق: سيد كسروي حسن، ناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 378، متوفى: -رحمه الله  -أنس 

 م 2007 -هـ  1428لبنان، طبع اول، سال طبع: 

أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، جامع البيان في تأويل القرآن،  .26

 -هـ  1420هـ، محقق: أحمد محمد شاكر، ناشر: مؤسسة الرسالة، طبع اول، سال طبع:310متوفى: 

 م 2000

الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الله، شمس الدین، القرطبی، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .27

هـ، محقق : هشام سمير البخاري، ناشر : دار عالم الكتب،  671الجامع لأحكام القرآن، ، متوفى: 

 م 2003هـ/  1423الرياض، المملكة العربية السعودية، سال طبع: 

أبو علي الهاشمي البغدادي، محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف، الإرشاد إلى سبيل الرشاد،  .28

هـ، محقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ناشر: مؤسسة الرسالة، طبع اول، 428متوفى: 

 م1998 -هـ 1419سال طبع: 

أبو محمد بهاء الدين المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، العدة شرح العمدة، متوفى :  .29

طبع:  هـ، محقق: صلاح بن محمد عويضة، ناشر: دار الكتب العلمية، طبع دوم،سال624

 م2005هـ/1426

هـ، ناشر: دار 1204الأزهري، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، فتوحات الوهاب، متوفى:  .30

 الفكر،
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الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران، حلية الأولياء  .31

 م،1974 -هـ 1394مصر، بجوار محافظة  -هـ، ناشر: السعادة 430وطبقات الأصفياء، متوفى: 

 البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي، صحيح البخاري .32

بيروت،  –البرلسي عميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد، حاشيتا قليوبي وعميرة، ناشر: دار الفكر  .33

 م1995-هـ1415سال نشر: 

الفقة المالكي ، متوفى بغدادي مالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر ثعلبي، التلقين في  .34

هـ، محقق: أبو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، ناشر: دار الكتب العلمية، طبع اول، 422: 

 م2004-هـ1425سال طبع: 

هـ، ناشر: دار 1030البغدادي، أبو محمد غانم بن محمد الحنفي، مجمع الضمانات، متوفى:  .35

  الكتاب الإسلامي

المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، حاشية العدوي، ناشر دار  البقاعي، علي الصعيدي العدوي .36

 1412الفكر، بيروت، سال نشر: 

بهوتى حنبلَ، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس، الروض المربع شرح زاد  .37

 مؤسسة الرسالة -هـ، ناشر: دار المؤيد 1051المستقنع، متوفى: 

ح الدين ابن حسن بن إدريس، دقائق أولي النهى لشرح بهوتى حنبلَ، منصور بن يونس بن صلا  .38

هـ، ناشر: عالم الكتب، طبع اول، سال طبع: 1051المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، متوفى: 

 م1993 -هـ 1414

بهوتى حنبلَ، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس، كشاف القناع عن متن  .39

 شر: دار الكتب العلميةهـ،  نا1051الإقناع، متوفى: 

البهوتی، منصور بن یونس بن صلاح الدین بن احمد بن ادریس الحنبلی، القناع، المتوفی  .40

 لبنان هـ، دارالکتب العلمیه1051

وْجِردي الخراساني، أحكام القرآن  .41 البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَ

القاهرة، طبع دوم، سال  –هـ، ناشر : مكتبة الخانجي 458جمع البيهقي )المتوفى :  -للشافعي 

 م 1994 -هـ  1414طبع: 

وْجِردي الخراساني، السنن الكبرى،  .42 البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَ

 هـ458متوفى: 
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تالیف: ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل نحوي لغوي اندلسي، المخصص ـ لابن سيده،  .43

هـ 1417بيروت، طبع اول، سال نشر:  –يق: خليل إبراهم جفال، ناشر : دار إحياء التراث العربي تحق

 م1996

الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، سنن الترمذي، متوفى:  .44

 هـ279

ب عالم الثعلبي البغدادي المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر، المعونة علَ مذه .45

 -هـ، محقق: حميش عبد الحقّ، ناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 422المدينة، متوفى: 

 مكة المكرمة، رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم التفسير،  .46

بيروت، طبع اول، سال  –د الرزاق المهدي، ناشر: دار الكتاب العربي هـ، محقق: عب597متوفى: 

 هـ 1422طبع: 

الحصكفي الحنفي، محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين، الدر المختار شرح  .47

هـ، تحقیق: عبد المنعم خليل إبراهيم، ناشر: دار الكتب 1088تنوير الأبصار وجامع البحار، متوفى: 

 م2002 -هـ1423ة، طبع اول، سال نشر: العلمي

حطاب رُّعيني مالكي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي  .48

هـ، ناشر: دار الفكر، طبع سوم، سال 954المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، متوفى: 

 م1992 -هـ 1412نشر: 

حْنةَ ال .49 ثقفي، أبو الوليد، أحمد بن محمد بن محمد، لسان الحكام في الحلبي، لسان الدين ابن الشِّ

 – 1393القاهرة، طبع دوم، سال نشر: –هـ، ناشر: البابي الحلبي 882معرفة الأحكام، متوفى: 

1973  

الخزرجي المنبجي، جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري، اللباب  .50

هـ، محقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد، ناشر: دار 686والكتاب، متوفى: في الجمع بين السنة 

 م1994 -هـ 1414لبنان / بيروت، طبع دوم، سال طبع:  -سوريا / دمشق  -الدار الشامية  -القلم 

هـ، 1230دسوقي مالكي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي علَ الشرح الكبير، متوفى:  .51

 ناشر: دار الفكر
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مِيري، النجم ا .52 مِيري أبو البقاء الشافعي، كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الد  لد 

طبع اول،  -جدة–هـ، محقق: لجنة علمية، ناشر: دار المنهاج 808الوهاج في شرح المنهاج، متوفى: 

 م2004 -هـ 1425سال نشر: 

تحقيق: د. عمر عبد السلام الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان تاريخ الإسلام،  .53

 م.1987 -هـ 1407تدمري، ناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، طبع اول، سال طبع: 

بيروت،  -حکام القرآن، الناشر: دار إحياء التراث العربي ، االرازي الجصاص أبو بكر أحمد بن علي .54

 1405تحقيق : محمد الصادق قمحاوي ط:

يم بن محمد بن عبد الكريم، العزيز شرح الوجيز، متوفى: رافعي قزويني، أبو القاسم، عبد الكر .55

 –عادل أحمد عبد الموجود، ناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  -هـ، محقق: علي محمد عوض 623

 م 1997 -هـ  1417لبنان، طبع اول، سال طبع: 

صاع، رصاع، أبو عبد الله، محمد بن قاسم الأنصاري، تونسي، مالكي، شرح حدود ابن عرفة للر  .56

 هـ1350هـ، ناشر: المكتبة العلمية، طبع اول، سال نشر: 894متوفى: 

الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح  .57

 م1984هـ/1404هـ، ناشر: دار الفكر، بيروت، سال طبع: 1004المنهاج، متوفى: 

هـ، محقق: طارق  502إسماعيل، بحر المذهب، متوفی: الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن .58

 م 2009فتحي السيد، ناشر: دار الكتب العلمية، طبع اول، سال طبع: 

هـ، 800ز بِيدِيّ يمني حنفي، أبو بكر بن علي بن محمد حدادي عبادي الجوهرة النيرة، متوفى:  .59

 هـ1322ناشر: المطبعة الخيرية، طبع اول، سال طبع: 

هـ، ناشر 970هـ، وفات: 926ن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ولادت:زين الدين اب .60

 دار المعرفة، بيروت

زين الدين أبو يحيى سنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض  .61

 هـ، ناشر: دار الكتاب الإسلامي926الطالب، متوفى: 

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، الغرر البهية في زين الدين، أبو يحيى، السنيكي،  .62

 هـ، ناشر: المطبعة الميمنية926شرح البهجة الوردية، متوفى: 
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سعدي مالكي، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي، عقد الجواهر  .63

ميد بن محمد لحمر، ناشر: دار هـ، تحقيق: أ. د. ح616الثمينة في مذهب عالم المدينة، متوفى: 

 م 2003 -هـ  1423لبنان، طبع اول، سال طبع:  –الغرب الإسلامي، بيروت 

ـ، ناشر دار الفكر، ه681السيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، متوفی:  .64

 محل نشر: بيروت

حنبلي، مطالب أولي النهى السيوطي، مصطفى بن سعد بن عبده، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي ال .65

 -هـ 1415هـ، ناشر: المكتب الإسلامی، طبع دوم، سال طبع: 1243في شرح غاية المنتهى، متوفى: 

 م1994

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد  .66

بيروت،  –ـ، ناشر: دار المعرفة ه204مناف المطلبي القرشي المكي، کتاب الام للشافعی، متوفى: 

 م1990هـ/1410سال نشر: 

الشربيني الشافعي، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني  .67

 م1994 -هـ 1415هـ، ناشر: دار الكتب العلمية،طبع اول، سال طبع: 977ألفاظ المنهاج، متوفى: 

هـ، ناشر: 1250ن عبد الله، السيل الجرار، متوفى: الشوكاني اليمني،  محمد بن علي بن محمد ب .68

 دار ابن حزم، طبع اول

هـ، تحقيق: الدكتور  189الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد، الأصَْلُ، متوفى:  .69

د بوينوكالن، ناشر: دار ابن حزم، بيروت   م 2012 -هـ  1433لبنان، طبع اول، سال طبع: –محم 

ة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة الشيخ نظام وجماع .70

 م1991 -هـ 1411النعمان، ناشر: دارالفکر، سال نشر: 

الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقة الإمام الشافعي، متوفى:  .71

 هـ، ناشر: دار الكتب العلمية476

ن محمد الخلوتي، بلغة السالك لأقرب المسالك، متوفى: صاوي مالكي، أبو العباس أحمد ب .72

 هـ، ناشر: دار المعارف1241

ضياء الدين الجندي المالكي المصري، خليل بن إسحاق بن موسى، التوضيح في شرح المختصر  .73

هـ، محقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، ناشر: مركز نجيبويه 776الفرعي لابن الحاجب، متوفى: 

 م2008 -هـ 1429مة التراث، طبع اول، سال طبع: للمخطوطات وخد
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علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تحقيق تعريب: محامي فهمي حسيني، ناشر دار  .74

 الكتب العلمية، محل نشر: بيروت، لبنان

العمراني اليمني الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم، البيان في مذهب الإمام  .75

جدة، طبع اول، سال  –هـ، محقق: قاسم محمد النوري، ناشر: دار المنهاج 558متوفى: الشافعي، 

 م، 2000 -هـ 1421طبع: 

العينى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين،  .76

بع اول، سال طبع: بيروت، لبنان، ط -هـ ناشر: دار الكتب العلمية 855البناية شرح الهداية،  متوفى: 

 م 2000 -هـ  1420

غرناطي، أبو عبد الله، مالكي، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري، التاج والإكليل  .77

 م1994-هـ1416هـ، ناشر: دار الكتب العلمية، طبع اول، سال طبع: 897لمختصر خليل، متوفى: 

بن حمادة بن إبراهيم، اللباب فی شرح الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، عبد الغني بن طالب  .78

 -هـ، تحقیق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ناشر: المكتبة العلمية، بيروت 1298الکتاب، متوفى: 

 لبنان

فخر الدين الزيلعي الحنفي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،  .79

 هـ 1313بولاق، القاهرة، طبع اول، سال نشر:  -ميرية هـ، ناشر: المطبعة الكبرى الأ  743متوفى: 

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، ناشر دار الغرب، بيروت،  .80

 م1994سال نشر:

القرشي، أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد، روضة المستبين في شرح كتاب  .81

محقق: عبد اللطيف زكاغ، ناشر: دار ابن حزم، طبع اول، سال طبع:  هـ، 673التلقين، متوفى: 

 م،  2010 -هـ  1431

القيرواني، المالكي، أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، الن وادر والزِّيادات،  .82

 م 1999هـ، ناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، طبع اول، سال طبع: 386متوفى: 

حنفي، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني ال .83

 م1986 -هـ 1406هـ، ناشر: دار الكتب العلمية، طبع دوم، سال نشر:587متوفى: 

الکیبولی، عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان الحنفی، مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر،  .84

 م1998هـ/ 1419ب العلمیه، بیروت،لبنان، الطبعة الأولی، هـ، ناشر، دارالکت1087المتوفی، 
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هـ، 483للسرخسی، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، متوفى:  .85

 م1993 -هـ 1414بيروت، سال نشر:  –ناشر: دار المعرفة 

، متوفى: المالكي، عليش، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل .86

 م 1989هـ/1409بيروت، تاريخ نشر:  –هـ، ناشر: دار الفكر 1299

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، تفسير الماوردى )النكت والعيون(، نشر:  .87

 بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية 
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Summary of discussion 

This research is my thesis for my master's degree in Jurisprudence and Law 

which is about "returning from testimony and its effects from the perspective of 

Jurisprudence and Law" 

I have divided the thesis into three chapters: 

The first chapter is about general concepts and contains three parts: 

Part one: the definition of Testimony and returning from it in Jurisprudence and 

Law 

Part two: the sentence and legitimation of testimony and returning from it in 

jurisprudence and Law 

Part three: the elements and conditions of testimony in jurisprudence and law 

Part four: the types of testimonies 

The second chapter is about the elements and conditions, types, and nature of 

returning in jurisprudence and Law and it contains four parts as follows: 

Part one: the elements and legitimations of returning from testimony 

Part two: types of returning 

Part three: the nature of returning 

Part four: the time of returning 

And the third chapter is about ways, sentences, and effects of returning from 

testimony in jurisprudence and law and contains the following parts: 

Part one: the effects of testimony on goods and contracts and returning from it 

Part two: the ordered effects on Hadd and Qisas Offences and returning from it 

Part three: the ordered effects on parentage, succession, and inheritance and 

returning from it 
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